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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل

 (سابق دل شفای)

 

الحَْیاَۀَ لِیَبْلُوکَمُْ  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (1) شیَْءٍ قدَِیرٌهُوَ عَلیَ کُلِّ  تَبَارَکَ الَّذِی بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَ

 (2) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  نامش ۀمفرّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکگمان هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀنویسی تمام آثار است. فصلدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) فارسی زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، تسهیل کارِ ویرایش، آماده نویسنده/ نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و

 تر اثر خویش کمک کنند.چاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3
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 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  یشتر نباشد.ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدنپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.. در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ 11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

ت پژوهش و روش کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیّ 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته



  

 

 از بعد و شوندمی داج هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیق. بحث و یافته2

 عنوان دوم. 1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم 

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 
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 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج *تبصره: 

 در سامانه مجله استفاده شود.

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگپس منابع لاتین، بر اساس مقاله، ابتدا منابع فارسی و س

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی  ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) مکاراندوم و ه ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت به

  .صفحات مربوط به مقاله

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



  

 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

ونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس سایت )عنوان نشریۀ الکتر، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390ثال: )انوری،نظر، درون پرانتز آورده شود. م

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف می شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع دادهشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، 

 شود.نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

ن صفحه برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در هما

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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 مقالۀ پژوهشی
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 یشناخت یشناسدر سبک یمفهوم یهاو استعاره یهای زبانوارهنقش طرح

 الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح

 2، رباب جلیلی ایرانی1شکرالله پورالخاص

 چکیده 

 نیعزالدّ شناسانۀیو هست یساختار ،یجهت یهااز استعاره یبرخ ،یفلسفۀ علوم شناخت یهابر شاخصه هینوشتار حاضر، با تک

نحوۀ کارکرد  ،یفلسفۀ شناخت دگاهیاست. در دمطالعه کرده  «الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح»در ی را کاشان یمحمود بن عل

 یاستعاره را سرشت زبان تلق م،یپارادا نیاز ا یرویشناسان با پ. زبانکندیم نییزبان را تب تیّانسان، فرد یریگذهن و موضع

 نکهیرغم ا ی. علدانندیانسان م یستیو تجربۀ ز یشناختیهست انیو بن ،یانتزاع ،یفرهنگ یمبنا یدارا او آن ر کنند،یم

امر هرگز مانع  نیا یول کند،یم هیاستعاره را در کلام عارفان توج یآن، وجه وجود یانتزاع میزبان عرفان و مفاه تیماه

 یهااستعارهاز آن در گفتار خود بهره نبرد.  یناش یستیزبان و تجربۀ ز یفرهنگ عموم یکه عارف از مبان شودیآن نم

 ریبا سا یتفاوت چندان ،زبان به کار رفته است یذهن میمند کردن مفاهمکان یکه عمدتاً برا یدار در زبان کاشانجهت

 حیعرفان و تصوف را توض یشگانیو اند یفکر ،یمقولات خاص فرهنگ ز،ین یساختار یهاندارد. استعاره یانسان یهازبان

 یکاشان یشناختیهست یهافهم استعاره لازمۀ .ی آن مقدور استهادپارتمان ی باانهیزم ییآشنادریافت آنها با اند و داده

 ییمعنا یهاو دلالت یزبان میمفاه ،یو رمز نیکه به صورت نماد است یاو گاه اسطوره یکیبا مباحث تئولوژ ییهم آشنا

 .کندیمواجه م ییخواننده را با چندمعناو  هم هستند لیتأو ازمندیها نن استعارهی. خوانش اانددادهآن را پوشش 

 الکفایه.الهدایه و مفتاحمصباح ،یمفهوم یهااستعاره ،یهای زبانوارهطرح های کلیدی:واژه

  

                                                           
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران )نویسندۀ مسئول( - 1

pouralkhas@uma.ac.ir 

 
 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.دانش - 2

jaliliirany@gmail.com 

 

 29/10/1403: تاریخ پذیرش - 21/07/1403: تاریخ دریافت

mailto:jaliliirany@gmail.com


  

 1404تابستان /  شمارۀ بیست و دوم/  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 2

 

  مقدمه.1

 یعرفان هاینهیدر قالب گنج یفارس اتیارجمند ادب راثیاز م یبخش مهم

 نیا یو مباد یمبان فیو طرا فیاست. اهتمام در ثبت و نگارش ظرا افتهیتبلور 

همراه بوده  ییبا فرازها و فرودها یپربرکت زبان فارس خیدر طول تار هانهیگنج

با فترت، رکود و  ،یاهو هر از گ مودهیرا پ ییاوج و شکوفا ریمس یاست؛ گاه

 یبحث و بررس یدر پ قیتحق نای نگارندگان که آنچهسکوت همراه بوده است. 

 یدر فلسفۀ علوم شناخت جیرا هایآن هستند، آن است که براساس باورها و نگره

(Cognitive science) تواندیو م کندیم نییکارکرد ذهن انسان را تب حوۀزبان، ن 

 یسخن، حاو نیباشد. بنابرا یفرهنگ هایو کنش یانسان هایقلمرو دلالت یایگو

 ییآن است. تا جا یمعناساز ریو مس ندهیگو یذهن تیدربارۀ وضع یدرون اینکته

آورندۀ  دیپد یذهن تیوضع ایسخن، نگرش »:معتقدند یفلسفۀ شناخت روانیکه پ

 .(104: 1396)شرت،  «کندیآن را آشکار م

از  یکه ته افتی توانیرا نم یزبان چیاست که ه نیا د،نماییمسلم م چهآن

سخن و  یبر معنا هیسبب تک شه،یبر اند دیباشد. تأک ورزیشهیو اند شهیاند

زند یلفظ و معنا دامن م یلیکه به تقابل تحل ایمقوله گردد؛یاعراض از صورت م

خود را از  ریزبان، مس مطالعۀدر  یقائلان به فلسفۀ علوم شناخت شود،یو سبب م

و  شهیا، اندهجدا کنند. به زعم آن انیساختارگرای ستیویتیفلسفۀ روشمند و پوز

 تواندیکه خواننده م شودیبدل م یباشد به فرهنگ شهاندی برساختۀ که چههر آن

که در  یرو، هر تلاشنیمعنا خوانش کند. از هم ینیاز بازآفر یندیآن را در فرا

ناچار  ند،ک یرا بررس یمتن ایاثر  دید ۀیبخواهد فهم و زاو یقالب مفروضات فلسف

 گردد.می روپنهان درآن روبه یو شناخت یذهن ریبا مس
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 یکاوانه، هستو ژرف قیاز نگاه عم یبرخوردار لیو عرفان به دل قتیحق اهل

 شودیسبب م یناآرام نیا یندیفرا ریو س رورتی. صنندیبیو ماوراء آن را ناآرام م

 ،یزندگ اتیو تجرب یها به هنگام سخن گفتن از احساسات و عواطف عرفانکه آن

بالقوۀ  یهاکلام که مشخصه کرۀیپ یبه ظاهر الفاظ و سازوار یوفادار نیدر ع

فهم  یایکه گو یبارز یهاسخن را با مشخصه یزبان انسان است، بطن و ژرفا

است به  یزبان عارفان، نقب قتیاست، همراه کنند. در حق یخواننده از هست

عرفان،  و تقارن استعاره با زبان او ستۀیهمواره پنهان انسان و جهان ز یهزارتو

 هزارتو. ستۀیجهان ز نیدلالت در ا ییایو پو تداوماست به  یپاسخ شگرف

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 ؛دینمایبرجسته م یفلسفۀ علوم شناخت دگاهیمقاله، آنچه که از د نیدر ا

منظر است که  نیدر زبان عرفان و مطالعۀ آن از ا یهای استعاروارهکاربرد طرح

انسان در ارتباط با جهان خارج و  یذهن یزبان و ساختارها یهاچگونه دلالت

کلمه  ئتیتمرکز در ه ازکه دلالت را  یوجه شود؟یم میاو ترس یستیشناخت ز

حاکم بر زبان ساختارگرا  یانضباط مرکز ونیو هرگز آن را مد سازدیرها م

زبان  یگرفتن وجه کارکرد دهیگفت، ناد توانیروست که م نی. از همداندگرینم

آن محدود  یشناسییبایو ز یاستعاره را در سطح انتزاع تواندیآن، م تیّو فرد

معنا  دیسازد و در بحث از بازتول یکیزیمتاف یهادهیرا محصور در ا تشیکند، ماه

 بداند. شیاستعاره را، برتر از کارکردها یشناسسرشت یِهایو فهم خواننده، بررس

ذهن، روش، شناخت » وندیناظر به پ یشناسمطالعات امروزۀ زبان، شناخت در

 یکه به بحث و بررس یشناخت در مفهوم متعارف فلسف ۀینظر یاست، ول« و رفتار

 ونانیتا فلسفۀ  نیرید یقدمت پردازد،یم یو روش معرفت انسان تیدربارۀ ماه
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 سو،کیفلسفه از  نیا یکل یها. مباحث و گفتمان(3-1: 1374 ن،ی)هاملباستان دارد

ما را بر آن داشت که زبان  گر،ید یاز سو یزبان یهاو سنجش و مطالعۀ سبک

 ییآشنا ی. برامیکن لیمربوط به هم تحل یعرفان را از منظر دو روش مختلف، ول

را از  یانتقاد -یتأمل کردیپژوهش، رو یشگانیو چارچوب اند یبا مباحث نظر

 .میاهوام گرفت یمطالعات فلسف

 یهائتیخود را محدود به مطالعۀ ه ،است که در پژوهش ینقد کرد،یرو نیا

خلق آن را  نۀیضرورت و زم دهد،یم حیبلکه آن را توض سازد،یمتن نم یکلام

به کشف زبان خاص هر  ،یو به طور کل ابدییآن را م ژۀیو یهادلالت شناسد،یم

مقاله هم  یاصل متن ی(. در بحث و بررس18-12: 1373 ،ی)احمد پردازدیمتن م

 یارشته نیو ب یقیتلف کردیاست، رو یشناخت یشناسسبک یکه بر مبنا

 کرد،یرو نیو با توجه به ا م،یارا به کار گرفته یو علوم شناخت یمطالعات زبان

الهدایه را به همراه به کار رفته در زبان مصباح یو حجم یریهای تصووارهطرح

 . میاکرده یآن بررس یمفهوم یهااستعاره

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

 افتهیزبان عرفان انجام  یشناسکه دربارۀ سبک یصرف نظر از گسترۀ مطالعات

 یتلق یوهش مهم و جدپژ نیمورد نظر ا میاست، آنچه از خلال مباحث و مفاه

زبان عرفان  ،یریناپذاست که به طور اجتناب یشناخت تیتوجه به کل شود،یم

. از سازدیهمراه م زین «ییچندصدا»و  یسبک عموم ،یفرهنگ یکردهایرا با رو

آثار  نیترشدهاز شناخته یکی یزبان یهاهیلا کوشد،یرو، نوشتار حاضر م نیهم

که تناسب  یمفهوم یهاو استعاره یزبان ۀوارمنثور عرفان را درون الگوها و طرح

 یسشناکند و نشان دهد سبک نییعرفان دارد، تب یانتزاع میبا مفاه یشتریب
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در گفتار عارفان  میمفاه نیا یزبان یهاهیبه درک لا یچه کمک ،یشناخت

 ،یسازهمگون ،یبخشو تجسم یتداع ،یالگوساز قیکه از طر یمیمفاه »کند؛یم

به استعارۀ  لیتبد ،یزندگ طیملموس مح یهایانگارتیو موقع یبندمقوله

 .( ,2001Boroditsky :6( اندشده یمفهوم

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

 یشناسدر سبک یهای زبانوارهطرح تیبا محور یاثر چیما ه یمطابق جستجو

که  یقاتیتحق نۀیشیصورت نگرفته است، اما پیه الکفاو مفتاح یهالهدامصباح یشناخت

 مقاله دارند، عبارتند از:  نیبا ا یشتریب یهمخوان

 لیتحل» ( در مقالۀ 1392آباد)  میو مر یمحمد جواد مهدو ،یزرقان یمهد دیّس

عشق در  یهااز استعاره یگزارش «ییسنا اتیعشق در غزل یهااستعاره یشناخت

 یعبد لیها ارائه داده است. اسماعرا در ساختن استعاره شیو شگردها یسنائ اتیغزل

 «یآتش در خمسه نظام یاستعارۀ مفهوم»( در مقالۀ5913) یارتیو اشرف ز یمکوند

 (1396)ینیمطهره حس دهیآن را مطالعه کرده است. س ییمعنا یآتش و کارکردها

 یهادر انعکاس انواع استعاره میالبلاغه از قرآن کرنهج یهاحکمت یریاثرپذ»در مقالۀ

 .داندیمشابه م البلاغه راشناختی قرآن و نهجهای هستیاستعاره« یشناختیهست

« شمس اتیغزل یجهت یهااستعاره»در مقالۀ (1397)یانیآلرقیه  پورالخاص وشکرالله 

. اندمرتبط دانسته های استعاری بررسی شده را با رمزگان فرهنگی و اجتماعیخوشه

 یاستعاره ها»( در مقالۀ1399) یو محبوبه مباشر یذوالفقار علام کوند،یعصمت در

 یمفهوم یهاکاربرد نگاشت یبه صورت موضوع «یخاقان وانیخشم در د یمفهوم

 .اندکرده لیتحلی خشم را در شعر خاقان
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در شعر  یاستعارۀ مفهوم»در مقالۀ (1401)یطاسیو طاهر قو یبرات محمد 

ها را حوزۀ مبدأیی دانسته است که بار معنایی عمیقی المثلضرب «ینلقایب نیرالدیمج

مطالعه شده است که به موارد  نهیزم نیدر ا گریاز آثار د یاریو بسکنند را القا می

 .میمذکور بسنده کرد

 های تحقیق . بحث و یافته2

 یکه او را احاطه کرده است، سرشت یایزبان انسان در شناخت خود و هست

از استعاره  ییهاسرنخ ،یفکر ریمس نیعبور از ا لیزبان عرفان هم به دلو دارد  یاستعار

عارف  کیو تئور یفکر یهااز پودمان یاریبس کهیطور هرا در تار و پود خود دارد؛ ب

 لیتعد هاهاستعار نیدر درون ا توانیاو را م یفرهنگ یهایو فرازبان یاز ذات هست

 کرد. 

پرورش  یو اجتماع یفرهنگ یهانهیزم قیکه عمدتاً از طر یمفهوم یساختارها

 یو عرفان یدر حوزۀ مقولات ذهن یبخشیدر زبان عرفان موجد انتقال و آگاه ابند،ییم

هرچه »: میخوانیمیه الهدامصباح یزبان یاز الگوها یکی. به طور مثال؛ در شوندیم

 یبرا ی. کاشان(104: 1381 ،ی)کاشان «شتریدر نهاد ب یمعن نیطلب ا تر،عیهمّت رف

 براستفاده کرده تا علاوه  «ترعیرف» یوارۀ جهتهمّت، از طرح نۀیشیب یانتقال معنا

 یمعنا یدارا یزبان یکه درون الگو« همّت»به واژۀ  ،یدر ساختار مفهوم یپردازسبک

 یهاو تجربه شدیاندیعارف دربارۀ همّت چگونه م نکهیببخشد. ا نیّاست، تع یانتزاع

 یشناسآن دارد، ابعاد سبک یمفهوم یدر ساختارساز یریاو چه تأث یملموس و شناخت

 ستین دیبدون ترد»: که است ی این نکته لازمآوریاد. دهدیاو را شکل م یشناخت

از  یاریبس رایندارند؛ ز یمتفاوت دسترس یهااندازه به رمزگان کیها به همه انسان

را  یکنش ارتباط چیه گرانید یمفهوم باشد و برا یکسان یمتون ممکن است برا
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در کارکرد  لیدخ یهارمزگان یبه برخ ایها به رمزگان گرانیچرا که آن د زد،ینگیابرن

  . (242: 1395 ،ی)سجود «ندارند یآن متون دسترس

. ابدییپرورش م شهیاست که در بستر اند یخاص از زبان انسان یاعرفان گونه زبان

آن را  یکلام یها و ساختارهاگزاره ،یشناختزبان یهایمعرفت عارف با آگاه وندیپ

 ایو  یبودن، لزوماً هنر یو هنر یادب رغمیکه عل کندیم یخاص یبرخوردار از هست

 یزبان عرفان را از منظر فلسفۀ علوم شناخت ودنب یبودن و ادب ی. هنرستین یادب

 یعرفان هایشهیزبان و اند وندیحلقۀ پ .کرد نییبودن زبان تب یبا استعار توانیم

و با رابطۀ  ینیگزیو صرفاً از راه جا یکه از منظر بلاغ ایاستعاره نه»استعاره است. اما 

که خاستگاه زبان و حاکم بر گفتار انسان  ایشود، بلکه استعارهیمشابهت ساخته م

و  قایوطتا ب یاست. هرچند که به طور جداگانه بحث در زبان و استعاره، قدمت

اظهار  فۀیوظ»زبان عرفان که  لیتحل(.  ,1979Ortony :8)« ارسطو دارد یقایطوریر

 یاستعار یهاو سرشار از پژواک .(223: 1389 ،ی)فولاد داردعهدهبر« را ینفسان یِمعان

 گرانیبلکه نما ست،ین یمبدأ سخنور ر،یدر زبان اخکه استعاره  دهدیاست، نشان م

 آن است. یو ماورا یفهم عارف از هست

 یزهایها به چها همچون اسمواژه نیز نیتگنشتایو« معنا یریتصو ۀینظر»در 

 فیروگلیکه خط ه رندیگیهده مرا به ع یهمان کارکرد قاًیارجاع دارند و دق یواقع

 یمعنا یکاربردشان دارا ۀیتنها در سو یزبان یهادر مصر باستان داشت. گزاره

 یته یدلالت یکارکردها، نشانگان زبان از معنا اینبدون در نظرگرفتن  و اندمستدل

 عااست که اد لیدل نیدرست به هم. ,Wittgenstein)1961 :6-16 ) خواهد بود

 یمرتبط بوده، پوشش یفلسف یهاشهیاستعارات زبان عرفان به اند لیتحل شود،یم

 (. 147-146: 1376)برتلس،  دارند یفیروگلیه
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انسان ارتباط دارد. مطابق دپارتمان  یبا هست یاستعار کارکرد طۀیزبان در ح

محقق  تلفمخ یو ادغام فضاها قیانسان با تلف یعملکرد شناخت ،یفلسفۀ علوم شناخت

انسان و  ستۀیتجربۀ ز ندیکه برآ ییو معنا یذهن یاز قلمروها ریو به غ گرددیم

رو، نیاز هم شود؛یرا هم شامل م یو فرهنگ یهنر یهاطهیاوست، ح یشناسیهست

و گفتگو به  شهیاند یو لفظ یعاد یهافراتر از روش توانیرا م یاستعار میمفاه»

شاعرانه، پرآب و رنگ و  ،یو زبان مجاز شهیدبسط و گسترش داد که آن را ان یزیچ

در  یمنظر، فراگرد نی. استعاره از ا(21: 1397و جانسون،  کافی)ل «نامندیم پردازانهالیخ

. کندیمنتقل م گرید ییهافضا را به جنبه کیاز  ییهازبان خواهد بود که جنبه

 یهای زبانوارهو طرح یگفتار یدادهایاز رو یااستعاره، گونه گرددیسبب م یفضاساز

که در  یو انتقال فهم است. دانش ریشناخت، پردازش، تفس یکه مبنا دیآ شماربه

مؤلف آن است و  یو فرهنگ یستیتجربۀ ز یایپنهان است، گو هااستعاره نیا نۀیزم

 یهالیو تأو یزبان یهادرونه ریتفس یبرا یمنظر، شاخص نیمطالعۀ استعاره از ا

 یکه برا ییهازبان و نگاشت یهای استعاروارهبود. اساس طرح اهدآن خو یفرازبان

از سه وجه  یشناخت یشناسزباندر قالب آن شناخته شده است را در  یسازمفهوم

 :کنندیم لیو تحل نییتع

فلسفه،  نیادیبراساس اصول بن  (orientational metaphor):یجهت استعارة

خارج از ذهن داشته باشد، پس زمان با نگاشت  یازاحضور دارد که مابه ییادراک تا جا

 .شودیم دهیمکان فهم یگریانجیو م

که در فلسفۀ  شودیسبب ظهور استعاره در زبان انسان م ر،یاخ گرانۀیانجیم ریمس

 ،یمفهوم یهانوع از استعاره نی. در اندیگویم یبه آن استعارۀ جهت یشناختزبان

فهم  یو اغلب به نظام مکان شوندیدرک م یکیزیدر تقابل با جهات ف یانتزاع میمفاه

، «معدن»از کلمات  ینمونه، کاشان ی. برا(61: 1395 ،ی)سجود انسان مربوط هستند
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و « صفات» یانتزاع میمفاه فیتعر یدارند، برا یکه نمود مکان« منبع»و « منشأ»

در  ئهیّو منشأ اخلاق س مهیبدانک معدن صفات ذم»استفاده کرده است: « اخلاق»

و منشأ اخلاق حسنه روح  دهینفس است، همچنانک منبع صفات حم یوجود آدم

 ییهاو نگاشت هایطراح یجهت یهااستعاره ن،ی. بنابرا(85: 1381 ،یاشانک)«است

(mappings) از تناظرها  یاههستند که در بستر آن مجموع(correspondences) 

 یهااستعاره ییو ابتدا هیّکه سطح اول ،یهای مکانوارهبه کمک طرح یذهن یو فضاها

حوزۀ مبدأ با معنا و  یها، واژههااستعاره زنوع ا نی. در اشوندیم دهیفهم اند،یمفهوم

تعامل  نیکه از ا یااما استعاره شوند،یمگرفتهکارحوزۀ مقصد به نیادینحو بن

 ,Lakoff )2009 :41 (از حضور مبدأ درون خود ندارد. یانشانه چیه د،یآیموجودبه

 یفرهنگ مدتاًع م،یها سراغ دارنگاشت نیفهم و بازشناخت تناظر ا یکه برا یدانش

 یدارا رود،یاستعاره به کار م نیا و شناخت ریکه در خصوص تفس یاست. واژۀ فرهنگ

 ای پیتایکه شامل ازل و ابد، اسطوره و آرک ییاست، تا جا یاعام و گسترده یمعن

 .شودیالگو هم مکهن

کلمات و  قتیدر حق ،یدار در زبان کاشانجهت یمفهوم یهااستعاره اغلب

 میبا مفاه یملموس مکان یهاادغام تجربه قیکه از طر نما،ئتیهستند، ه ییهابیترک

 ،«یبانیو پشت تیحما»اند. به عنوان نمونه، مفهومبه کار رفته یدانش یو معناها

، «و استقامت یاستوار»، «داشت نفسو نگاه زیپره» ،«یردر مقابل برت یبندگ»

 بیرا به ترت انیمورد نظر صوف« و سلوک ریس»و  «یارج و برتر» ،«یو تساو یبرابر»

و  تینها»و « قبل»، «فوق»، «نصف»، «قاعده»، «حبس»، «دون»، «تحت»با واژگان 

: 1381 ،یکاشان)«یریغَ عرفُِهُمیَلا یتَحتَ قِباب یائیأول». استدهیکشریتصوبه «تیبدا

 دیر در عرف حبس مرصب یمعن»، (377همان: )«بِشئَءٍ دُونَ الحَقِ یَأن لا تَستَغن»، (378

همان: )«المکَروهِ یأالصَّبرُ حَبسُ النَّفسِ عَلَ» ایو  (379همان: )«عنه یٌّاست از مراد منه
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همان: )«و قاعدۀ اسلام ورع است نیاصل د« »است مانیاز دو قاعدۀ ا یکیصبر »(، 381

 و فوق همه صبرها صبر باِلله است.»، «نِصفانُ نِصفٌ صَبرٌ وَ نِصفٌ شکُرٌ مانُیألإ»(، 371

 «وَ هُوَ خَمسُ مِأئۀِ عامٍ ومٍیبِنِصفِ  اءیفقُراء أُمَّتکَِ الجَنَّۀ قَبلَ الأغن دخُلُیَ»، (381)همان: 

از  ستیامراد از مقام مرتبه»و ( 118همان: )«التَّصوّف ۀیالفقرُ بِدا ۀینِها»، (117)همان: 

. ردیو محلّ استقامت او گردد و زوال نپذ دیمراتب سلوک که در تحت قدم سالک آ

بلکه وجود سالک محلّ  د،یایپس حال، که نسبت به فوق دارد در تحت تصرّف سالک ن

. (125)همان:  «تصرف او بود. و مقام که نسبت به تحت دارد، محلّ تصرف سالک بود

 بان استعاره است.دارکردن زجهت نیاز ا ییهانهنمو

و به هنگام کاربرد در بستر زبان، به  اندکیزوماتیر یمفهوم یهانوع از استعاره نیا

به قلمرو  توانیمند آن مگاه، با نگاشت بدن ابند؛ییم یتسرّ زین یگرید یهاگونه

بخل و امساک است. هر چه از اموال و اسباب  گریصفت د»برد، مانند:  یآن پ یمفهوم

 (88)همان:  «ندهد رونیو از دست ب زدیآرد، در آن آو نگبه چ اتیو مرغوبات و مشته

، وگاه (383)همان:  «او چندان اثر ندارد که صبر نیدر عرک نفس و تمر زیچ چیه»و 

 افته،ی نیجها عآن یستیو ملزومات ز واناتیح یکه با اسام ییهاگزاره رۀیدر زنج

، (83)همان:  «اردصفت بوقلمون د». مانند: نفس، دیرس ییبه دلالت معنا توانیم

غَنَمٍ  یإلّا کَراع یما و أنا وَ نفَس»(، 110)همان:  «است فیکالبد که مرکب تکال اتیح»

از همۀ  یقیهم، تلف یو زمان (84-83)همان:  «کُلَّما ضَمَّها مِن جانبٍ إنتَشَرت مِن جانبٍ

 یّکه خود را در ز یجماعت». دید توانیزبان عرفان، م یهاانواع مزبور را درون گزاره

باشند، و ربقۀ  یعاطل و خال شانیو اعمال ا دیعقا تیاظهار کنند، و از حل انیصوف

 (.120)همان:  «...چرندیدر مراتع اباحت م العذارعیگردن برداشته خل طاعت از

استعاره  کاف،یل دگاهیدر د :(structural metaphor)ریساختا استعارة

قلمرو مقصد با نگاشت به شدت ساختمند است  کیقلمرو مبدأ به  کینگاشت از 
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 یو مفهوم انتزاع تیموقع کی ،یمفهوم یهانوع از استعاره نی. در ا(143: 1390 کاف،ی)ل

 نیحاضر در ا شگانی. اندشودیمشناخته  ،یحوزۀ مشخص با مفهوم ماد کیدر قالب 

: 1395 ،ی)سجود است یشناختیو هست یجهت یهااز استعاره رترینوع استعاره، فراگ

61) . 

عرفان و تصوف معطوف  یدر شناخت واژگان انتزاع ،الهدایهدر مصباح یکاشان زبان

ها و از کارواژه یاریاست. از آنجا که بس یاز نوع ساختار یمفهوم یهابه استعاره

 میقرآن کر میاسلام و تحت مفاه نیمب نیاز د ییهاهیدر زاو انیاصطلاحات صوف

 یو همراه یمتن را در همدل نیا یساختار یهاهاغلب استعار توانیم شود،یم نییتب

عبارت است از ظهور نور  نیقی»مانند: ییها. کاربرد گزارهدیاسلام فهم یهاشهیبا اند

توبه مفتاح است »، (296)همان:  «الصَّلوۀُ مِعراجُ الْمؤمِنِ»، (75: 1381 ،ی)کاشان «قتیحق

از  ییهانمونه؛ (382: همان) «صبر جوهر عقل است»و  (366همان: )«را راتیخ عیجم

از آن  هااستعاره نیا یاست. وجه وجود ینیدر بستر د یمفهوم یهانوع استعاره نیا

که در  انیو صوف یمصطلح در زبان عرفان نظر یهااست که کارواژه یجهت ساختار

 ،«قتیظهور نور حق»است را با « توبه»و « الصَّلوۀ» ،«نیقی»مزبور شامل  یهانمونه

. در فرهنگ اصطلاحات کندیم یسازمفهوم «راتیخ عیفتاح جمم»و «مؤمن اجمعر»

مشکک  کیآنچه در اثر تشک یعنی ،یاعتقاد جازم، اعتقاد قلب» یبه معن نیقی ،یعرفان

 ف،یتوص نیا یبه جا یشده است. کاشان فیتوص (804: 1393 ،ی)سجاد «زائل نشود

طور که طلوع نور همان است؛کرده  یرسازیتصو قتیمفهوم آن را با ظهور نور حق

 یریتأث نیهم در دل عارف، از چن نیقی بخشد،یم قتیچشم را حق یینایآفتاب، ب

است؛ در مرتبۀ نخست:  یندیفرا یساختار یدارا نیقیبه  دنیبرخوردار است. پس رس

نور و در مرتبۀ سوم: سبب وصول  دنیدر مرتبۀ دوم: محتاج د ،یظهور و تجل ازمندین

انسان نمازگزار و صعود جان او با  ینگرش در تکامل روح نی. همگرددیم قتیبه حق
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توبه هم قابل فهم است.  دیکل یگرشیعروج و نردبان(، و گشا لۀیساختار معراج)وس

زبان  یفرهنگ نۀیساختارمند در زم یمفهوم یهااز استعاره یبرخ ن،یعلاوه بر ا

واژگان  یسازیاساس ساختار مفهوم برکه زبان  دهدیامر نشان م نیا شود،یه مشناخت

 دارد. یحاضر در زندگ یهابه نگاشت شیگرا ،یانتزاع

)همان:  «احمر است تیمؤمن کبر»، (125: 1381 ،ی)کاشان «الأعمالِ ثُیموار الأحوالُ»

و  (411)همان:  «الوجود است لیاحمر قل تیعزّت چون کبر تیشوق از غا نیا»، (364

به شمار  ینوع استعارۀ مفهوم نیاز ا یانمونه توانیرا م (362)همان:  «سفر دبّاغ است»

مؤمن را با گوگرد سرخ و  یابیکم ث،یحال را با موار نبود یاکتساب ،یآورد. کاشان

ست. ا دهیبخش ییپوست دلالت معنا یبعد از آن را با دبّاغ یسفر و تکامل روح یپختگ

 .شوندیمعنادار م یزبان یهاها در بستر فرهنگدلالت نیا

هستند  ییهاها و گزارهساختارمند، عبارت یمفهوم یهااز استعاره گرید یگروه

. کنندیم نییتب ینیو واژگان ع میرا در قالب مفاه یمقولات عرفان یانتزاع یکه معنا

ها و از سرشت یقیفهم تلف ازمندیمعنادار شدن گاه ن یبرا هانوع از استعاره نیا

 لیتأو تیقابل رو،نیهستند. ازهم یشناختیو هست ینید ،یفرهنگ یهانگاشت

رو معنا روبه تیّها، گاه با عدم قطعکه خواننده در خوانش آن ییدارند، تا جا یشتریب

 «هرگز با نفس ممتزج نشوند، همچنانک روغن با آب هیّاحوال قو». مانند: شودیم

 .(126)همان: 

استعداد  یکه در و ستیاضهیو استعداد کمال در او همچون ب دیمثال وجود مر و»

بالغ گردد که به  یمرغ تیهمّت و حما ریموجود بود. اگر قابل تصرّف و تأث تیّریط

و  تیروحان اتیتصرفات ح یمدت بود و یبر نهاد او مستول عیو تفر دیقوّت تول جانِیه
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از او خلع کند  یضگیگردد، عاقبت لباس صورت ب فذاو در آن نا تیّریخواص کمال ط

 . (109)همان:  «در پوشاند تشیّریو خلعت صورت ط

 تیتنها واقع ،یندگز :(ontological metaphor) یشناختیهست استعارة

 یکردیو اگر با رو شودیم یمتجل یهاست که در نظام روابط زبانمشترک همۀ انسان

از  یریاز ما در زبان خود، تصو کیکه هر  دید میخواه م،یآن را مطالعه کن یانتقاد

. سبک میکنیم میترس م،یاگرفته ادیرا که در بستر آن  یاو تجربه یزندگ اتیواقع

آن به طور مشخص بر زبان عاطفه، احساس و  یوستاریو پ یو تجربۀ انضمام ستنیز

با  یباور دارند هر متن یشناختزبان لسوفانی. فگذاردیم ریآن تأث یصیتشخ کردیرو

 نجداساخت نیاو باشد. بنابرا ستۀیو تجربۀ ز یفارغ از زندگ تواندینم ،یمنشأ انسان

 شندهیانسان اند یو هستومند یکه همان هست ،آن یاز بستر اصل ،یمتن و اثر نوشتار

 .دینمایاست، مُحال م

 یعواطف و مقولات احساس یاست که گاه نیبه آن توجه داشت، ا دیکه با یانکته

ها احساس». نیو گاه در مرحلۀ نماد شودیم نمودار تیدر زبان انسان در مرحلۀ شفاف

را  یزبان همگان ینوع کنند،یم انیب یعیرا به طور طب زهایکه چ ،یو عواطف روح

 «است تیمرحلۀ شفاف نیتواند محو شود. ایخود م یکه از آن پس به خود سازندیم

حالات »زبان دال بر  یعاطف یاحساسات و معان یاما اگر صدا ؛(352: 1381)کهون، 

شده( است،  ستیز ایشده  دهیشیاند یبه منزلۀ معنا)معنا قاًیباشد که دق «ینفسان

در وجه  گر،یبه عبارت د (353)همان:  ردیگیبه خود م یو استعار نیزبان حالت نماد

عواطف و احساسات  ن،یکه در وجه نمادیدر حال د،یآیعاطفه به زبان م ن،ینخست

زبان است، تا  یهاهصیخص نیتریاتیاز ح یکیآموزه  نی. اشودیم یکاردست یانسان
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 کیتصوّر نمودن  یزبان، به معن کیتصوّر نمودن » :دیگویم نیتگنشتایکه و ییجا

 .( ,1953Wittgenstein :19(« است یسبک زندگ

و مکتوم  افتهیپرورش شۀیخاستگاه استعاره را نه زبان، بلکه اند کاف،یکه ل یزمان

آن اشاره  یکیو آنتولوژ یشناختیهست ۀیبه سو قتیدر حق کند،یم یدر زبان معرف

 یاز روش شناخته شده و معمول ریناپذییبخش مهم و جدا را استعاره یو کندیم

 یاز درک استعار یبازتابرا  هاانسان و رفتار روزمرۀ انسان یجهان از سو یسازمفهوم

عرفان، که وجه در ارتباط با زبان این  . (138: 1390 کاف،ی)لداند ا میهاز تجارب آن

تر است و سلب آن از زبان عرفان، پر رنگ ارند،د یقو یاو اسطوره یاستعار یهارنگیپ

  .سازدیم یته ییایو درک آن را از پا دهدیم لیتقل یفهم را به سطح ادراکات مادّ

 یتیو وجود، دو مقولۀ مورد ادراک زبان انسان است. از نظر فلسفه، هر ماه زمان

. سرآغاز فهمدیوجود را در بستر زبان م نیاز وجود را دارد و انسان ا یخاص وۀیش

و  ینیبجهان یاینوشته شده است، گو هیدیالهدایه که در قالب تحمکتاب مصباح

متضمن  یشناختیلسفۀ علوم ذهن، هستمؤلف آن است. بر اساس ف یکیآنتولوژ دگاهید

در بر دارندۀ  شود،یم انیآن ب ۀیهم که درسا ییهااستعاره پس است، ینیبجهان

الهدایه مؤلف مصباح نشیآن خواهد بود. ب یو ماورا یو تأمل سخنور از هست نشیب

زمان خلقت و  انیب یاو برا رو،نیاست، از هم افتهیپرورش  دیتوح کرانیدر عرصۀ ب

مند دارند، استفاده که نگاشت مکان ییهاخود، از استعاره رامونیجهان پ یهستومند

 کرده است.

جان را منوّر و دماغ دل را  دۀیکه لمعات صدق و نفحات اخلاص آن د یحمد»

هزار  نیکلمۀ کن چند کیکه به  یاست... مبدع یمعطّر دارد، نثار حضرت پادشاه

او  اتیّو از ذرّات ذر ...نمود  ریامّ الکتاب ذات بر لوح فطرت تصورا از  قیکلمات حقا
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کرامت مخصوص کرد و در کنف عصمت و حجر  دیرا به فضل نعمت و مز اءیو اول اءیانب

 ،ی)کاشان «و... دیرا برگز نییالنبو خاتم نیدالمرسلیس اءیبپرورد. و از جملۀ انب تیرعا

1381 :2). 

بحر »، «قطره عالم»، «عالم وجود»، «وجود عالم»، «دماغ دل»، «جان دۀید»

لواء »، «خلعت صورت»، «کتاب عالم»، «لوح فطرت»، «الکتاب ذاتامّ»، «جود

افسر »و « تخت بخت» ،«تیحجر رعا»، «کنف عصمت» ،«اتیّذرّات ذر»، «کرامت

 کردیبا رو هااستعاره نیا ۀاست. آنچه که از مطالع هااستعاره نیاز جملۀ ا «یمحبوب

از قاعدۀ  ندهیناخودآگاه زبان گو تینشانگر تابع سوکیاز  د،یآیبه دست م یمفهوم

ماوراء آن را در  تیّو ربان یذهن است که سبب شده، هست یکیو آنتولوژ یکیتئولوژ

مؤلف در  یضمن ینیبجهان گر،ید یکند و از سو یسازمقوله یعیطب یهادهیقالب پد

سبب شده که اولاً: خلقت و  .(41: 1392)کربن،  «فیو لط یانفس»به زمان  رباو

که کند؛ چنان یو آفاق یزمان خط نیگزیرا، جا یزمان همۀ هستهم یبخشصورت

را از امّ الکتاب ذات بر لوح  قیهزار کلمات حقا نیکلمۀ کن چند کیبه »: دیگویم

سراغ  یو آفاق یکه ما از زمان خط ی: تقدم و تأخراًیو ثان .)همان( «رنمودیفطرت تصو

 شیرا پ نییالنبو خاتم نیدالمرسلیس نیکه خلقت وجود نازنبه هم خورد؛ چنان میدار

 )همان(. دینما ریتصو اءیو اول اءیهمۀ انب اتیاز ذرات ذر

 یمؤلف دارد، ول یشناخت یبر نگاه هست یژرف ریتأث ،یکیتئولوژ یچند باورها هر

همراه کرده  یابعاد وجود عالم و آدم با استعارۀ مفهوم انیآنچه که زبان او را در ب

شهود  یهرگز به معن، نوع استعاره نیاوست. ا رامونیپ یزندگ ستۀیز یهااست، تجربه

مند مکان یبلکه بازساز ست،یداده است، ن یو در دسترس آنچه که به واقع رو میمستق

و  یهاست. زمان انفسو ارزش هازهیاز انگ یااو در مجموعه یساززبان مؤلف و مقوله
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مانند  ییهاگزاره شود،یکه در فرهنگ عرفان برگرفته از قرآن است سبب م فیلط

 .شوداند، درک عدول کرده یو خطّ یکه از زمان آفاق ریز یهاگزاره

در آسمان موقوف  سال نیخواست او را چند مرتبه نیچون ا السلامهیعل یسیو ع »

بود به  هیکه محتاج إل یو السلام در زمان الصلوۀهیداشتند تا بعد از بعث رسول عل

به مقام  یو متابعت سنت نبو یمصطفو نید یایاشارت امر نزول کند و به واسطۀ اح

 .(112)همان:  «رسد یمحبوب

و به هم  ستیقابل تصور ن یبدون وجود پدر، تولد فرزند ،یاز فهم استعار رونیب

نامفهوم  اءیو اول اءیانب ریاز سا شیزمان خلقت نور مبارک رسول اکرم، پ بیخوردن ترت

 یپوشاناست که در هم یندیمعنا، فرا ،یمفهوم یهانوع از استعاره نی. در ادینمایم

آن را  یریو گاه اساط یکیولوژتئ یهانشیو ب شودیم خلق یکیزبان با فهم آنتولوژ

ندارد، بلکه بودن انسان  یرونیب یزااآن، ماب یاستعار یمعنا ن،ی. بنابرادینمایم تیتقو

 .کندیم دییاو، وجود آن را تأ یشندگیو اند

  گیرینتیجه. 3

های وارهو طرح یمفهوم یهااستعاره ،یشناسیبر معن هیبا تک ق،یتحق نیما در ا

ی در زبان عرفان. میکردیالکفایه بررسالهدایه و مفتاحمصباح را در مربوط به آن یزبان

 یمفهوم یهاحضور استعاره یرا برا نهیها زموارهاز طرح یبرخوردار لیبه دل این اثر

به اثر  یشناخت یشناسمقولات در بحث از سبک نیتراز مهم یکیو  کرده استآماده 

 آید.می حساب

 یدر زبان استعار ابد،ییم تیو زبان، موجود شهیاند نیکه در وحدت ب معنا،     

 یبا توجه به بسترها کاشانیست. ه وی نیز یشناخت یشناسدهندۀ سبکنشان کاشانی



 17  /الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح یشناخت یشناسدر سبک یمفهوم یهاو استعاره یهای زبانوارهنقش طرح

 

از  یانتزاع میبه مفاه یبخشنیزبان، به طور ناخودآگاه در تع یو اجتماع یفرهنگ

 یساختار و محتوا .کندیمنییکه کارکرد زبان او را تع کرده است استفاده ییهااستعاره

محتمل و  کرد لیو ثابت علم بلاغت تحل یکل فیراتع با تواننمی را های اواستعاره

 یکارکردها یمتن ادب کی و در متن این اثر برابر یاستعاره با صورت لفظ کیاست 

 .داشته باشند یمتفاوت ییمعنا

و  ییمعنا لیبدون درنظرگرفتن زبان آن، سبب تقل های کاشانیاستعاره

با  ی این اثرزبان عرفان ؛ پس ضروری بود،آن خواهدشد یشگانیمفهوم اند یفروکاستگ

ی حاکم بر آن بررس یکیو آنتولوژ یکیتئولوژ یهاتوجه به فرهنگ، ساختار و قاعده

وار که دانشنامهمؤلف این اثر،  زبان کردیکه روینن اتبا در نظر داش نی. همچنودش

 یهاو اصطلاحات عارفان دارد، از استعاره انیصوف یهاکارواژه نییو تب انیدر ب یسع

او در  ستۀیو تجربۀ ز یزبان انسان نفکیکه جزء لا یدار و ساختارجهت یمفهوم

 . هستند، سرشار است عتیطب

تعلیمی و ر اث به عنوان یکالکفایه الهدایه و مفتاحزبان مصباحدر نهایت باید گفت 

و  نمائتیه ی، سرشار از الگوهای فارسی زباندر حوزۀ عرفان و تصوف اسلام نظری

 میدر انتقال مفاه ی، سعهااستعاره نیدر نگاشت ا یاست. کاشان یهای زبانوارهطرح

 ینیو ع یاست که صورت ماد کرده یدر قالب واژگان یانتزاع ینمعا نییو تب یذهن

 یمطابق الگو ،یکیو آنتولوژ یدار، ساختارجهت سه وجهدر  هااستعاره نیدارند. ا

 یهاشدند. استعاره لیو مارک جانسون تحل کافیجورج ل یمفهوم یهااستعاره

زبان به کار  یذهن میفاهمند کردن ممکان یکه عمدتاً برا در زبان کاشانی دارجهت

، نیز یساختار یهاندارد. استعاره یانسان یهازبان ریبا سا یتفاوت چندان رفته است،

بدون  اند وداده حیعرفان و تصوّف را توض یشگانیو اند یفکر ،یمقولات خاص فرهنگ
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. کرد افتیها را درنآ یدلالت استعار توانیها، نمدپارتمان نیبا ا یانهیزم ییآشنا

با مباحث  ییهم لازمۀ فهم آشنا ی کاشانیشناختیهست یهااستعارهبرای فهم 

و  یزبان میمفاه ،یو رمز نیاست که به صورت نماد یاو گاه اسطوره یکیتئولوژ

هم  لیتأو ازمندینها این استعاره ش. خواندهدیمآن را پوشش  ییمعنا یهادلالت

 کند.مواجه می معنا تیّو عدم قطع ییچندمعنا را باکه خواننده  ییهستند، تا جا
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 مقالۀ پژوهشی

2026.244613jmmzf./10.22034Doi:   

های سوررئالیستی تخیل، تصویر و فضاسازی نمایشی در اشعار تحلیل مؤلّفه

 هوشنگ ایرانی

 1باویللطیفه سلامت

 

 چکیده

یکی از مکاتبی که پس از رمانتیسم بیشترین تأثیر را بر مکاتب پس از خود داشته است، مکتب 

دانستند. شعر برای های بزرگ میرهانندۀ انسان از انتزاع ها، تخیل راسوررئالیسم است. سوررئالیست

ها قالبی صوری نبود، بلکه کیفیتی مستقل از طرز بیان آن بود که چون یک فعالیت ذهنی محسوب آن

ها اعتقاد داشتند که راه ورود به توانست شاعر باشد بدون اینکه شعر بگوید. آنشد پس انسان میمی

ست. از شاعران معاصر، هوشنگ ایرانی یک اتفاق متفاوت در جریان شعر معاصر فراواقع از طریق خود ا

های آن، برای انتقال های سوررئالیسم توانست از تمام ظرفیتگیری از مؤلّفهفارسی است که با بهره

مفاهیم مورد نظر شعرش استفاده کند؛ مفاهیمی که ممکن است بعد از گذشت چندین دهه، برای 

ها و تردیدهایی همراه باشد. در خوانش آثار سوررئالیستی نقش تخیل، ارسی با پرسشمخاطبان شعر ف

 -تصویرسازی و خلق فضاهای نمایشی  بسیار حائز اهمیّت است و این پژوهش به روش توصیفی

پردازد. نتیجه افزار شاعر برای خلق مضامین جدید میها به عنوان دستتحلیلی به بررسی این مؤلّفه

کند ولی های زبان استفاده میهرچند ایرانی برای انتقال مفاهیم ذهنی خود از ظرفیت دهدنشان می

های او با روال طبیعی و تدریجی تحولات هنری همراه نبوده، همواره مخاطب را با از آنجا که نوآوری

 سازد. پرسش و تردید در پذیرش شاعری او همراه می

 سوررئالیسم، هوشنگ ایرانی، تخیل، تصویر، فضاسازی. های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

 صورت به سوررئالیستی نهضت دانند.می 1919 سال را سوررئالیسم جنبش شروع

 همراه (André Bretonبرتون) آندره توسط 1942 سال که ایبیانیه نخستین رسمی با

 افرادی و بود فرانسوی ذاتاً جنبش این شد، آغاز رسید عموم اطلاع به دیگر تن سه

 Paulالوار) پل (،Louis Aragonآراگون) لویی نظیر کردند، تجربه را روش این که

Éluard) و (فیلیپ سوپوPhilippe Soupault) به سوررئالیسم. بودند فرانسوی همه 

 کشیده نیز سازیمجسمه و نقاشی سینما، تئاتر، داستان، به شعر از اشدامنه زودی

 فرانسه خود زادگاه در سوررئالیسم دنیا جای همه از بیش جغرافیایی نظر از شد.

 در اما گرویدند آن به چند تنی نیز بلژیک و اسپانیا انگلستان، در بعدها بود. تأثیرگذار

 (125:  1387)ثروت،نیاورد  دوام چندان ولی شد روبرو اقبال با همه از بیش آمریکا

 حضور با و میلادی 30 دهه اواخر از ایران ادبیات در سوررئالیسم مکتب با آشنایی»

 فرانسه در دوره آن در که ایرانی و هدایت شد. میسر ایرانی هوشنگ و هدایت صادق

 آثار در آن هایمؤلفّه از استفاده و مکتب این با آشنایی با بودند تحصیل به مشغول

 ورود مقدمات «خاکستری بر تند بنفش»شعر  مجموعه و «بوف کور» جمله از خود

 مکتب این اما. آوردند فراهم آن با را ایرانی نویسندگان آشنایی و ایران به سوررئالیسم

)لنگرودی، « نداد ادامه خود حیات به جدی جریان یک عنوان به هیچگاه ایران در

 مکتب معرفی از پس تحلیلی -حاضر، با روش توصیفی در پژوهش (490: 1/1377

 در نمایشی فضاسازی و تصویر تخیل، نقش تحلیل آن، به هایمؤلفّه و سوررئالیسم

 پرداخته شده است. ایرانی هوشنگ اشعار
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 و سؤالات تحقیق . بیان مسئله1ـ1

هدف سوررئالیسم،  بیدار ساختن انسان با دیدی تازه به اشیاء و جهان بود. این 

پذیر است و مایۀ دیدار با مجهول امکانآفرینی و کار از طریق برآشفتن ذهن و شگفت

شود. برتون در بیانیۀ اول سوررئالیسم به تفصیل از امر شگفت سخن گفته حیرت می

شگفت انگیز همیشه زیباست، هر چیز عجیبی زیباست. در حقیقت تنها »نویسدو می

-نوشتار خودکار یکی از صریح ترین تکنیک (.304: 1398)فتوحی، « امر شگفت، زیباست

های سوررئالیسم برای بیان حقایق درونی است و تصاویر سوررئالیستی که از این 

اند، اما گاه به بخواهی و سرشار از تناقض ظاهریشوند، اتفاقی و دلطریق خلق می

شناختی رسد که این همه ناسازگاری و گسستگی و تعارض ارزش زیبایینظر می

رانی است که سعی دارد با تلفیق رؤیا و چندانی نداشته باشد. هوشنگ ایرانی از شاع

واقعیت، با ایجاد ارتباط نامألوف میان کلمات و عبارات و خروج از کارکرد مرسوم 

کلمات و آواها و اصوات غریب، معانی نو و متعددی خلق کند و ذهن مخاطب را به 

 شناسی هنر سوق دهد. هر چند افرادی مثل توللی، اوسمت دنیای جدیدی از زیبایی

شان این است که با زبان که تعدادشان زیاد است و اشکال»دانند را از یاوه سرایانی می

کدکنی اما شفیعی (.182: 1401)زرقانی،« فارسی و ادب نو و کهن آشنایی کافی ندارند

ها با شعر مدرن سال»شمارد که می« استعدادهای برجستۀ شعر منثور»او را یکی از

ست. جو شاعرانۀ کارهای او، جو شاعرانۀ آثار شعرای غرب غرب تماس مستقیم داشته ا

ای جدی در تلقی از ماهیت شعر و شعر منثور خبر است که از وقاری فلسفی و زمینه

هرچند ایرانی به درستی از شعر منثور غرب تأثیر  (.260: 1381کدکنی، )شفیعی« دهدمی

ایی مثل غیبت معنا، گیویژ»گرفت، اما در بومی کردن طرح مورد نظرش موفق نشد. 

: 1401)زرقانی، « زبان خاص شعری و عدم توجه به موسیقی، مبانی اصلی طرح وی بود

و تخیل، تصویر و فضاسازی نمایشی در اشعار او قابل تأمل است. پژوهش حاضر  (416

 در پی پاسخ به این سؤالات است که:
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گ ایرانی نمود تخیل و تصویر و فضاسازی نمایشی، چگونه در اشعار هوشن -1

 اند؟یافته

شاعر چگونه توانسته است با انتزاعات و تصاویری برگرفته از خیال، مخاطب را  -2

 تحت تأثیر قرار دهد؟

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

تردید یکی از مکاتبی که پس از رمانتیسم بیشترین تأثیر را بر مکاتب پس از بی

توان به آندره برتون به عنوان شاعران این مکتب میخود گذاشته، سوررئالیسم است. از 

سردمدار این مکتب اشاره کرد. این مکتب با اشعار هوشنگ ایرانی به ایران وارد شد 

باعث « جیغ بنفش»هوشنگ ایرانی با اصطلاح نوآورانۀ «  کبود»و ناکام هم ماند. شعر 

عنوان اولین کسی که گرایان به مواضع نوگرایان شد اما شعر ایرانی به هجوم کهن

های سوررئالیستی استفاده کرده، دارای اهمیّت است. همچنین به استفاده از مؤلفّه

خاطر تأثیری که بر شاعران پس از خود داشته است؛ هدف پژوهش حاضر نیز پرداختن 

 ترین کارکرد تخیل است. به قدرت تصویرسازی در شعر ایرانی است که مهم

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1 

تب سوررئالیسم به عنوان آغازگر هنر مدرن همواره مورد توجه پژوهشگران مک

های های ایرانی، نویسندگان به تعمیم دادن ویژگیبوده است و در عمده پژوهش

های ویژگی»اند. محمود فتوحی در مقالۀ سوررئالیستی به آثار ادبی ایرانی پرداخته

-در بافت نوشتار سوررئالیستی میبه ماهیت تصویر سوررئال « تصویر سوررئالیستی

کند. پردازد  و مبانی معرفت این نوع تصویر را کاویده و دربارۀ زیباشناسی آن بحث می

بوطیقای »پیرامون اهمیّت تصویر در مکتب سوررئالیسم، طلایه رؤیایی در مقالۀ 
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ر (،  در پی اثبات شاعرانگی موجود د1389«)تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی

های شاعرانه به های دیداری چندین نقاش سوررئال و نسبت دادن ویژگیترکیب

هوشنگ ایرانی و »ها برآمده است. مقالۀ تصاویر شیء محور و غیر فیگوراتیو آن

( از مشیت علایی با اشاره به بیانیۀ اصلی سوررئالیسم به 1384«)سوررئالیسم ایرانی

تگی بعضی از نویسندگان و شعرا به رغم شیفکند که علیاین نکته اشاره می

در مقالۀ  سوررئالسیم ایرانی، به هیچ وجه قابل برابری با همتاهای اروپایی خود نبودند.

(، از فرهاد رجبی 1393«)تبلور سورئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعۀ سریال»

شنگ پردازد و اشعار هوبه جریان سورئالیسم در دو حوزۀ زبان فارسی و عربی می

کند که با استفاده از شگردها ایرانی و اورخان مسیر و علی الناصر را مقایسه و بیان می

های بومی، و امکانات مختلف برآنند تا با تلفیقی از اصول سورئالیسم غربی و تجربه

تعریفی جدید از واقعیت را ارائه دهند. در خصوص تصویر و تخیل نیز مقالات متعددی 

 هوشنگ اشعار در نمایشی فضاسازی و تصویر تخیل، اما از منظرنگاشته شده است.  

  تحقیقی صورت نگرفته است. ایرانی

 

  های تحقیق. بحث و یافته2

 آن هایمؤلّفه و سوررئالیسم مکتب . معرفی1-2

ای در فرانسه پدیدار گشت که نگرش نسبت به در آغاز قرن بیستم دیدگاه تازه

دگرگون کرد. آن دیدگاه زیبایی تصویر شعری را حاصل  تصویر شعری را از بنیاد

داند. به این معنی که هرچه عناصر سازندۀ تصویر هنری دورتر اجتماع عناصر ناساز می

ای و ناسازگارتر باشد تصویر خیال انگیزتر و زیباتر است. انقلاب سورئالیسم دریچۀ تازه

یت و کشف و شهود هنری را به ای از خلاقبه روی ادبیات و هنر گشود و عرصۀ تازه

های هنری مدرن از آغاز قرن بیستم به اندازۀ کدام از جنبشهنرمندان شناساند. هیچ

 (.297: 1398)فتوحی،  انگیز و تاثیرگذار نبوده است سوررئالیسم بحث
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 کلی به اول وهلۀ در است، ساخته خاطرنشان برتون آندره کهچنان سوررئالیسم 

 هانری فلسفی تفکرات تحت بعدها اما گردیدمی شاعرانه بیان و زبان مسئلۀ حول

 تفکرات و (Benedetto Croceکروچه) بندتو و (Henri Bergsonبرگسون)

 که شد متکی هاییروش و ابزار به (Sigmund Freudفروید) شناسی زیگموندروان

 قوانین به تقید هرگونه از خارج عقلانی، حقیقت ورای هاناشناخته دنیای کشف

 هاسوررئالیست هایروش از بخشی. گردید آن هایروش از اخلاقی اصول و زیباشناسی

 هزل حتی و دیوانگی شگفت، امر خود، به خود نگارش تخیل، و رویا به توسل مانند

 است. فروید مدیون

 از رهایی با جز کار این و یابد دست برتر واقعیت به که است آن بر سوررئالیست

 برتر واقعیت سوررئالیست شاعران نزد. نیست میسر منطق و عقل سلطه زیر ذهن

 تنها و است مدفون آدمی ناخودآگاه ضمیر اعماق در که است جامعی واقعیت همان

 در شعر سرودن هنگام به باید شاعر شود، بنابراینمی متظاهر انسان اوهام و رؤیاها در

 ضمیرش در آنچه و بگیرد دست به قلم آنگاه و باشد بیداری و خواب بین حالتی

 ترتیب بدین .(سورئالیسم ذیل :1378ادبی، اصطلاحات فرهنگ)بیاورد  کاغذ بر گذردمی

 است این هاسوررئالیست غرض و است ناخودآگاه ضمیر محور بر سوررئالیسم کوشش

 بیرون جهان و ناهشیار و هشیار میان روانی و جسمانی سدهای بشکنند، را سدها که

 واقعی غیر و واقعی آن در که بیاورند پدید برتری واقعیت و براندازند را درون جهان و

 شوند چیره زندگی سراسر بر و بیامیزند هم در و شوند روبرو هم با عمل و اندیشه و

 یا پنهان دنیای کشف برای هاسورئالیست هایروش از یکی .(197: 1379 رید، هربرت)

 هاآن نظر از است. خرد جای به شهود و کشف بر تکیه هنر و ادبیات در برتر واقعیت

 با»شهود  قدرت به اتکا با آنان بنابراین کند، درک را حقایق همۀ نیست قادر خرد

 عناصر برابر در عقلی عناصر به دادن برتری هرگونه یعنی هنر کردن عقلانی هرگونه
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 هایارزش تمام که تفکر است همین از و .(422: 2/1389حسینی، سید) «مخالفند تخیلی

 ارزشمندی جایگاه پنهان ضمیر و دیوانگی تخیل، کند. رؤیا،می پیدا ترجیح خرد مقابل

 ترتیب و نظمیبی را نظم منطقی،بی را منطق جای و کنندمی پیدا  سوررئالیسم در

 عقل کردن تعطیل هاسوررئالیست اول اصل بنابراین. گیردمی مرج و هرج را آداب و

 رؤیا، آن به ورود ابزار و است ناخودآگاه ضمیر بر کردن تکیه و آن از جاری منطق و

 به رسوخ در راهبردی ابزار عنوان به را رؤیا هاسوررئالیست. است دیوانگی و تخیل

 زیرا گرفت، کم دست و واقعی غیر امری نبایست را آن»معتقدند  دانسته پنهان ضمیر

 (.438همان:)« کندمی رخ رویا در انسانی هایناشناخته از بسیاری

  بین». هاستقید تمامی از آزادی نمونۀ بهترین جنون هاسوررئالیست نظر در

 پریشانی و غرابت و دارد.گسیختگی وجود تشابهاتی رویا عالم و دیوانگی هایویژگی

 بیرونی واقعیت چون از دیوانگان. اندازدمی دیوانگان بافیخیال یاد به را آدمی رویاها،

 دارند آگاهی فرزانگان از بیش درونی واقعیت دربارۀ فروید، عقیدۀ به اندگردانده روی

. ماندمی لاینحل همیشه آنان وجود بدون که سازند آشکار ما بر را اموری توانندمی و

 نا و متضاد امور میان در آنان ذهن. است العنانمطلق حاکم دیوانگان عالم در تخیل

 (.258 : 1387ثروت،) «کندمی سیر سرخوشی و چابکی به مربوط

 تواندمی که است ایوسیله تنها آزاد، معانی تداعی با تکیه بر خودکار نگارش روش

 نگارش هاسوررئالیست هایشیوه از کند. یکی ثبت جایی در را خیال و توهم و رؤیا این

 گذشت، برمی ذهنشان در که همانگونه را مطالب آنان .بود تأمل بدون و البداههفی

 آیین نظیر نگارشی نظر از هاسوررئالیست آثار اینکه کردند.می جاری قلمشان

 نظمیبی. شودمی ناشی اینجا از دارد اشکالاتی و غیره زبان دستور مراعات و سجاوندی

 است.  سوررئالیسم ادبی هایویژگی از کلام ساخت در

 

 نمایشی فضاسازی و تخیل تصویر، مفاهیم بر . مروری2-2
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 . تصویر1-2-2

 نحوۀ تصویر» سارتر دیدگاه از. اندکرده تعریف گوناگونی هایدیدگاه از را تصویر

 ذهن که است خاصی روش تصویر دیگر بیان به و است ذهن در اشیا ظهور خاص

 تصویر»براهنی اعتقاد به .(368: 1376، انوشه) «دهدمی ارائه خود به را اشیا آن با انسان

 معین نقطه یک در کلمات وسیله به که است متغایر دنیای دو از چیز دو زدن حلقه

 زبان کل بر تصویر» گفت توانمی اساس بر این .(114: 1371براهنی،) «آیدمی وجود به

یعنی آن بخش از کاربردهای خلاقه و هنری زبان که از رهگذر  شود،می اطلاق مجازی

 کدکنیشفیعی .(41: 1385 فتوحی،)«آیدتصرفات خیال در زبان عادی به وجود می

 و مادی واقعیت دادن نشان در شاعر ذهن تصرف شیوۀ شاعرانۀ تصویر»: است معتقد

 ذهنی تصورات نوع این کرانۀبی و گوناگون صور را شعر اصلی زمینۀ و است معنوی

استعاره،  دهد. تصویر به مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه،می تشکیل

آمیزی و تمثیل، نماد، اغراق، و مبالغه، تشخیص، اسناد مجازی، حس کنایه، مجاز،

  .(21: 1366 کدکنی،شفیعی) «شودپارادوکس اطلاق می

 

  .تشبیه1-1-2-2

 همانندی یادآوری تشبیه. است شعری تصویر دهندۀ تشکیل عناصر از یکی تشبیه

 تشابه هرچه و دارد وجود مختلف چیز دو میان جهاتی یا جهتی از که است شباهتی و

 .(53: همان)است  زیباتر تشبیه باشد کمتر تشبیه طرف دو میان

 

 استعاره .2-1-2-2
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 با شعر هایاستعاره همه -1 اند.داده قرار استعاره برای شرط دو منتقدان از برخی

 هم از دور و ناهمگون که هنگامی باشند. حتی مرتبط هم با دائمی پیوند رشته یک

 باشد. شعر کلی هوای و حال مناسب یا نو موضوع نظر از شعر تصاویر  -2 باشند.

 

 .مجاز3-1-2-2

 معانی در سخن و واژه کارگیری به از است عبارت مجازی بیان شیوۀ یا مجاز 

 و حقیقی معنای بین معمول طور به مجازی بیان شیوۀ در. آن واژگانی غیر و دیگر

 لفظی شکل به ایقرینه نیز. است برقرار پیوندی و رابطه کلام یا کلمه مجازی معنای

 دارد. اشاره سخن یا کلمه مجازی کاربرد به معنوی یا

 

  بدیعی صنایع برخی و آمیزیحس .کنایه،4-1-2-2 

 دهندۀ تشکیل عناصر دیگر از بدیعی صنایع و آمیزیحس کنایه، چون عناصری

 بیان هایصورت از یکی را کنایه کدکنیشفیعی روند.می شمار به شعری تصویر

 در ویژه به شعر در کنایه که است معتقد  و برشمرده گفتار هنری اسلوب و پوشیده

 (.148: همان)است  معنی القای راه ترینقوی هجو انواع

 در کدکنیشفیعی است. شاعرانه پردازیخیال مهم عناصر از او نگاه از آمیزیحس

 کاری صورخیال رهگذر از معانی ادای برجستۀ وجوه از یکی»:  گویدمی خصوص این

 یک به مربوط تصاویر خلق و تعبیرات و لغات توسعۀ جهت در تخیل نیروی که است

 . (271همان:)« کندمی منتقل یا و دهدمی انجام حس

 

  . تخیل2-2-2

 جدید مکاتب گویندگان از بسیاری و اندشمرده شعر اصلی جوهر را خیال عنصر

 تصویر اصلی ریشۀ .انددانسته تخیل و خیال نتیجۀ را هنر ها،سوررئالیست قبیل از ادبی

 تقسیم ثانویه و اولیه بخش دو به را تخیل (Coleridgeکالریج) است. تخیل قوۀ و خیال
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 سازندۀ اجزای تخیل این. است بازسازی ثانویه، تخیل اصلی کارکرد او نظر کند. ازمی

 واقعیت از جدیدی شکل که آفریندمی خیالی تصویری و گیردمی حقیقت از را تصویر

 به نسبت او بیداری حاصل و شاعر ذهن خلاقانۀ فعالیت محصول تصویر این. است

 جهانی آفریندمی ایتازه جهان هنری، تخیل کالریج، منظر از. است شخصی تجربیات

 برجستگی نخستین بنابراین  .(62: 1379 برت،)است  ادراک روزۀ هر جهان به شبیه که

اندیشه.  و فکر کردن پیدا یا مناسب ابداع از است عبارت شاعر تخیل قوت نقطۀ و

 مشتق اندیشه و فکر آن از که نوسانی و تنوع یا خیال از است عبارت برجستگی دومین

 موضوع با متناسب را آن سنجش که ایگونه به.  گیردمی شکل آن طریق از یا شودمی

 تزیین و آراستن هنر یا سخنوری و بیان فن از است عبارت سومین. نمایدمی عرضه

 کلماتی قالب در یافته تنوع و شده یافت که صورت همان به تا اندیشه و فکر آن

 ابداع، در تخیل چالاکی و سرزندگی کهچنان. شود بیان پرطنین و پرمعنی متناسب،

  (.16همان:)شود می گرجلوه بیان در آن صحت و دقت و خیال در آن خلاقیت و باروری

 

 نمایشی . فضاسازی3-2-2

شود و فضاپردازی ایجاد میها و ترفندهای واسطۀ شیوهفضا در آثار هنری به

انگیزاند که آرمان اثر هنری است. در واقع ها حالتی را برمیگیری از آنهنرمند با بهره

کوشد دریافتگر خود را به سمت حال و هوایی بکشاند که از پیش اندیشیده هنرمند می

ها، ای از واژهکاربردهای ویژه (.272:1367)پروانه، است تا بتواند تأثیر خود را ایجاد کند 

تواند در فضاسازی یک اثر هنری های زبانی میها و سایر نشانهافعال، قیدها، صفت

زبانی فضاساز است که در طرح ریزی، بسط و حفظ فضا  تأثیرگذار باشد. زبان نمایشی

ای دارد و هنرمند از فضاسازی با زبان خلق شده برای وقایع اثر هنری، کارکردی پایه

    (.115: 1392)باقری، گیرد به عنوان تمهیدی نوشتاری بهره می
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 عناصر و اجزا ابعاد، و هافاصله به توجه با نمایشی و تجسمی هنرهای در فضا مفهوم

 با معمولاً تجسمی فضای دهیسازمان ترتیب این به .کندمی پیدا معنا اثر یک بصری

 عناصر وجود با. شودمی انجام یکدیگر با هاآن ارتباط و اشیا و زمان مکان، درک معنی

 فضای مثبت، فضای فضا، شکل فضا، از توانمی که هاستآن میان روابط و بصری

 میان به سخن اثر یک فضای از وقتی گفت؛ بنابراین سخن خالی و پر فضای و منفی

 باشد. فضامی نظر مورد آن محتوایی و مادی ابعاد همۀ در اثر کلی تأثیرات آیدمی

 ،(گراواقع غیر)نما بُعد دو فضای ،(گرا واقع) نما بُعد سه فضای به توانمی را سازی

 کرد: تقسیم وهمی فضای و( تلفیقی) همزمان فضای

 

 گراواقع یا نما بعُد سه . فضای1-3-2-2

 نزدیکی و دوری دادن نشان و بُعدی سه فضای نمایش برای فضاسازی، این 

 به شودمی دیده نماواقع نقاشی آثار در معمولاً که بُعدنمایی سه. شودمی استفاده

 گیرد.می انجام وضوح تغییر و تیرگی و رنگ تغییر اندازه، تغییر هایروش

 

 گراواقع غیر یا نما بعُد دو فضای -2-3-2-2

 ایجاد به هنرمند باشد، میان در طبیعت از نماییواقع قصد آنکه بدون است ممکن 

گیرد و ارتباطی می صورت انتزاعی و گرافیکی آثار در آنچه همانند. بپردازد عمق و فضا

فضای بصری با تغییر اندازۀ به واقعیت پیرامون ندارد. در این روش نیز ایجاد عمق و 

 گیرد.های مشابه، تغییر تیرگی، شفاف نمایی و غیره انجام میشکل

  

 تلفیقی یا همزمان . فضای3-3-2-2

 ترکیب ساختار اثر، کل در نماییواقع قواعد رعایت بدون هنرمند روش این در 

دهد. می شکل همزمان طور به و موازی صورت به مختلف هایمکان از را خود

های مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی همچنین با نمایش همزمان رویدادها در مکان
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آورد. در آثار نقاشی قدیم ایران، این نحو از نمایش فضا به ایجاد و بیرونی به وجود  می

 کند. گری موضوعات داستانی استفاده مییک فضای تجسمی گسترده برای روایت

  

 ای خیالی وهمی یا فض . فضای4-3-2-2

 عناصر نمایش از استفاده با طوری را بصری هنرمند، فضای تجسمی آثار برخی در 

 .کندمی جلوه واقعی غیر و وهمی حال عین در که آوردمی وجود به نماواقع تصاویر و

گیرند که در آن اشیا و در این روش مخاطبان تحت تأثیر فضایی ساختگی قرار می

های طبیعی و موجوداتی از واقعیت بدون ارتباط منطقی و گاه بدون رعایت ویژگی

 رمانتیک، آثار در فضاسازی از شیوه این گیرند.ها در کنار یکدیگر قرار میمعمول آن

 و خیالی ایجنبه که فضاها این نمایش. شودمی دیده بسیار سوررئالیست و نمادگرا

 طبیعی طور به و واقعیت در اما است تجسم قابل خیال قوۀ توسط اگرچه دارد ذهنی

  .(https//abroshen. Blogfa.com)باشد  داشته وجود یا بیفتد اتفاق تواندنمی

 

 ایرانی هوشنگ .معرفی4-2-2

 در را متوسطه تحصیلات او. آمد دنیا به همدان در 1304 سال در ایرانی هوشنگ

 را اروپا سفر و گشت هوای همواره که ایرانی. رساند پایان به تهران در ریاضی رشتۀ

 پذیرفته و کرد شرکت دریایی نیروی ورودی امتحان در 1325 سال در داشت سر در

 او روحیۀ با نظامی سخت زندگی اما شد اعزام انگلستان به کارآموزی برای شد و

 فرهنگی زندگی. رفت فرانسه به و کرد ترک را انگلستان ماه چند از پس و نبود سازگار

 ایران به سپس و ماند آنجا در سال یک او. داد قرار تأثیر تحت را او شدت به فرانسه در

 در ادامۀ تحصیل برای 1327 سال در و آموخت اسپانیایی زبان ایران در. بازگشت

 ایران وارد دکترا مدرک اخذ از پس 1329 آبان 18 در او. رفت اسپانیا به ریاضی رشته

 غریب غلامحسین معرفی با. پرداخت دانش ماهنامه مانند نشریاتی با همکاری به و شد



 33  / های سوررئالیستی تخیل، تصویر و فضاسازی نمایشی در اشعار هوشنگ ایرانیتحلیل مؤلفّه

 

 مقالات کنار در را اشعارش نخستین و پیوست دوم دورۀ جنگی خروس اعضای جمع به

 هنری  انجمن در نیز هاییکلاس دوره این در. کرد چاپ جنگی خروس در نقدهایش و

 جنگی خروس انجمن اعضای .کرد برگزار مدرن شعر و هنر باب در جنگی خروس

 را سوررئالیستی هایاندیشه تئوریک، و عملی صورت به که بودند کسانی نخستین

 ایران ادبیات و هنر عرصۀ به ها،سوررئالیست بیانیۀ اولین انتشار از پس سال24 درست

 و بود انتقال این اتصال حلقۀ اروپا، در تحصیل دلیل به ایرانی هوشنگ و کردند وارد

 اسطوره عرفان، ایرانی. کرد آشنا سوررئالیستی هایاندیشه با را خود محفل هم دوستان

 اروپایی، شعر با. نبود غافل نیمایی شعر و کهن شعر از شناخت،می خوب را غرب و

 و داشت کامل آشنایی هندی ودایی ریگ و اوپانیشادی تفکرات فرانسه، سمبولیسم

 طی او.  بود ملاحظه قابل شاادبی نقدهای و هنرشناختی مقالات در معلومات این

 ،«خاکستری بر تند بنفش»: کرد منتشر شعر مجموعه سه( 1330) سال یک مدت

 «.آمد درون به ابلیس و برگرفت را پرده ایشعله »و « خاکستری»

 در. شد گاهی گاه ترجمه به محدود و کم ایرانی شعری فعالیت 1331 سال از

 کرد منتشر را «اندیشممی توها به اندیشم،می تو به اکنون» شعر مجموعۀ 1334سال

 آن از پس و گرفت قرار مدرن و نوپرداز شاعران جانبۀ همه و شدید انتقاد مورد که

 چهارشنبه»شعر ترجمۀ 1335 سال در. کرد نشینیعقب شعر عرصۀ از که بود

 او از دیگری اثر بعد به آن از تقریباً و رساند چاپ به را الیوت. اس .تی  «خاکستری

 فرانسه در بود ایشده فراموش شاعر دیگر که 1352 سال در ایرانی. نشد منتشر

 (.202: 1377، لنگرودی، 350: 1401)زرقانی، درگذشت 

 

 ایرانی  هوشنگ آثار در نمایشی فضاسازی و تصویر . تخیل،5-2-2

 . اصوات1-5-2-2
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توان به استفاده از اصوات و صداهای محض، و نیز های شعر ایرانی میاز ویژگی

معنا، های مخالف با قاعده، استفاده از سطرهای بیسازیهای نحوی، واژهجاییجابه

آمیزی اشاره کرد که از حسوزنی و استفاده سرایش شعر منثور، ترکیب وزن و بی

 (.376:1377)لنگرودی ، همگی حاکی از همسویی او با قواعد سورئالیسم است 

 موسیقی به شعر از هاییپاره کردن تبدیل دنبال به اصوات از استفاده با ایرانی

 از هاآن از پس و پیش در که توصیفی و تصویر با اصوات این از است. بسیاری محض

 دارند: هماهنگی است شده داده موقعیت یا موجود یک شی، یک

 شبحی گریخته یادها از و هیما هورای/ گیل ویگولی/نیبون ... نیبون!/..../ مرده» 

 و گوش به دود/دستمی کبود .../غار! نیبون! برد/نیبونمی دوش به را کویر تنهایی/

 پشت ز سیاهی  _ گوش کشد/می بنفش/ جیغی  سره خمیده/یک و پلک فشرده

 ی ی هی هو  یو وی بوم/ هوم/ بوم جود/هوممی را شیر درون  _ کاه تابوت/ ظلمت

 (.20: 1330ایرانی،)« ا ا یاا یا هی  یا یا هی / ی ی

 اوت سوم اوت/ایین سوووووک هو ها هه ای ایهی/... هها هها هها هها هها هها »

 دورها  ها هه رفت/دو رفت ت ررررفت رف یهددد ه ه ه با/ ن ن ن ها هه  ق ق خلاق

 شعله صحرای هها/تازان هها هها هها هها هها هها هها هها دوررررر/هها دورررها دوررها

 اوج گیرند/ برمی صافی هاپستی و هابلندی به هابلندی و هانوردد/پستیمی در را ور

 (.25 :همان)« تازدمی فولاد کوهه جوشان اقیانوس

 

 زدایی، تصویرهای خیالی و خودکاری ذهن. آشنایی2-5-2-2

زدایی در سطح اشکال و مفاهیم استفاده کرده ایرانی به بهترین نحو از آشنایی

کرد، دستکاری در است. روشی که او برای ساخت تصاویر در شعرهایش استفاده می

زدایی از آشناییساختار متداول بعضی از کلمات، جملات و زبان بود. او بیش از همه 
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کند؛ مانند ساختن فعل از اسم )مثل سنگیدن(. همان روش در سطح زبان استفاده می

وجو کرد. تلاش که پیشینۀ آن را باید در دیوان شمس جست« شعر زبان» مرسوم در

زدایی در متن شعر باعث شده که گاهی شکل دستوری زبان در شعرهای برای آشنایی

 جه باعث خلق فضای جدیدی شود:او برهم بخورد و در نتی

های لرزان را/ خواهد خرد کرد /خواهد کوبید / آن آتش سیاه خواهد آمد/ و نی»

خواهد نابود کرد/ آرام باش...بلندترین موج/آرام باش/در آن هنگام که تو دست نابود 

                                             (. 30)همان:« های نقاب پوش عریان خواهند شدات را پایین آوری/این تخته پارهکننده

زند. این نوع ایرانی در نوع دیگری از خلق تصاویر، دست به خلق تصاویر خیالی می

ارتباط با تخیل گاهی از کنار هم قرار دادن کلمات و تصویرهای تصادفی و ظاهراً بی

های از مؤلفّه شود. تصاویر خیالی و تخیل تصادفی به عنوان یکییکدیگر حاصل می

های بسیاری از آن برده است. اصلی سوررئالیسم مطرح است که هوشنگ ایرانی بهره

کند که بیشتر به صورت او در کنار این تصاویر از خودکاری ذهنی هم استفاده می

های سازند. بهترین نمونه از اشعار او که تمامی تصویرسازیاصوات، خود را نمایان می

 دارد، شعر کبود است:                                              مذکور را در خود 

ی خمیازه پنهان کند /.... /مایاندوو /کومبادوو /کومبادوو جوشش سیلاب را/ بیشه»

هوررها /هوررها/جی جولی جی جولی/عنکبوتی کور وکر/بر تن لخت عقابی/ رشته /

.../جیغ غار کبود افکند دست/ سرخی پیچد و/.../ پاسما پاریندا/ دیبر لا دیبر لامی

تازیانه جهد تند/.../خیشو اقیجار گامبوک/غی وا اغار غوری /هیق ناق هوق لی 

 (.18-19)همان: « مالای/ایددار و مانهیر ،ایددارو مانهیر...

 

 های غیر عادی آمیزیها و حسها، استعاره. تشبیه3-5-2-2
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-ها و حسها، استعارهتفاده از تشبیههای تصویرسازی ایرانی، اساز دیگر شاخصه

گرایی در شعرهایش از صنایع های غیرعادی است. او برای خلق تصاویر فرا واقعآمیزی

 کند:ادبی در حالتی غیر طبیعی استفاده می

رقصد / و لذتی تازد /درپس غبار ایهام بازویی عریان میتازد و میتازد و میمی»

 (. 25)همان :« لغزاندوزد / صحرای هزار دندان / شبق را به خود میگرمابخش بر او می

تازند /کوه ها به تازند میتازند میکشد / و او و سمندش باز میو غبار صفیر می»

-غرند و طنین میکنند / میافکنند/ همه را خاکستری میآیند /تاریکی میهم می

درخشد شود/ دالان یخ میجود و یخ میمیشود/و یخ تر میاندازند/ پرتگاه عمیق تنگ

 (.26)همان:« ریزندشود/ و او و سمندش فرو میتر میو لغزان

 

 های تکرار شونده . تصاویر، عناصر و فرم4-5-2-2

هوشنگ ایرانی علاقه زیادی به تکرار تصاویر، عناصر و اصوات در شعرهایش دارد 

شود که به وسیلۀ آن مخاطب را ش میو این امر باعث ایجاد فرمی بیرونی در شعرهای

دهد و در عین حال گاهی باعث کند شدن ریتم شعر و بیشتر تحت تأثیر قرار می

الخصوص تر توسط شاعران زیادی علیشود. این تکنیک که پیشخستگی مخاطب می

شمسی  80و  70های بعد نیز از جمله در دهه های مولانا استفاده شده در شعر دهه

 شود:بسیاری از شاعران استفاده میتوسط 

زشتی دهشت بخندد / دیدین دان ن ن / دود برخیزد / دیدین دان ن ن  / به »

ها نیستی یابند / دیدین دان ن ن / های .... ای زندان خاکستری / مژگانش برش

دیدین دان ن ن / به پرواز آی ...آی ... آی ... / دیدین دان ن ن / دیدین دان ن ن 

 (.21)همان :« دان ن ن دیدین/

...« انتهای کویر سیاه سیاه سیاه /چیزی که بتواند فریب دهد نیست در پهنه بی»

  (.29)همان: 
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کند که کاملاً غیر های فراواقعی استفاده میایرانی در بعضی از اشعارش از ترکیب

 وار و تصادفی ندارد و فکر شده و عمیق است:عادی است اما شکل هذیان

ات را فراتر یر ... اوج گیر .../ اقیانوس سیاه ... اوج گیر .../ جادوی رها کنندهاوج گ» 

افکن ... فراتر افکن / بگیر ...همه جارا بگیر ... / از سرهای ما بگذر / ما را در خود غرقه 

ساز / اوج گیر ... اوج گیر .../ باشد که در شب جاودان تو راه یابیم / باشد که در خودی 

 (.38)همان : ...« م / اوج گیر ...اوج گیر ابدی شوی

 

 . فضاسازی نمایشی5-5-2-2

فضاسازی نمایشی هوشنگ ایرانی فضاسازی قدرتمندی نیست و اکثریت شعرهای  

های نمایشی او بر مبنای تصاویر برد اما اندک فضاسازیاو از خلا این فضاسازی رنج می

کند اما ترکیب ز عناصر طبیعی استفاده میاند. او با اینکه او فضاهای وهمی و غیرواقعی

های خیالی و ذهنی دارند و اگر زند که جنبهای رقم میو چیدمان روایت را به گونه

توانند چه توسط قوۀ خیال قابل تجسم هستند اما در واقعیت و به طور طبیعی نمی

 ست:بهترین نمونه از فضاسازی در اشعار ایرانی ا« سایه»اتفاق بیافتند. شعر 

های انتظارش / ساکت و ای تنهاست / قرنبرفراز صخره سنگین و سرد / سایه» 

سرند / پرتو سوزان و تلخ /کهرباها / عمق های صخره به اقیانوس میآرام / از تاریکی

شویند / زیر پای سایۀ سنگی / خروش بم و یکنواخت مغروقینی/که به سوی افق را می

های جوید / و با خود / رنجارواح سرگردانشان را / باز می /های تخته آمدند / پارهاو می

هزاران قرن / انتظار /  گوید / سایۀ تنها / زیر سنگینیجستجویی جاودان را / باز می

ای تا ابد افتاده / های گذرندگان / در درون پردهشمارد و / میان تیرگیکاروان را می

شود / و کهرباهای از ناپذیر پیش رانده میپایان خواند امید ناشناسش را / رشتهمی

او قرنهاست /که به سقف ظمت تنهایی  ساید / نعره جویندهانتظار آهک شده را می

ست / سایۀ تنها / فراز صخره سنگین و سرد / بر رمزهای مبهم / انتها / آویختهبی
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ار ابدی / )آخرین ست / یک انتظدریانورد آشنایی /که هرگز نخواهد آمد / خیره شده

گدازد رشته الماس را / و هزاران سال / و هزاران قرن / و عظیم( / می پردۀ آن تنهایی

انتها / اقیانوس / برفراز صخره سنگین و سرد هزاران عمرهاست / که میان مرده و بی

 (.35-36)همان: « ای تنهاست ... تنها ...تنهاسایه /

 

 گیری نتیجه. 3

آید. های مدرن شعر فارسی به حساب مینفش از حرکتجریان شعر جیغ ب

آفریند و این آفرینش کمک گیری از تخیل، جهانی تازه و نو میهوشنگ ایرانی با بهره

کند تا واقعیت به روایت او تعریف شود. جنس تخیل او تخیل ثانویه است. در حوزۀ می

برد. در شعر بهره می خیال از عناصری مانند تشبیه، استعاره مجاز، تشخیص و غیره

سازد. زده میهای سوررئالیستی مخاطب را شگفتاو تصویرها، تخیلات و فضاسازی

های ها و استعارهتصاویر خیالی بر مبنای تخیل تصادفی، خودکاری ذهنی و تشبیه

های او در های تصاویری است که او خلق کرده است. نوآوریغیرمعمولی از ویژگی

وار اصوات اش، عصیان و بند گسیختگی او در کاربرد هذیانرانهثبت لحظات غریب شاع

هایش در ساخت تصاویر خیالی، تأثیر بنیادی بر شعر شاعران پس از و آشنایی زدایی

های زبان استفاده خود داشته است. هرچند برای انتقال مفاهیم ذهنی خود از ظرفیت

طبیعی و تدریجی تحولات هنری همراه  های او با روالکند ولی از آنجا که نوآوریمی

 سازد.نبوده، همواره مخاطب را با پرسش و تردید در پذیرش شاعری او همراه می
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 شناسی کتاب

 هاالف:کتاب

، تهران: سازمان چاپ و فرهنگ ادب فارسی(، 1376انوشه، حسن ) (1

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ، تهران: سخن.  بر خاکستری بنفش تند(، 1330ایرانی، هوشنگ ) (2

کارکرد و کاربرد زبان در فرایند نمایشنامه ( 1392باقری، فارس ) (3

 ، تهران: افراز.نویسی

 ، تهران : زریاب.طلا در مس(، 1371براهنی ، رضا ) (4

 ، ترجمۀ مسعود جعفری ، تهران: مرکز .تخیل(، 1379برت ، آر . ال . )  (5

 ، تهران : سخن. های ادبیا مکتبآشنایی ب(، 1387( ثروت، منصور )6     

 ، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1378(داد، سیما ) 7      

، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران:  معنی هنر(، 1379( رید ، هربرت ادوارد ) 8     

 علمی و فرهنگی. 

 ثالث.، تهران: چشم انداز شعر معاصر ایران( 1401( زرقانی، مهدی) 9     

 ، جلد دوم، تهران: نگاه. مکتب های ادبی(،  1389( سیدحسینی ، رضا )   10    

، تهران: صور خیال در شعر فارسی(، 1366کدکنی، محمدرضا )( شفیعی  11   

 آگاه.

 ، تهران: آگاه.موسیقی شعر( 1381)........................... (    12    

 ، تهران: سخن.بلاغت تصویر(،  1398( فتوحی ، محمود ) 13    

 ، تهران: مرکز.تاریخ تحلیلی شعر نو(، 1377(لنگرودی ، شمس )14   

 

 ها:ب: مقاله
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،  3و2نامۀ تئاتر شمارۀ ، فصل«دربارة زبان تئاتر»(، 1367پروانه ، مژده  )(   1     

 .59-6صص 

ر سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و تبلو»(، 1393رجبی، فرهاد )(  2    

نامۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمان، سال چهارم ، کاوش«سریال  مجموعه

 .48-21، صص 13شمارۀ 

بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان »(،1389(رویایی، طلایه)3  

، 58نامۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان، دورۀ پانزدهم، شمارۀ ، فصل«سوررئالیستی

 .122-103صص

،نشریۀ «هوشنگ ایرانی و سوررئالیسم ایرانی»(، 1384( علایی، مشیت) 4  

 .99-94، صص8و7نامۀ غریب و ایرانی، شمارۀ گوهران، ویژه

نامۀ ، فصل«های تصویر سوررئالیستیویژگی»(، 1385( فتوحی، محمود)5  

 .23-1، صص152پیاپی 1جستارهای ادبی ، شماره 

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (65-41)صص  1404تابستان ، ۀ بیست و دومشمار هشتم،سال 

 مقالۀ پژوهشی

10.22034/jmzf02026.578120.1268Doi: 

فارسی رمان بوسۀ عذرا در تصویرشناسانۀ ترجمۀ  -خوانش هرمنوتیکی 

 هانری پاژوقاجار با استفاده از روش تصویرشناختی دانیل ةدور

 3، محمود حیدری2، قاسم سالاری1فاطمه شهریاری

 چکیده

از ادبیات  «عذرا ۀبوس»فارسی رمان  ۀاین پژوهش به چرایی و چگونگی بازنمایی انقلاب مردم چک در ترجم

ناصری بسیار  ۀخواهی در دوراین رمان انتقادی در گفتمان مشروطه ۀپردازد. ترجمانگلیسی قرن نوزدهم می

و با استفاده از روش  «دیگری»تصویرشناسی و بازنمایی  ۀت است. مقاله از دریچمعنادار و حائز اهمیّ

زیرا روش پیشنهادی پاژو علاوه بر علمی و به  ؛کنداین ترجمه را بررسی می، هانری پاژو تصویرشناختی دانیل

پذیری منحصر به فردی برخوردار است. پاژو دو سطح اصلی برای تحلیل تصویرها روز بودن، از پویایی و انعطاف

گیرد: سطح زبانی )متنی( و سطح ایدئولوژیک و فرهنگی )فرامتنی(؛ در سطح متنی به در ادبیات در نظر می

میان متن و  ۀشود و در سطح فرامتنی رابطفات و الگوهای ذهنی از دیگری پرداخته میبررسی واژگان و توصی

ها نشان پوشانی دارد. یافتهشود که با تحلیل هرمنوتیکی نیز همتاریخی بررسی می ۀمؤلف و خواننده و زمین

را به گفتمان دهد که مترجم؛ صدرالمعالی شیرازی با گزینش و بازنویسیِ هدفمند، تصویر انقلاب چک می

سازی مخاطب، راهکارهای لازم برای کند از طریق متن ضمن آگاهخواهی ایران پیوند زده و تلاش میمشروطه

 های جامعه خودی را نیز منتقل کند.تحقق آرمان

   ی.ادبیات انتقادی، رمان، ترجمه، خوانش هرمنوتیکی، تصویرشناسی، دیگرهای کلیدی: واژه
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 .مقدمه 1

های آغازگاه تحول بزرگی در ادبیات ما بود که به پیدایش گونه ،ظهور رمان در ایران

توان آن را گذر از نثر کلاسیک فارسی به ادبی تازه منجر شد، تحولی که می

های های بسیاری از دیدگاهرو تاکنون پژوهشازیننویسی نوین تعبیر کرد. داستان

است. پیدایش رمان در ایران ابتدا به صورت مختلف با محوریت رمان انجام گرفته

هایی از آثار اروپایی بود که در عصر ناصری وارد جریان ادبی ما شدند بنابراین ترجمه

  ت است.بسیار حائز اهمیّ ،مبحث ترجمه در این دوره

گیرد ایی که بر مبنای روابط و تعامل بین دو ملت و دو فرهنگ شکل میهپژوهش  

گیرد. ترجمه در ادبیات تطبیقی، نقش محوری دارد در حوزۀ ادبیات تطبیقی قرار می

)ر.ک. انوشیروانی، پذیر است چرا که ارتباطات بین ادبی و بین فرهنگی از طریق آن امکان

ها به تحولات سیاسی و اجتماعی و همچنین هدر ایران عصر قاجار، ترجم(. 18: 1391

های مختلف ترجمه شدند. در تحول ادبی کمک کردند، کتب و آثار متعددی در زمینه

های باید گفت اولین رمان ،خصوص ژانر رمان که موضوع بحث در این پژوهش است

ناصری زیر نظر دارالترجمه  ۀش در اواسط دور 1250ق/ 1290اروپایی در دهۀ 

ترین شاه ترجمه شدند. یکی از اولین و مهمهمایونی و غالباً به درخواست ناصرالدین

Kiss or  (The Virgin'sرمان بوسۀ عذرا یا مجسمۀ برنزی ،شدههای ترجمهرمان

The Bronze Statue)  از ادبیات قرن نوزدهم انگلستان است که در این مقاله به

 .خواهیم پرداختبررسی آن 

علاوه بر اینکه در ایجاد قالب ادبی تازه یعنی رمان فارسی نقش  ،شدههای ترجمهرمان

ای به همراه داشتند و تصویرهایی از دیگریِ داشتند، در محتوا نیز مضامین تازه

ت است. با بررسی محتوای اولین فرهنگی به فرهنگِ خودی انتقال دادند که حائز اهمیّ
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مقاصدی، دست به ترجمه  اآگاهانه و ب ،یابیم که برخی مترجمانیها درمرمان

اند که در مایۀ انقلاب، آزادی، دموکراسی و برقراری قانون زدههایی با درونرمان

های انتقادی مانند رمان»خواهی بسیار معنادار و درخور توجه است گفتمان مشروطه

: 2535)آدمیت،  «هاستای از آننمونه، الوحوش، سرگذشت تِلِماک و بوسۀ عذرامنطق

است که  (George William Reynolds) بوسۀ عذرا اثر جورج ویلیام رینولدز(. 51

ش توسط میرزاحسین صدرالمعالی شیرازی از مترجمان  1268ق/  1306در سال 

ترجمه شد اما به دلایلی که خواهیم گفت در آن زمان به چاپ نرسید.  دولتی

شمسی را یافته  1287ترین نسخۀ موجود کتاب چاپ ژوهش، قدیمینگارندگان این پ

 .اندو منبع قرار داده

یکی از ملل  (Czech)خواهان چک رمانی تاریخی است که قیام آزادی ،عذراۀ بوس

اسلاو را علیه حکومت استبدادی و فساد کلیسا در قرن پانزدهم میلادی به تصویر 

ای انجام شد که اندیشه این رمان با چنین محتوایی در برهه ۀکشد. ترجممی

شد و در تر میگرانه در ایران روز به روز گستردهخواهی و عقاید لیبرال و اصلاحترقی

برای مطالعه بازنمایی ملت  بود. در پژوهش حاضر ذ یافتهسطوح مختلف اجتماع نفو

گفتمانی به وجود آورنده  ۀچک نیاز به بررسی تصویرهای ارائه شده در متن و زمین

بنابراین این اثر ، میان متن، مؤلف و خواننده و زمینه تاریخی داریم ۀها و رابطآن

رای داشتن یک چارچوب قابلیت یک خوانش تصویرشناسانه و هرمنوتیکی را دارد. ب

پرداز نظریه Henri Pageaux)-(Daniel هانری پاژونظری مشخص از روش دانیل

فرانسوی بهره خواهیم برد که رهنمودهایی برای خوانش تصویر دیگری در آثار ادبی 

 دهد و تحلیل فرامتنی او در مطالعه تصویر با تحلیل هرمنوتیک همسو است.ارائه می

 

 سؤالات تحقیق .بیان مسئله و1-1
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های فکری و نقش میانجی میان نظام ،های بحرانها در دورهاز آنجا که ترجمه

تصاویر و الگوهای اندیشه سیاسی  ۀدهندکنند و حامل معنا و انتقالایدئولوژیک ایفا می

و اجتماعی هستند، جایگاه بسیار مهمی در ارتقای آگاهی اجتماعی دارند. از طرفی 

ها و تصویرهای ذهنی و فرهنگی شکل ها در ادبیات اغلب براساس کلیشهبازنمایی ملت

سازی و ها امکان تحلیل سازوکارهای هویتگیرد و مطالعۀ این بازنماییمی

تواند بازتاب یک می ،کند. در این پژوهش تصویر ملت چکازی را فراهم میسدیگری

 تجربه تاریخی مشابه با الگوهای تصویری باشد. 

شوند، مطالعۀ وقتی تصاویر فرهنگی از طریق ترجمه به فرهنگ دیگر منتقل می    

تباطی ار ،پژوهیشود. ارتباط تصویرشناسی با ترجمهتصویر با مطالعات ترجمه توأم می

ها ها و هویتها، ملتای است زیرا هر دو با بازنمایی فرهنگرشتهبسیار نزدیک و میان

یک فرایند خنثی یا عمل مکانیکی نیست بلکه یک بازآفرینی  ،سر و کار دارند. ترجمه

آید و مترجم اثر را در بافت فرهنگی خود دوباره خلق در زبان مقصد به شمار می

تواند مفاهیم ی زبان مقصد، ترجمه یک خوانش جدید است که میبرا»کند بنابراین می

بینی و ذهنیت مترجم در آن جهان»و  .(65: 1402)پاژو،  «ای را به اصل اثر بیفزایدتازه

 (.94: 1401)دادور،  «اثرگذار است

ها کنیم که در خلال متن به آندر اینجا به چند پرسش اصلی تحقیق اشاره می

  .شودپاسخ داده می

های مثبت یا منفی به آنان ملت چک در این اثر چگونه تصویر شده و چه ویژگیـ 1

 نسبت داده شده است؟

هاست و برآمده از تجربه تاریخی ایران و برخورد مستقیم با آن ،آیا بازنمایی چکـ 2

 ای؟های ترجمهیا متأثر از روایت

گرایی تجدد، مشروطیت، ملی قاجار مانند ۀهای دورتصاویر چه ارتباطی با گفتمانـ 3

 و بحران هویت دارند؟
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های سیاسی و اجتماعی به عنوان یک تواند در بزنگاهمی ،ایچگونه ادبیات ترجمهـ 4

 رسانه عمل کند؟

 شود؟نقش مترجم و عقاید سیاسی و اجتماعی او چگونه تبیین میـ 5

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

قاجار یکی از  ۀت است: نخست آنکه دوراهمیّاین پژوهش از چند جهت حائز 

گیری آگاهی نوین ایرانیان نسبت به غرب است. شناخت نگاه ایرانیان های شکلدوره

های اروپایی در این دوره، به معنای شناخت یکی از ابعاد مهم تاریخ فرهنگی به ملت

سیاسی، در  گرایی و مقاومتهای مدرنیته، ملیزیرا بسیاری از گفتمان ؛ایران است

بندی شد. از جهت دیگر ملت چک به عنوان بخشی از اروپای همین دوره صورت

مرکزی و شرقی، در مطالعات ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تصویر 

تواند افق جدیدی برای شناخت مواجهه ایرانیان با ها در این پژوهش میچک

ها و آثار داستانی گشاید. از سوی دیگر ترجمهاروپایی ب ۀشدهای کمتر شناختهفرهنگ

گیری نثر جدید فارسی و گذار از نثر سنتی به نثر جدید نقشی این دوره در شکل

تواند ابعاد قاجار می ۀها در آثار داستانی دوراند. بررسی بازنمایی ملتاساسی داشته

شد نشان دهد که کوای از تاریخ فرهنگی ایران را آشکار سازد. این پژوهش میتازه

ای پردازی نبوده، بلکه رسانهادبیات در عصر قاجار تنها عرصه سرگرمی یا روایت

دهی به های سیاسی و اجتماعی، در شکلفرهنگی و تاریخی بوده است که در بزنگاه

 های دیگر نقش داشته است.نگرش ایرانیان نسبت به ملت

 ۀی ملت چک در ترجمهدف اصلی پژوهش، بررسی چرایی و چگونگی بازنمای

این  ۀدهندهای تاریخی و گفتمانی شکلعذرا و بررسی زمینهۀ فارسی رمان بوس

های کوشد نسبت میان متن ادبی و واقعیتهاست. به این معنا که پژوهش میبازنمایی
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های تاریخی نقش سیاسی اجتماعی زمانه را روشن سازد و نشان دهد ادبیات در بحران

 ها را دارد.ها و بازتولید ایدئولوژیل نگرشای در انتقارسانه

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

گونه که باید مورد ت آن، از جانب پژوهشگران آنرغم اهمیّعذرا علی ۀرمان بوس

اند؛ فریدون آدمیت توجه قرار نگرفته است. از جمله مؤلفانی که به این رمان پرداخته

در ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران در بخش ادبیات انتقادی، به محتوا و مضمون 

آن بود به اختصار اشاره کرده  ۀرمان و شرایط سیاسی و اجتماعی که این رمان زایید

به اعتراض و پرخاش علیه دولت برخاسته بودند، ممیزی مطبوعات حدت مردم »است. 

گرفته و دارالترجمه هم از فشار سیاسی مصون نمانده بود خاصه اینکه محمدحسین 

 ۀفروغی رئیس دارالترجمه در مظان همکاری با روزنامه قانون واقع شد و مترجم بوس

ای اوراق سیاسی دخالت در نشر پارهخان و فکران ملکمعذرا نیز به اتهام ارتباط با هم

 (.78: 2535)آدمیت،  «دستگیر گردید

مجتبی مینوی در پانزده گفتار خود یکی از گفتارها را به این رمان اختصاص داده 

این ترجمه از » و نوشته است است. مینوی به سبک نگارش و انشای رمان پرداخته

اصلی است. اصل کتاب در زبان  حیث سبک انشای عبارات آیینه سر تا پا نمای کتاب

 «انگلیسی به انشای مصنوع و ادبی است و پر است از تعبیرات ادیبانه و اوصاف شاعرانه

فارسی که به قلم محمدحسین فروغی نگاشته  ۀترجمۀ و دربار .(352: 1383)مینوی، 

مخصوص ترجمه را به دست ذکاءالملک اول دادند و او به سبک انشای »: گویدشد می

تمام کتاب را از نو  ،پردازی مرصع و مسجع باشدخود که نثر موزون مزین و عبارت

 پردازد.سپس به شرح حال مترجم و روایت داستان می (354)همان:  «تحریر کرد
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مؤلف کتاب مشروطیت ایران و رمان خارجی به شرح حال مترجم؛ صدرالمعالی 

د به مقدمه مترجم و رجوع به مطبوعات شیرازی به تفصیل پرداخته است. او با استنا

کند و های مترجم را شرح میآن دوره، چگونگی ترجمه رمان و اتفاقات و کشمکش

نگاه صدرالمعالی به موضوع رمان، نه فقط به عنوان »کند که به این نکته اشاره می

انقلاب یک اثر ادبی بلکه به عنوان کتاب و اثری بوده است که زمینه لازم را برای وقوع 

حال ترجمۀ این رمان با این (.89: 1394نژاد، )کوهستانی «کندمشروطیت فراهم می

تصویرشناسی مورد بررسی قرار  ۀانداز ادبیات تطبیقی و به شیوتاکنون از چشم

تصویرشناسی و بازنمایی بیگانه و با  ۀاست. این پژوهش بر آن است که از دریچنگرفته

 ظر را معرفی کند.ای اثر مورد نرویکرد تازه

 های تحقیق . بحث و یافته2

 . تصویرشناسی1 ـ2

های ادبیات تطبیقی است که در اصل تصاویر بیگانه تصویرشناسی یکی از شاخه

کند. این تصاویر در یک اثر ادبی یا در فرهنگ دیگری را مطالعه و بررسی و واکاوی می

ها و عوامل گوناگون گفتمانی هستند. ها و ایدئولوژیفرضتا حد زیادی متأثر از پیش

ای موردتوجه مکتب فرانسه در طول چند دهه بوده هاین رویکرد که یکی از فعالیت»

های بنیادی ادبیات تطبیقی است که آغازگر آن بود، یکی از حوزه ،ماری کارهو ژان

که در آثار ادبی گزارش شده است های خارجی چنانروابط بین نویسندگان و سرزمین

 (.1: 2011)دادور،  «کندرا بررسی می

که اشاره شد روش های تصویرشناسی، چنانها و روشدر این پژوهش از میان نظریه

روش پیشنهادی »هانری پاژو را مدنظر قرار خواهیم داد. زیرا نقد تصویرشناختی دانیل

پذیری منحصر پاژو علاوه بر علمی و به روز بودن شاخه نظری آن، از پویایی و انعطاف
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مفهوم تصویر در معنای تطبیقی او از  (.1403)اعرابی و همکاران،  «به فردی برخوردار است

دهد: هر تصویری از آگاهی یک من در رابطه با دیگری، آن چنین تعریفی ارائه می

آید. تصویر، بیانی ادبی یا غیرادبی از فاصله معنادار یک اینجا در رابطه با یک آنجا می

ر میان دو نظام فرهنگی است و بازنمایی یک واقعیت فرهنگی بیگانه است که تصویرگ

کند. از طریق آن، فضای اجتماعی و ایدئولوژیکی که به دنبال آن است را آشکار می

اندیشد و به مسائل مشخصی خود می ۀبیند، درباربه کمک تصاویر بیگانه، خود را می

به عبارتی به شناخت خود  (.72: 1402)ر.ک. پاژو،  برددر مورد فرهنگ خودی پی می

 با به میان آمدن مفهوم فاصله، بُعد بیگانگی را باز»رسد. اینجا در آینه دیگری می

. (1403)اعرابی و همکاران،  «استآن بنا شده ۀیابیم که هرگونه تفکر تطبیقی بر پایمی

ای گفتمانی است که از طریق زبان، برساخته« دیگری»دیگری باید گفت، در تعریف 

کند و محصول دا میمعنا پی« خود»گیرد و در نسبت با روایت و تصویر شکل می

 .(52: 1402)ر.ک. پاژو،  بازنمایی است، نه بازتاب عینی واقعیت

 مقدمۀ ترجمۀ رمانپیش .2 ـ2

ترین عوامل حرکت ادبیات منحطِ عصر یکی از مهم ،بدون تردید نهضت ترجمه

بیداری بوده و منجر به خودآگاهی ملی چه در میدان سیاسی چه در میدان ادبی شده 

شاه از جمله اقدامات مهم فرهنگی، ایجاد نهادی با عنوان است. در دوران ناصرالدین

اه حاکم بود ش بود. در آن دوران ترجمه در انحصار دستگ1262ق/1300دارالترجمه 

رمان  ۀهای دیگر دست به ترجمگاه با انگیزه ،و مترجمان گاه برای سرگرمی شاه

زدند و این نوع ادبی تازه، تبدیل به دالّ مرکزی گفتمان جدید ادبی شده بود. می

این رمان و هدف و مقصود  ۀعذرا در دیباچه کتاب در باب چگونگی ترجم ۀمترجم بوس

های خود و شرایط سانسور و استبداد به از عقاید و آرمان گوید و دید روشنیخود می
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تی است رمان به قلم مترجم، حاوی اطلاعات بااهمیّ ۀبنابراین مقدم؛ دهدخواننده می

 رسد.که پرداختن به آن ضروری به نظر می

کند که شاه پیش از سفر سوم به مترجم، صدرالمعالی شیرازی در آغاز اشاره می

خواهد که هر کدام کتابی را ترجمه کنند تا وی هنگام برگشت مترجمین میاروپا از 

شد، امر و مقرر شاه عازم فرنگستان میق که ناصرالدین 1306در حدود سال »بخواند؛ 

فرمود که مترجمین دارالترجمه در اوان غیبت و مسافرت، هر یک کتابی مفید ترجمه 

رند. از جمله احقر بندگان، میرزا پس از مراجعت تقدیم آستان اعلی دا ،نموده

خان حایری ملقب به صدرالمعالی که در دارالترجمه همایونی به خدمت سیدحسین

زبان هندی و عربی اشتغال داشت. از مساعدت بخت همان اوقات در لفّ  ۀترجم

روزنامجات هندوستان، اوراق رمانی تاریخی و سیاسی مبنی بر اعمال مستبدین به 

دید برای تنبه و آگاهی ابنای وطن  ،طری از آن مطالعه نمودس دست آورد و چون

آن چون نوشداروی جان سودمند است از همان حال ترجمت آن بر  هعزیز، ترجم

 «ت خویش فرض نمود و رنج جان و تن را در راه خدمت به وطن سهل شمردذمت همّ

انی از عاقبت ترجمه فضای استبدادی و نگر ۀو در ادامه دربار .(5-4: 1287)صدرالمعالی، 

دست جور و استبدادند  ۀبا اینکه نشر آن در میانه اهل وطن که پرورد»گوید: کتاب می

ت از طریق مقصد واپس نکشید و از هیچ نمود، باز پای همّکاری صعب و پرخطر می

مانع و محذوری نیندیشید ولی تنها مانع قوی خیالات مستبدانه آن شهریار بااقتدار 

 «مخاطرات مالی و جانی این کتاب طبع شودرفت در آن عهد بینمی بود که تصور

 (.5)همان: 

کند و به نظر ای از رمان را ترجمه میطبق گفته صدرالمعالی، وی ابتدا خلاصه

از حسن اتفاق زیاده از حد مطلوب و محبوب »رساند و الدوله میخان امینمیرزا علی

چون این کتاب »کند؛ ا خیرخواهانه گوشزد میالدوله چند نکته رامینهمان(. )«افتاد



 1404تابستان /  شمارۀ بیست و دوم /هشتم  سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 50

 

مستطاب مخالف با عوالم استبداد است و بر ضد سلطنت معموله مروجه مملکت ایران، 

عجالتاً بر شماست که احتیاط را از دست ندهید و به قدر امکان پوشیده سخن گویید 

این امیر »گوید: در ادامه صدرالمعالی می .(6)همان:  «که با مزاج پادشاه موافق افتد

دانست که شفای این مریض و دوای این دردهای مزمن، فرزانه چون طبیب حاذق می

قانون عدل و مساوات و وضع اساس مشورت و مشروطیت است و روزی بیاید که 

اوضاع مملکت تغییر یابد و بساط ظلم و استبداد برچیده و سکه فرمانروایی به نام 

 .)همان( «طه زده شودمشرو

شود. وی موضع مترجم در همین بخش تا حدود زیادی برای مخاطب روشن می

های کند و ظاهراً بخشکامل کتاب از زبان هندی می ۀاز همان وقت شروع به ترجم

مقطوع شده و به ناچار نسخه اصلی  ،شدپایانی رمان که در روزنامه هندی منتشر می

ششم پایانی رمان را ترجمه رده و محمدعلی فروغی یکآن را از انگلستان تهیه ک

رمان بوده مدتی را دستگیر و ۀ ای که صدرالمعالی مشغول ترجمکند. در برههمی

ش آورده:  1289ق /  1328شود. روزنامه مجلس در یادداشتی در سال زندانی می

ود با شطلبان مملکت ایران محسوب میمترجم که در عداد اولین احرار و آزادی»

پنج روز در زیرزمین عمارت خورشید در کاخ گلستان ومیرزا رضای کرمانی مدت چهل

در زیر سلاسل و اغلال به سر برده و مدت یک سال نفی بلد و آواره وطن بود. تمام 

دارایی او در راه حب وطن و آزادی ملت به یغما و تاراج رفت. پس از خلاصی از 

  .(4: 105)روزنامه مجلس، ش  «دامه دادمحبس، ترجمه و تصنیف کتاب را ا

رفت به دلیل طور که انتظار میلازم به ذکر است که رمان در آن زمان همان

آوری شد های موجود آن جمعاش اجازه انتشار نیافت و نسخهمحتوای ضداستبدادی

دو سال پس از اعلان مشروطیت در سال  ،مترجم ۀها بعد طبق گفتتا سال
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های بر اساس فهرست کتاب»برای اولین بار رسماً به چاپ رسیدش( 1287ق/1326)

قمری در  1326عذرا در سال  ۀبوس ۀچاپی قدیمی موجود در کتابخانه مجلس، ترجم

 .(93: 1394نژاد، )کوهستانی «مطبعه فاروس تهران چاپ و منتشر شد

 . معرفی رمان3ـ 2

نگار انگلیسی قرن نویس و روزنامهنویسندۀ رمان، جورج ویلیام رینولدز داستان

ای آید. در دورهنوزدهم است و یکی از نویسندگان پرکار ادبیات انگلستان به شمار می

رینولدز برخی آثارش را به صورت پاورقی در مجله  ،نویسی رواج یافته بودکه پاورقی

 Reynolds’sجمله همین رمان که در مجله کرد. از هفتگی خود منتشر می

Miscellany   ( منتشر می1850 - 1849در طول یک سال )عصر شد. او که هم

شد. رمان آثارش بیشتر از آثار دیکنز خوانده می ،چارلز دیکنز بود، در زمان حیات

های زیادی به ای تاریخی است که موضوع و مبنای رمانعذرا بر اساس واقعه ۀبوس

که به عنوان پدر رمان تاریخی  های مختلف اروپایی شده است. سر والتر اسکاتنزبا

اند. واقعه از جمله نویسندگانی است که در این باب رمان نوشته ،شودشناخته می

ست؛ کلمه کهن بوهم یا ا« بوهمیا»، هامربوط به سرگذشت قوم چک و سرزمین آن

کلمه مرکب »هایش به جای رمان اهل چک در ۀبوهمیا را میلان کوندرا نویسند

 .(198: 1393)ر.ک. کوندرا،  به کار برده است« ریشه چکسلواکیبی

انگیز های هراسنویسنده از ابتدای داستان، خواننده را با وقایع اسرارآمیز و صحنه

ارنست  رکند؛ سِهای اصلی داستان را معرفی میسازد و در ضمن آن شخصیتروبرو می

فرستاده پادشاه اتریش، کشیشی به نام پدر   (Sir Ernest de Colmar)دوکُلمار 

طلبان و سردار مشروطه  (John Zitzka)، ژان زیتزکا (Father Cyprian)سیپرین 

های متعددی دارد و هرکدام داستانی دارند. هرچه بیشتر غیره. رمان شخصیت
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که قصه گیراتر و شویم چنانای روبرو میهخوانیم با اسرار غامض و ماجراهای تازمی

شود. این اثر، رمانی بلند و مفصل است اما با تر میخواننده به ادامه داستان مشتاق

طلبان های بسیار، خط سیر اصلی و طرح داستان، قیام مشروطهوجود شاخ و برگ

 بوهمیا علیه استبداد حاکم است.

ی است که از طرف پادشاه اتریش مأمور ازادهشوالیه نجیب ،ارنست دوکلمار رسِ

کند. او شده برای کار مخصوصی به پراگ برود. ابتدا با پدر سیپرین کشیش دیدار می

ای به پادشاه اتریش وعده سلطنت بوهمیا را داده تا ازین طریق مانع شورش طی نامه

قام طلبان شود و وی را والی شهر پراگ کند و برای رسیدن به مو انقلاب مشروطه

شود. پس طی مسیر با اتفاقات گوناگونی روبرو می ،ارنست رپاپ اعظم حمایت کند. سِ

رود. نیمه های او به اردوگاه زیتزکا و یاران او میاز دیدار با کشیش و آگاهی از نقشه

پرسد و کند و از تصمیم او در مسئله حکمرانی بوهمیا میشب با زیتزکا گفتگو می

گوید. داستان با ماجراهای بدیل سلطنت مطلقه به مشروطه میزیتزکا با قطعیت از ت

عشق و دلدادگی، دلیری و جوانمردی، شکست و پیروزی به بیانی شیرین و رسا ادامه 

 یابد.می

ژان زیتزکا یکی از مشهورترین فرماندهان نظامی تاریخ چک و قهرمان ملی این 

شود. در خصوص ر دیده میهایی از او در پراگ و شهرهای دیگکشور است و مجسمه

رویین و یا عذرا یا بت ۀعنوان کتاب نیز باید گفت، این رمان در فارسی با عناوین بوس

ای است به صورت شود و این نام به مناسبت مجسمهبرنزی شناخته میمجسمه

اند و درون آن خالی است و از جمله اسرار داستان حضرت مریم که از برنز ساخته

شود. به همین دلیل مترجم فارسی، کتاب را دو دای کتاب آشکار نمیاست که در ابت
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شود کتاب را تدریج پرده از اسرار برداشته میقسمت کرده و از موقعی که به

 الاسرار نامیده است.کشف

 . تحلیل متنی و فرامتنی4 ـ2

زبانی گیرد: سطح پاژو دو سطح اصلی برای تحلیل تصویرها در ادبیات در نظر می

و ادبی )متنی( و سطح ایدئولوژیک و فرهنگی )فرامتنی(. در سطح زبانی به بررسی 

شود و در سطح فرامتنی واژگان و توصیفات و الگوهای ذهنی از دیگری پرداخته می

به رابطه میان متن و مؤلف و خواننده و زمینه تاریخی و بررسی شرایط تاریخی، 

ترجمه و تحلیل نیت مؤلف یا مترجم پرداخته  سیاسی و فرهنگی زمان تولید متن یا

 .(76 – 73: 1402)ر.ک. پاژو، شود می

 . تحلیل متنی1 ـ4 ـ2

ای از کلمات است، واژگانی تصویر بیگانه در یک متن، پیش از هر چیز مجموعه» 

سازد میای که تصویر را فهبنابراین اولین مؤلّ .(74: 1402)پاژو، « برای گفتن از دیگری

پردازد که آوری واژگانی میواژه است و محقق تصویرشناس در مرحله اول به جمع

کنند، ارتباطی بین خود و دیگری برقرار کنند و تفاوت یا دیگری را توصیف می

 مشابهت بین خود و دیگری را پررنگ کنند.

خواه، کلیدواژۀ اصلی این رمان واژه مشروطه است که در ترکیب مشروطه

طلب، حکومت مشروطه و سلطنت مشروطه بارها و بارها در متن آمده است وطهمشر

و در مقابل واژه استبداد و سلطنت مستقله و مستبد نیز در جای جای متن دیده 

شود. با بررسی متن در زبان مبدأ و نسخه انگلیسی مشخص شد که مترجم واژه می
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reformer طلب ه است به لفظ مشروطهخواه بودرا که در واقع به معنای جمهوری

که معنی جمهوری دارد را به حکومت مشروطه  Republicanismترجمه کرده و 

 برگردانده است. 

“Destroyed the monarchy, proclaimed Republicanism. 

Abolished titles of nobility” (Reynolds, 1850: 43) 

انداخت. القاب و عناوین امرا و بساط سلطنت مستقله را برچید و طرح مشروطه »

 .(81: 1287)رینولدز،  «اعیان و وزرا را متروک و منسوخ ساخت

“Zitzka placed himself at the head of the Reformers, their 

watchwords became, vengeance on the murderers of John 

Huss! Down with monarchy! Heaven prosper Republicanism” 

(Reynolds, 1850: 17) 

ی اطلبان است و این فرقه نشان محرمانهزیتزکا در حال حاضر رئیس مشروطه»

مثل اسم شب در بین خود دارند و آن نشانه این است: از قاتلین ژان هوس باید انتقام 

دولت و سلطنت مشروطه را  –باید سلطنت استبداد را نیست و نابود کنیم  -بگیریم 

 .(33: 1287)رینولدز،  «باید ترویج و قوت دهیم

 کنیم:  هایی از متن اشاره میاینجا به نمونه

طلبان در یک منزلی این قلعه دسته تابوریان یعنی مشروطه زیتزکا، سردار» -

  .(27)همان:  «استاردو زده
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این فرقه بر آنند که باید پایه و بنیان سلطنت مستقله و استبداد را قلع و » -

 .(32)همان:  «قمع کنند و اساس سلطنت مشروطه را استوار سازند

طلب هستند و از مشربان خود که مشروطهپیروان زیتزکا غیر از هم»  -

گذارند در این راه آمد و هواخواهان سلطنت مستبده تنفر دارند، کسی را نمی

 .(36)همان:  «دشد کن

برید طلبان را خیلی به خفت نام میر ارنست گفت: شما تابوریان و مشروطهسِ» -

کنید در حق هموطنان ارید!؟ آیا هیچ خیال نمیشمو دروغگو و شرور می

 .)همان(« شما مقاصد حسنه باشد و خیر شما را بخواهند؟

اند تابوریان و زیتزکا سلطنت مستبده را از میان برداشته و به وضع گفته» -

 .(83)همان:  «مشروطه پرداخته

ی است تمرکز معنایی مترجم بر مفهومی کلید ۀمشروطه در متن، نشان ۀتکرار واژ

که در ساخت تصویر دیگری نقش بنیادین دارد. این تکرار فراتر از تأکید زبانی، نشانۀ 

مشروطه  ۀمعنایی و تصویری مهمی است و حامل بار ایدئولوژیک است. در اینجا واژ

کند و شبکه تصویری متن را حول خود سامان به صورت موتیف زبانی عمل می

 دهد.می

ب، آشوب، اغتشاش نیز بسامد بالایی در متن دارند. هایی چون شورش، انقلاواژه

عبور از شرایط سیاسی  ۀهایی هستند که تصویرگر آن را برای خودی لازمها واژهاین

 داند.اجتماعی و استبداد حاکم می

کنم چون شما غریب این دیارید از اوضاع این سرزمین خبردار گمان می» -

 .(21)همان:  «ن ناحیه چیستنباشید و ندانید علت شورش و انقلاب ای

 .)همان( «خبرممن از این مملکت و علت آشوب آن به کلی بی» -
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سر ارنست قدری فکر کرده گفت: پس اغتشاش مملکت بوهمیا از این جهت » -

 .(33)همان:  «انتظامی را این علتبوده و آن بی

 .(83)همان: « اگر مردم آسوده بودند پس چرا طغیان و شورش کردند» -

راوی قیام و انقلاب ملت چک است و از طریق متن ادبی به عنوان یک  مترجم،

کند. خواهی، دیگری چک را توصیف میسازی مفاهیم انقلابی و آزادیرسانه با برجسته

ای انقلابی دهد و آن را نمونهگیری سیاسی خود قرار میاین تصویر را در خدمت جهت

 نی در نظر دارد.برای جامعه ایران نیازمند به تحول و دگرگو

های داستان نکتۀ مهم دیگر در تصویرشناسی رمان، تصویری است که از شخصیت

شود. زیتزکا قهرمان داستان، فقط یک فرد نیست بلکه نماد و نمایندۀ ملت ارائه می

هایی که برای او به کار رفته تصویر ذهنی ها و صفتچک است به این معنا که ویژگی

رمان شخصیت اصلی به ابزاری برای بازنمایی تصویر ملت از ملت اوست یعنی در 

هایی دارد که او را از یک فرد عادی جدا و به نماد تبدیل شده است. زیتزکا ویژگی

طلبی و ایستادگی در دوستی، روحیه استقلالکند: شجاعت، دلاوری، وطنتبدیل می

ی از تصویری قرار داده که ها او را بازتابسازی این ویژگیبرابر ظلم. مترجم با برجسته

 خواهد از ملت خود ببیند.  می

پنجه است که با شیر به زیتزکا ترسو و بزدل نیست مردی دلیر و قوی» -

 .(80)همان:  «شمشیر برآید و جنگاوران را مقهور نماید

آن دلاور منتظر و مترصد فرصت مناسبی است تا به موقع به پراگ حمله » -

 .)همان( «کند

 .(149)همان:  «زیتزکا با کمال شوکت و هیبت و وقار وارد مجلس شورا شد» -
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 . تحلیل فرامتنی2 ـ4ـ2

های ممکن برای ای از انتخابپاژو معتقد است که باید متن را نتیجه مجموعه 

ها تا حد زیادی به بافت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی گفتن از دیگری بدانیم. این انتخاب

بنابراین لازم است ؛ ها نوشته شده استو سیاسی بستگی دارد و متن براساس این داده

بنابراین در  ؛(74: 1402)ر.ک. پاژو،  ل و تعریف شودعملکرد یک ایدئولوژی مشخص دنبا

این مرحله از تحلیل تصویرشناختی، محقق بر آن است تا از ورای تصویر ارائه شده، 

ها را بازیابد و به این پرسش پاسخ دهد که چرا متن، ردپای تاریخ، عقاید و ایدئولوژی

کند؟ در اینجا تعامل یی میمعینی از زمان بازنما ۀای را در بازچنین فرهنگ بیگانه

)ر.ک. اعرابی و همکاران،  شودناپذیر میان تولیدات ادبی و روند تاریخی آشکار میاجتناب

1403). 

تصویرشناسی است و با تحلیل هرمنوتیکی یکی  ۀترین لایدر این سطح که عمیق

شود چرا که تصویر شود تصویر دیگری در تعامل با تاریخ و فرهنگ بررسی میمی

کند و فهم محدود به متنِ موردمطالعه نیست بلکه در گفتمان تاریخی معنا پیدا می

ناصری عصر سپهسالار، عصر تجدد و  ۀمعنا در پیوند متن و تاریخ است. در دور

عطفی است در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی  ۀآید و نقطخواهی به شمار میترقی

بنابراین در این بخش نیاز است که به بیان چرایی تاریخی ترجمه  ؛تا نهضت مشروطیت

 تر این دوره بپردازیم.کاوی دقیقاین رمان و گفتمان

 ۀترین رجال عصر قاجار بود در دورخان سپهسالار که یکی از برجستهمیرزا حسین

های مختلف از جمله ی و وزارت اقدامات اساسی و مهمی در حوزهده ساله صدراعظم

حکومت قانون و لیبرالیسم بوده است؛  ،برقراری قانون انجام داد. روح عصر سپهسالار

او در پی آن بود که نظم قانونی برقرار گردد، حقوق اجتماعی مردم شناخته شود، 
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: 1399)آدمیت،  ین باشدمردم از حق و حقوق خود آگاه شوند و حد قدرت دولت مع

بنیان نهادن سیاست بر قانون اساسی بالطبع توزیع قدرت و نفی حکومت  .(173-171

کرد. منطق مطلق را به دنبال داشت و قدرت اقلیت حاکمِ خودکامه را سلب می

گذاری در عصر سپهسالار شامل محدودیت قدرت سیاسی و نیز نفی تعدی به قانون

دولت  ۀد. اولین برخورد قانون با قدرت نامسئول، در رابطحقوق ملت و مال رعیت بو

دانستند. سپهسالار سپهسالار با شاهزادگانی بروز کرد که ولایات را تیول خود می

ها را صادر کرد که مخالفت طبقه حاکم را برانگیخت. اگرچه گیری آندستور بازپس

رشکنی مخالفان، موضع او ناصرالدین شاه ابتدا از اصلاحات حمایت کرد، اما پس از کا

 .(229-228)همان:  های اصلاحی ناتمام ماندتغییر کرد و برنامه

های اهداف و برنامه ۀدوستی بود و هماساس اندیشه و ایدئولوژی سپهسالار وطن

او در جهت پیشرفت مملکت و رفاه حال ملت بود. او در دولت بیش از هر کس مفهوم 

اجتماعی و سیاسی وطن و ملت را نشر داد و در همین راستا عنوان وطن را بر روزنامه 

دوستی که از گذشته در ابعاد مختلف نمایان شده خود نهاد. در ادبیات نیز مفهوم وطن

سپهسالار مفهوم رعیت را  .(86: 1400صاحبی، )عباسی تر شدن دوران گستردهبود در آ

دانست. این دوران همزمان با مبدل به ملت کرد و خود را پشتیبان عامه مردم می

رشد آگاهی ملی و ناسیونالیسم جدید ایران بود و ایدئولوژی ترقی با ناسیونالیسم گره 

ر فرنگ شاه را با این هدف فراهم کرد که خورد. سپهسالار حتی تمهیدات اولین سف

ها بعد این سفر، شاهراهی برای ترقیات ایران باشد. اما با کارشکنی مخالفان، تا سال

تا جایی که ناصرالدین شاه  .(260: 1399)ر.ک. آدمیت،  قانونی و استبداد پابرجا بودبی

 ۀزمان ترجم دقیقاً -ش(  1267ق /  1306پس از بازگشت از سفر سوم به فرنگ )

در این سفر آنچه »کند؛ اقرار به نیاز به برقراری حکومت قانون می ـ عذرا ۀرمان بوس

ملاحظه کردم تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم 
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 «ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون رفتار نماییمخود را جزم نموده

 .(175: 6113)نوایی، 

های قبل تا حدود زیادی به چگونگی ترجمه رمان و شرایط سیاسی و در بخش

دوست در خواهان وطناجتماعی حاکم و موضع مترجم پرداختیم. او از اولین آزادی

خودش این رمان را برای تنبه و آگاهی ملت  ۀخواهی بود که به گفتمشروطه ۀدور

ر را بازنویسی کرده تا در جامعه خود کارکرد ایران ترجمه کرده است. او در واقع اث

ها را با شرایط توان آنپیدا کند. عناصر و مفاهیمی را برجسته کرده که به وضوح می

هایی از درون متن اشاره جملهسیاسی اجتماعی زمان تطبیق داد. در ادامه به نمونه

. مضامینی چون کنیم که با شرایط گفتمانی مورد نظر مطابقت دارد و مرتبط استمی

دوستی، ظلم و فساد اقلیت حاکم بارها به برقراری عدالت و مساوات و آزادی، وطن

 کار رفته است.

آدم در گرو حکومتی است که از نظام عالم و آسایش و فراغت و رفاه بنی» -

 .(84: 1287)رینولدز،  «روی عدالت و انصاف باشد

خودرأیی و استبداد متروک باد؛ آزادی شعارهایی مانند اقتدار امرا نابود باد؛ » -

 .(244: 1287)رینولدز/الف،  «و مساوات پاینده باد

معنی امنیت این است که مردم حقوق دیوانی خود را از روی قانون عدل و » -

 .(84: همان) «مساوات ادا کنند

 .(247: 1287)رینولدز/الف،  «قشون زیتزکا حامیان وطن و فداییان ملت بودند» -

باشند و مأمورین ن و امرای بوهمیا به تعدی و شهوترانی معروف میحکمرانا» -

خواری و ناهنجاری موصوف. و مباشرین و کارگزاران دولتی به وصف رشوه

اند وطن عزیز خود را از دست ظلم و بند طلبان خواستهزیتزکا و مشروطه

 (83: 1287)رینولدز، « ها آزاد سازند.اجحاف آن
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ک از رعایا و نجبا از رفتار ارباب تیول و خوانین و ملاکین ببینید امروز کدام ی» -

« منصبان دلی پرخون و خاطری محزون نداشته باشدو شاهزادگان و صاحب

 .(81)همان: 

زیتزکا را خیال تغییر سلطنت قوت گرفت و دامن همت بر کمر زد که دولت » -

اید و تا جان مشروطه را استوار سازد و بنیاد استبداد و ظلم را قلع و قمع نم

 .(86: 1287)رینولدز/الف،  «دارد برای آزادی ملت و آبادی وطن همت گمارد

های استبداد خبردار بینم پادشاهان خودسر از زیانچقدر خوشوقتم که می» -

رفتاری و نیکوکاری نهاده، عدل و انصاف ظلم و جور شده و پا در راه درست

)همان:  «شودوق مردم رعایت میرا از بین برده، مساوات به میان آمده و حق

386).   

پرست؛ غیرت ملی و تعصب دارند دوست و ملتلشکریان تابوریت همه وطن» -

  .(86)همان: « شمارندپرستی را از فرایض میو وطن

بینیم، تصویری مثبت و چک در این ترجمه می در نهایت تصویری که از دیگریِ

خواه که برای رسیدن به حق و حقوق خود از مردمی شجاع و عدالت ،گر استتحسین

 ،کنند. تصویر دیگریبا ظلم و فساد طبقه حاکم تا دستیابی به هدف خود مبارزه می

حین بازنمایی هم تفاوت  ،گذاری فرهنگی است و راویاساساً حاصل مقایسه و ارزش

این متن نیز مترجم خواه گیرد. در و هم شباهت بین خود و دیگری را در نظر می

ای برای بازاندیشیِ خود ناخواه در مقام مقایسه برآمده، ملت چک را مرجع یا آینه

 بیند.می
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  گیری.نتیجه3

ای از تصویرشناسی ارائه دهیم در این پژوهش سعی کردیم رویکرد متفاوت و تازه

یار منعطف باشد. تواند بسمی ،دهد تصویرشناسی به ویژه در بستر ترجمهکه نشان می

صرفاً بازنمایی ملت چک نیست، چک دیگری  ،که دیدیم هدف این ترجمهچنان

ایم و کلیشه و ای است که در آن دوران برخورد مستقیمی با آن نداشتهبیگانه

ایم. در مطالعات ها گرفتهترجمه ۀها نداریم و تصویر را نیز با واسطفرضی از آنپیش

تنها بازنمایی دیگری نیست بلکه بازسازی  ،شدهن ترجمهای، متتصویرشناسی ترجمه

طور توان اینبنابراین می ؛آن براساس نیازهای فرهنگی و گفتمانی جامعه مقصد است

گیری کرد که مترجم، صدرالمعالی شیرازی در عین نقد غیرمستقیم ساختار نتیجه

مخاطب  برای آگاهی تاس حاکم از طریق ادبیات خارجی، این رمان را ابزاری قرار داده

سیاسی مشابه در فرهنگ دیگر و به خوبی  ۀها با تجربپنداری آنایرانی و همذات

 خواهی ایران پیوند زده است.      تصویر انقلاب چک را به گفتمان مشروطه

ای بر روابط تواند در عین پژوهش دانشگاهی، افق تازهاین دست موضوعات می

روابط سیاسی یا فرهنگی ، عذرا ۀرمان بوسۀ در زمان ترجمبینافرهنگی بگشاید. اگرچه 

مجارستان -بین دو ملت ایران و چک نبوده و این سرزمین بخشی از امپراتوری اتریش

های پرشماری در شناس برجسته اهل چک، یان ریپکا با پژوهشبود اما بعدها شرق

ایران و چک شد. ظاهراً اولین زبان و ادبیات و فرهنگ ایران تبدیل به رابط فرهنگی 

گری یان ریپکا ایجاد تصویرهای ایران برای جامعه دانشگاهی چکسلواکی به میانجی

ها قبل از آن، از کانال همین ترجمه وارد ایران شده سال ،هاشد اما اولین تصویر چک

  ست.بود. تصویر طی سفرهای متنی از انگلستان به هند رفته و از آنجا به ایران آمده ا
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –بین المللی علمی  نامۀفصل

 (93-65)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و دوم ، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.582749.1271 Doi: 

 یۀاستفاده از نظر بای اعتصام نیدر شعر پروهای آن ی و فضیلتخردورز

 نگرروانشناسی مثبت

 2نگین عزیزیان 1مسروره مختاری،

 چکیده

و نقاط  هالتیفض ها،یبر توانمند ،یعلوم انسان ۀدر حوز نینو یکردیعنوان روبه ،گراروانشناسی مثبت

رشد و  یهاتیبه ظرف ها،بیتمرکز صرف بر آس یجادارد و بر آن است تا به دیقوتّ انسان تأک

و  یلیتحلـ  یفیاز روش توص یریگتوجه کند. در جستار حاضر با بهره یو اجتماع یفرد ییشکوفا

 گمنیسل یبندمهم در طبقه یهافهاز مؤلّ یکیرا براساس  یاعتصام  نیاشعار پرو ،یاکتابخانه کردیرو

و  یخردورز ،نیروکه در اشعار پ دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. میا)خرد و دانش( مطالعه کرده

علاوه  ن،ی. اشعار پروستداشته ا یریشاعرانه بازتاب چشمگ یو اندرزها هالیدر قالب تمث یشیدوراند

 یاست که با مبان یشناختو روان یاخلاق یهاامیحامل پ ،یشناختییبایو ز یادب یهابر ارزش

کار گرفته به یو اجتماع یفرد یستیبهز یدر ارتقا تواندیدارد و م ییسوگرا همروانشناسی مثبت

 یارشتهانیمطالعات م یبرا یغن یعمنب توانیرا م یاعتصام نیپرو وانید ج،ینتا نیشود. براساس ا

 تیاستفاده در آموزش، مشاوره و تقو تیکه قابل یو روانشناسی دانست؛ منبع یفارس اتیادب انیم

 را دارد. یو جمع یفرد ینگر در زندگمثبت یهامهارت

 .یهوش اجتماع ،یگرا، خردورزروانشناسی مثبت ،یاعتصام نیپرو  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

. بود یرانیا ۀاز شاعران برجست یکی یاعتصام نیپرو یبا نام هنر یرخشنده اعتصام

و با انتقاد  دیکش ریرا به تصو یاو با استفاده از زبان ساده، موضوعات روزمره و اجتماع

ژانر  ۀدر زمر نیپرداخت. اشعار پرو جامعهاز مشکلات عصر خود به نقد و تحول در 

 یبر: وطن، مسائل اجتماعمشتمل  نیشعر پرو نیمضام. ردیگیقرار م یمیتعل اتیادب

مردم  ،یخشم اخلاق یاست و در غالب اوقات با نوع عتیو طب یروابط انسان ،یو محفل

صفا و خلوص و » نیاشعار پرو اتی. از خصوصکندیدعوت م بیرا به اصلاح و تأد

 دیقااز ع یو وارستگ شهیتنوّع و تجدّد در اند عت،یطب ۀزند ریالعاده، تصوجودت فوق

صفات است که شعر او را با وجود تتبع از سبک  نیو حاکم بر جامعه است و هم جیرا

قابل ترجمه  یو به هر زبان دهینوع اصالت و استقلال بخش کی ان،ینیشیو روش پ

  .(541: 1379 پور،نی)آر «ساخته است

 نیا ریاند. تأثکرده فایها اانسان یبر زندگ ریدر تأث یهمواره نقش مهم ی،آثار ادب

از موضوعات مورد توجه  یکی یانسان یهاارزش ۀو توسع یزندگ تیفیآثار بر بهبود ک

 ۀده یانیپا یهاگرا در سالمثبت روانشناسی و روانشناسی است. اتیادب ۀنیدر زم

بود، شکل  کایانجمن روانشناسی امر سیرئ یکه و یهنگام گمن،یدست سلبه 1990

مثبت، معنا و هدف  یخوشبخت تیّاز جمله اهم ییهادهیا جیبه ترو گمنیگرفت. سل

 ینی)حس ها معتقد استدر مواجهه باچالش یشناختروان یهایتوانمند ،یدر زندگ

 .(13: 1395 ،یقیصد

 یانسان برا یهاییتوانا یریکارگکشف و به برای ینگر، روشروانشناسی مثبت

. تمرکز دارد یدر زندگ یواقع تیرضا ۀتجربی است و بر ارتباط کامل با زندگ یبرقرار

ن گمیسل نی. مارتشودیو نسل بشر م نانسا یخوب برا یموجب زندگ تیکه در نها

(Martin Seligman) ترسونیپ ستوفریبه همراه کر)Christopher Peterson(  
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عدالت و استعلا وجود دارد  یروانهی: خرد، شجاعت، عشق، ملتیکه شش فض افتیدر

 هستند. دییمورد تأ یفرهنگ یهامذاهب عمده و سنت یکه در تمام

 یآدم یدرون لیو پتانس هاییشناخت توانا شودیگرا گفته مدر روانشناسی مثبت

 یهافنون و درمان یاثربخش تواندیها ممثبت افراد و خانواده یهایژگیو کاربرد و

و  یشناختبر درمان مشکلات روان کند و افزون شیاز پ شیرا ب یشناختروان

. نجامدیافراد و جوامع  ب یباشو به یزندگ تیفیبه بالا بردن ک یرفتار یهایناهنجار

و  یستیمربوط به بهز میگرا، مفاهروانشناسی انسان ژهیوبه ،روانشناسی ۀدر حوز

: 1399 گمن،ی)سل اندبوده زانپرداهیهمواره مورد توجه پژوهشگران و نظر یفرد ییشکوفا

14). 

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

 نیبه مخاطب ا شیهااست که سروده یاز سرآمدان ادب فارس یکی یاعتصام نیپرو

 نیبرسد. شعر پرو رامونشیپ یایاز خود و دن یکه به درک بهتر دهدیامکان را م

 ییخردورز به شناسا یبانو نیاست. اشعار ا یقابل توجه یاجتماع یهاجنبه یدارا

اشاره دارند.  شرفتیو پ رییتغ یبرا زهیو انگ دیام ،یمثبت انسان یهایژگیو تیو تقو

 یجاتا به کندیبه مخاطب کمک م ،یو انسان یاخلاق یهابر ارزش دیبا تأک نیپرو

 یهاتیاز قابل یکیتوجه کند.  یزندگ یهاییبایتمرکز بر مشکلات، به نقاط قوت و ز

و روانشناسی(، قابل  اتی)ادب یانارشتهیب کردیاست که با رو نیدر ا نیمهم اشعار پرو

و  یلیتحل -یفیتوص کردیاساس پژوهش حاضر با استفاده از رو نیمطالعه است. بر ا

خرد و  لتیفضنگر روانشناسی مثبت یۀو استفاده از نظر یامنابع کتابخانه یریگبهره

و  یهوش شخص ،یمرتبط با آن: خرد و دانش، قضاوت، هوش اجتماع یهافهمؤلّ

 نیمطالعه کرده است تا از ا مداردخر یبانو نیرا در اشعار ا ینیبو روشن یجانیه
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از آن  یمندبهره یشاعر را برا نیا یهامغفول سروده یایها و زوارهگذر ناگفته

 .اندیبه مخاطبان خود بنما یاعو اجتم یفرد یها در زندگآموزه

 پژوهش حاضر کوشش کرده است به سؤالات زیر پاسخ گوید: 

 یهابا مؤلفه زانیتا چه م یخرد و خردورز ۀدر حوز یاعتصام نیاشعار پرو (1

 است؟ یو بررس لیگرا قابل تحلروانشناسی مثبت

نمود و بروز  یاعتصام نیدر اشعار پرو یکدام سطح از سطوح خردورز (2

 دارد و چرا؟ یشتریب

و  جیچه نتا نیاشعار پرو لینگر در تحلروانشناسی مثبت یۀاستفاده از نظر (3

 داشته باشد؟ تواندیم یو اجتماع یفرد دیمف یندهاایبر

 

 تحقیقهدف و ضرورت  .2ـ1

 کردیحال با استفاده از روکه تا به ردیگیشکل م نجایضرورت پژوهش حاضر از ا

صورت نگرفته است.  یپژوهش یاعتصام نیگرا در اشعار پروروانشناسی مثبت

رفت از برون یمهم برا یهااز راه یکی ،یآوردن به خرد و خردورز یروهمچنین 

از  یاعتصام نیاست. اشعار پرو یو اجتماع یاز مشکلات و معضلات فرد یاریبس

از  یاریبرخوردار است. شاعر توانسته است بس یخاص یو اجتماع یاخلاق یهاهیمابن

 لیتمث ت،یاز قالب حکا یریگرا با فصاحت و بهره دهایو نبا دهایبا ،یاخلاق یهاآموزه

کند و در نوع  انیکننده بمستدل و اقناعمحور و مخاطب یاوهیو گاه مناظره، به ش

شاعر  نیارائه دهد. ا تیبر اخلاق، خرد و حکمت و انسان یمبتن یشهرخود آرمان

بهبود  یکرده و برا ییخود را شناسا ۀدردها و آلام جامع یچونان روانشناسی اجتماع

را با زبان شعر و با استفاده از عواطف و احساسات  یدردها راه خرد و خردورز آن

 کرده است.  یخاص خود معرف ۀشاعران
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 .  پیشینۀ تحقیق3ـ1

نوشته شده است؛ اما  یاعتصام نیپرو ۀدربار یاریبس قاتیها و تحقمقالات، کتاب

قرار داده و کمتر به  یمورد بررس یو اخلاق یاو را از نظر اجتماع قاتیتحق نیا شتریب

ارتباط و  ۀکه دربار یقاتیاند. از جمله تحقآثار و اشعار او توجه کرده یکاوعد روانبُ

 لیبه موارد ذ توانیاند، منگاشته شده یاعتصام نیپرو آثارعلم روانشناسی و  قیتطب

  اشاره کرد: توانیم

های پروین اعتصامی با سرودهتحلیل ( »1400( صادقی، فریبا و جهانیان، سوزان )1

این پژوهش به بررسی روانشناسی «. های روانشناسی اجتماعیرویکردی بر مؤلفه

داوری و های پروین اعتصامی پرداخته است و دو مفهوم پیشاجتماعی در سروده

جاذبه را مورد مطالعه و تحقیق موردی قرار داده است و در پایان نتیجه گرفته است 

باشد و طبیعی است که از ای پروین، انسان موجودی اجتماعی میهکه در سروده

 دیگران متأثر باشد و تحت تأثیر حضور دیگران واقع شود. 

مست »شناختی قطعۀ نقد روان( »1400( قاسمی، محمدهاشم و مظفری، سولماز )2

در این مقاله  مناظرۀ «. کاوی فرویدپروین اعتصامی براساس مبانی روان« و محتسب

اند که: محتسب به تعارضات حتسب و مست تحلیل شده و نویسندگان نتیجه گرفتهم

درونی دچار شده است؛ همچنین این قطعه، آرزوهای پنهان شدۀ خالق اثر را ذکر 

شناختی دارد که با استفاده ها در این قطعه، دلایل روانکند و دلیل رشد ضد ارزشمی

 شوند. از نظریۀ فروید بیان می

تأملی در ساز و کار پدافندی فرافکنی و » (1398می مؤخر، موسی )( اسلا3

، در این مقاله نیز مانند مقالات «بر اشعار پروین اعتصامیهای آن با تکیهشاخصه

کند؛ سپس مفهوم خوردگی ادبیات و روانشناسی اشاره میپیشین، پژوهشگر به گره

کند. دستاورد این ا تعریف میبار در آثار فروید دیده شده رکه نخستین« فرافکنی»



 69  / نگرروانشناسی مثبت یۀاستفاده از نظر بای اعتصام نیدر شعر پروهای آن ی و فضیلتخردورز

 

های فرافکنی از جمله نفی فرافکنی بر تقدیر یا پژوهش حاکی از آن است که شاخصه

 دیگران و یکسان شمردن خود با دیگران در اشعار پروین فراوان است. 

بازتاب علاقۀ اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی با » (1398( پوراسکندر، مریم )4

، نویسنده در این مقاله دیدگاه آلفرد آدلر، «فردنگر آلفرد آدلررویکرد روانشناسی 

کند. او در این پژوهش شناس حوزۀ اجتماعی را دربارۀ علاقۀ اجتماعی بیان میروان

دهد که مضامین اجتماعی و علاقه به مصلحت اجتماعی در اشعار پروین با نشان می

 نظریۀ علاقۀ اجتماعی آدلر مطابقت زیادی دارد. 

های اجتماعی پروین اعتصامی با تحلیل اندیشه( »1395مختاری، مسروره ) (5

های اجتماعی مانند: در این مقاله نویسنده، اندیشه«. استفاده از نظریۀ لوکاچ و گلدمن

ها، توصیه به سعی، تلاش و آزادی، اندرز به جوانان، توجه به حال ایتام و حقوق آن

عدالتی، نابرابری قاد از فقر و محرومیت، انتقاد از بیکار، حمایت از اقشار زحمتکش و انت

خواری، تبیین منزلت زن اجتماعی و فاصلۀ طبقاتی در جامعه، انتقاد از تجمل و رشوه

 مهری مردم زمان نسبت به همدیگر را تحلیل کرده است. و انتقاد از بی

رنده در این مقاله نگا « .شناختیپروین از دیدگاه روان» (1372انگیز )( کراچی، روح6

کند، گرا تقسیم میگرا و درونابتدا براساس نظریۀ یونگ که افراد را به دو دستۀ برون

کند که پروین شخصی انزواطلب، دهد؛ بیان میگرایان جای میۀ دروناو را در زمر

جو بود که در برابر فرهنگ مدرن مقاومت گیر، بامحبت و کمالدوست، گوشهنوع

 کرد. می

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

عنوان خردورزی بهنگر، خردورزی است. های مهم در روانشناسی مثبتیکی از مؤلفّه

شود که دستیابی به آن مستلزم تلاش و مجاهدتی گرا معرفی میدانشی ژرف و عمل

عنوان ابزاری کارآمد برای کسب فضایل و امور ناپذیر است، و سپس خود بهخستگی
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شود. خرد، هوشی ناب و ذاتی است که حضورش مایۀ رنجش کار گرفته میپسندیده به

کنندۀ خرد، های متجلیدارد. توانمندیمی و همگان را به سپاس وا شودهیچکس نمی

کارگیری دانش در حوزۀ یند اکتساب و بهاهایی هستند که شامل فرآن دسته از قابلیت

نگر، قضاوت عادلانه ی چون خلاقیت، کنجکاوی ژرفهایشوند؛ قابلیتامور انسانی می

 .(2004سلیگمن،  پیترسون و)نه نگری آگاهاو آینده

 

 دارند: دیتأک لتیبر داشتن شش فض ستوفریبه همراه کر گمنیسل

قضاوت، هوش  ،یریادگیشناخت مانند: عشق به  هاییی. خرد و دانش )توانا1

 ؛(ینیبو روشن یاجتماع

 ؛و صداقت( یراست ،یستادگیا ،یری. شجاعت )دل2

 ؛(ی. عدالت )انصاف، رهبری، شهروندی و کار گروه3

 ؛(ی)عشق و مهرورزی و سخاوت و بخشندگ تی. انسان4

 ؛و کنترل خود( اطیاحت ،یگذشت، فروتن ثار،ی)ا رویانهی. اعتدال و م5

 یریپذجانیه ،یطبعشوخ ،یبخشودگ ت،یمعنو د،یتشکر، ام ،ی. استعلا  )شگفت6

 .نسبت به جهان( عیوس یدید افتنیو 

گرا را در اشعار پروین های روانشناسی مثبتدر جستار حاضر اولین مؤلفّه از مؤلفّه

 ایم. کرده اعتصامی مطالعه

 

 (Wisdom).خردورزی1ـ2

بندی مفاهیم توانستند های علمی و طبقهسلیگمن و همکارانش با استفاده از روش

مجموعۀ کاملی از مفاهیمی چون خردورزی، عدالت، شجاعت، شادی، امید، 
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دوستی، سعادت، عشق و مدارا و... را در قالب یک مکتب بینی، رضایت، نوعخوش

 کنند. نگر معرفی میجدید فکری با عنوان رویکرد مثبت

دهد. پروین، خرد یل میستون فقرات اندیشۀ این شاعر فرزانه را تشک« خردورزی»

ز حق از باطل و نیک از یچراغی راهنما برای تمیو همچنین ای از دانش را مجموعه

، خردورزی تنها راه رستگاری انسان و رمز گشایش مشکلات وی دیدگاهداند. از بد می

، نادانی را مناظر زیباهای نغز و گیری از تمثیلفردی و اجتماعی است. شاعر با بهره

 رد. اشمبخش آدمی میها و خرد را نجاتهمۀ شرارتریشۀ 

 آگاهم یباز فراز و نش

 

 چه راه، راه خطاست شناسمیم 

 (71: 1382)اعتصامی، 

گویای رسیدن به خردی عملی و ژرف از راه تجربه است. گوینده با بیان  ،این بیت

های دشوار زندگی را پیموده، تنها گذرگاهدهد که نهنشان می« از فراز و نشیب آگاهم»

بلکه از هر بالا و پایینی پندی آموخته و آن را به بینشی بدل کرده است. سپس در 

نمودار این حقیقت است که او اکنون به « تشناسم چه راه، راه خطاسمی»فراز دوم، 

تواند مسیر درست را از بیراهه بازشناسد. چنان کمال تشخیصی دست یافته که می

هاست. در حقیقت، بیت ها و سنجیدن پیامدهای آناین شناخت، برآمده از آزمودن راه

هی از های زیسته و آگابر این پایه استوار است که خردورزی راستین، از دل تجربه

بخش انجامد که روشنیآورد و سرانجام به بصیرتی میمی بر های زندگی سرپیچ و خم

 .ستهای پیش روراه

   ینپروی گرام صرف باطل نکند عمر

 

 دارد ییخرد راهنما یرآنکه چون پ 

 (.113)همان: 

ورزد. پروین با اشاره به این بیت بر ارزشمندی خرد در مسیر زندگی تأکید می

راهنمای اوست، نشان « پیر خرد»توسط کسی که « باطل نکردن عمر گرامیصرف »

های ای است که انسان را از تباهی عمر و رفتن به راهدهد که خردورزی، سرمایهمی
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دارد. در نگاه او، خرد همچون راهنمایی کارآزموده، مسیر درست زندگی نادرست بازمی

 د.کنها جلوگیری میمند عمر در بیراههارزش ۀسازد و از هدررفتن سرمایرا روشن می

 یپرورش تن به دام بدنام یبرا

 

 که بخرد و رادند یکسان یوفتندن 

 (.121)همان: 

 

بیان اینکه  داند. او بادر این بیت، پروین خرد و شرافت را مانعی در برابر پلیدی می

دهند، بر پیوند ناگسستنی بین نمی« بدنامی»هرگز تن به « بخرد و راد»افراد 

فشارد. از نگاه او، خرد تنها به شناخت محدود نفس پای می خردمندی و عزت

های اخلاقی و پاسداری از کرامت انسانی را نیز شود، بلکه توانایی تشخیص ارزشنمی

 د.گیردربرمی

 ده یشهخرد ت به معمار عقل و

 

 کنند یرانجهل و ۀکه تا خان 

 (123)همان: 

 

تواند بنای جهل را کند که میی توانمند تشبیه می«معمار»این بیت، خرد را به 

به خرد، بر کنشگری و نقش « به دست دادن شهتی»ویران سازد. پروین با فراخوانِ 

او، خرد تنها یک ابزار شناختی  ۀورزد. در اندیشفعال خرد در نبرد با نادانی تأکید می

 است. شنای رونیست، بلکه سلاحی برای براندازی جهل و ساختن جامعه

 یعلم گرا و و عدل یرا و لشکر خرده ب

 

 سپاه کنند ینز یشهاند سپاه اهرمن 

 (124)همان: 

. او با کشدیم یرخرد و جهل را به تصو ینب یشگینبرد هم ینپرو یت،ب یندر ا

بر خرد، عدالت  یهکه تنها با تک دهدینشان م ،«یشهاند سپاه اهرمن»و « لشکر خرد»

از باور  یبازتاب ین،نبرد نماد ینشد. ا یرهچ یرانگرو و یدپل یروهایبر ن توانیو دانش م

 در جامعه باشد. ینظم و دادگر سازینهزم تواندیخرد است که م عیاجتمااو به کارکرد 
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 . قضاوت2-2 

در اشعار پروین اعتصامی، به تحلیل  نگرمثبت روانشناسی هایمؤلفّهدر ادامۀ بررسی 

نگر از سطوح خردورزی یم که طبق روانشناسی مثبتپردازمی« قضاوت»مفهوم 

اصلی  ۀبینشی عمیق، قضاوت شتابزده و بر پایۀ ظواهر را ریش. پروین با آیدشمار میبه

درون، در پشت  داند. از منظر او، حقیقتهای انسانی میبسیاری از خطاها و نابسامانی

دور باشد. داوری و جهل بهپردۀ ظاهر پنهان است و قاضی واقعی باید از زنگار پیش

ی دقیق، پیامدهای خطرناک وگوهاگیری از حکایات نمادین و گفتشاعر با بهره

کشد و بر ضرورت توقف در کنش قضاوت و نیل به های ناروا را به تصویر میقضاوت

 ورزد. شناختِ حقیقی تأکید می

 بشناس فرق دوست از دشمن بچشم عقل
 

 هاست  چهره مشو که در پس هر چهرهمفتون  

 (69)همان: 

است.  نیازمند عبور از سطح ظواهر و رسوخ به عمق حقایق بهقضاوت درست،  

کند که یک داوری صحیح، هرگز پروین در این بیت بر این اصل کلیدی تأکید می

دهد که پشت هر تظاهر بیرونی افراد صورت گیرد. او هشدار می اولین ۀنباید بر پای

چشم »د که تنها با آرام یا دوستانه، ممکن است نیت و هویت پنهانی نهفته باش ۀچهر

توان آن را دریافت. می ،طرفانهدقیق و ارزیابی بی ۀیعنی تفکر عمیق، مشاهد «عقل

خوردگی زدگی و فریبیندی هوشمندانه است که شتابابنابراین، قضاوت شایسته، فر

 د.در آن جایی ندار

 نبرد روز کمان با تیری گفت

 بوالهوس ای قرین بودت تیرها

  شدیم سرگردان تو بیداد ز ما

 نکرد کس کردی تو ستمکاری کاین 

 نفسیک در را جمله فکندی در

 شدیم رقصان هوا اندر کاه همچو
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 پرداختی دوستان کار به خوش

 اممانده کاینجا است چند دمی من

 

  انداختی و یکیک برگرفتی

 اممانده تنها و رفتند دیگران

    .(284)همان: 

ای ناعادلانه دهنده از رابطهوگوی نمادین میان تیر و کمان، روایتی تکاناین گفت

مسئولیتی متهم و خودکامه است. تیر با بیان شکایت خود، کمان را به ستمکاری و بی

سنجش رها درنگ و بیتیرها را بی ۀکند که کمان چگونه همکند. او اشاره میمی

پناه گذاشته است. این کرده و آنان را همچون کاهی در معرض باد، سرگردان و بی

بازی کمان دارد، که آشکارا اصول بنیادین خردی و هوستنها نشان از بیکنش، نه

 را خودرأیی از پرهیز و افراد کرامت حفظ پذیری،مسئولیت جمله ازقضاوت عادلانه 

د؛ ترسی گویمی سخن آینده از عمیق ترسی با مانده، تنها اینک که تیر. کندمی ضنق

اعتمادی به رفتار ناپایدار کمان دارد. در حقیقت، این ابیات هشداری که ریشه در بی

جا در روابط انسانی به هقید و قضاوت نابهایی است که قدرت بیویرانی ۀاخلاقی دربار

 د.آوربار می

 عناد و جور این کز دارم آن بیم

 من جان بر بگذرد آخر ترسم

 نهان در من دل لرزد همی زان

 کنی خو من با که خواهممی تو از

 مرا نشماری رفته گروه زان

 

  فتاد آنان بر آنچه افتد من بر 

 من یاران بر ستبگذشته آنچه

 ناگهان هم مرا دراندازی که

 کنی نیکو خود کردار این از بعد

  مرا دارینگه باشی مهربان

 (284)همان: 

 و ناامن ایرابطه ۀتاباند که در میاناین ابیات، فریاد روحی آزرده و هراسان را بازمی

 نابرابر موقعیت در انسانی هر نماد تواندمی که گوینده. است آمده گرفتار خودکامه

( فتاد آنان بر آنچه افتد من بر) دیگران تلخ سرنوشت تکرار از آشکار ترسی با باشد،

دارد. این هراس، تنها ترس از رها از لرزش نهان دلش پرده برمی و گویدمی سخن
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و رفتار ناگهانیِ طرف مقابل است که پیش « جور و عناد»شدن نیست، بلکه وحشت از 

نهد و خواهان سپس، او پا از شکایت فراتر می .ستاز این دیگران را قربانی کرده ا

این درخواست، خواستِ «. کنی کردار خود نیکو»و « با من خو کنی»شود: تغییر می

ای مبتنی بر آشنایی، اعتماد و پایداری است. آنگاه آرزوی نهایی خود را بر زبان رابطه

 به زنده موجود هر نیازاین جمله، چکیده «. داری مرامهربان باشی نگه»آورد: می

 است.  مهرورزی و مراقبت امنیت،

 زیان و سود در گردیم ار یکدل

 بری باشی بد کردار از تو گر 

 تو ز بینم وفا پیکان یک به گر 

 کمان آن مهر سر از تیر با گفت

 انداختن تیر پیشه را کمان شد 

 

 میان در نیاید هاشکایت این 

  یکس نخواهد با تو کردن بدسر

 ز تو نمینفس آزرده ننش کی

 ماند جاودان؟ ریت یکمان ک در

 ساختن یرا شد چاره با و ریت

  .(284)همان: 

دهند، جایی نمادین تیر و کمان را نشان می ۀاوج تحول در رابط ۀاین ابیات، نقط

گراید. تیر با پیشنهاد که شکایت نخستین به درکی متقابل و پذیرش مسئولیت می

ای مبتنی بر همبستگی و اشتراک ، آرمان رابطه«گردیم در سود و زیان ریکدل ا»

ها جای خود را به فهم متقابل آن شکایتای که در کند، رابطهسرنوشت را بیان می

گر تو از کردار بد باشی »گذارد: دهد. او شرط این همدلی را تغییر رفتار کمان میمی

این نشان از هوشمندی عاطفی تیر دارد که «. بری / کس نخواهد با تو کردن بدسری

در  د.یزرصورت فعالانه شرایطی برای اعتماد مجدد طرح میجای تقاضای محض، بهبه

برابر این درخواست، پاسخ کمان )در کمان کی تیر ماند جاودان؟( اگرچه بر گذرا بودن 

پذیرد. سپس با صورت ضمنی ماهیت رابطه را میهمراهی تیرها دلالت دارد، اما به

، شاعر به «ساختن با وی»تیر به « چاره»و « تیرانداختن»کمان به  «پیشه»تبدیل 

های یکدیگر. ها و محدودیتکند: پذیرش نقشوجودی اشاره میزیبایی به یک سازش 
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سالم نه با حذف  ۀاین دیگر تسلیم نیست، بلکه درک این حقیقت است که رابط

گیرد. در ها شکل میها، که با ساختن در کنار یکدیگر و با وجود آن تفاوتتفاوت

همکاری متوازن  سویقربانی خارج شده و به-اینجاست که رابطه از حالت ستمگرانه

 کند.میو مسئولانه حرکت 

 

 . هوش اجتماعی3ـ 2

فردی اشاره دارد. این ویژگی هوش اجتماعی به توانایی درک و مدیریت مؤثر روابط بین

هایی مانند همدلی، درک احساسات دیگران، ارتباط مؤثر و توانایی ایجاد شامل مهارت

توانند با دیگران تعامل کنند و در بالا میروابط مثبت است. افراد با هوش اجتماعی 

 (.282: 1393)هفرن، ای مناسب رفتار کنند های اجتماعی به شیوهموقعیت

افراد دارای هوش اجتماعی بالا )که شامل هوش هیجانی و هوش شخصی نیز »

ها و اهداف خود و دیگران آگاه هستند. اگر این یکی از شود(، از هیجانمی

های خود ها و واکنشها، انگیزهتر شماست، به احتمال زیاد از هیجانهای برتوانمندی

های دیگران نیز آگاه هستید ها و واکنشآگاهی دارید )هوش شخصی( و از هیجان

های دیگران را العادۀ توجه به تغییر در هیجان)هوش اجتماعی(. شما توانایی فوق

وجود فضای ارتباطی دوستانه انجام  دارید و قادرید اصلاحات لازم را برای اطمینان از

 (.263)همان: « دهید

خوب  یزندگ یهافهؤلّم روانشناسی مثبت، یشوایپ کیعنوان به گمنیسل نیمارت

 معنا و ، مثبت یخوشبخت کرده است: میتقس یخود به سه بخش اصل دگاهیرا از د

 یهاعنوان ستونها بهمؤلفه نیا. هادر مواجهه باچالش یتوانمندی و هدف در زندگ

 یچارچوب برا کیعنوان ند و بهامطرح شده گمنیخوب توسط سل یزندگ یاساس

-20: 1397کامپتون و هافمن، ) رندگییخوب مورد استفاده قرار م یتحقق زندگ و یابیارز
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16.) 

است و اگر از  یو انسان یاجتماع ینشسرشار از ب آیدای که در ادامه میقطعه 

تعامل سازنده  ی،خودآگاه ۀژرف دربار یامیپ یم،به آن بنگر «یهوش اجتماع»منظر 

 یسروده با لحن یندر ا یندارد. پرو یدر برابر زندگ یفرد پذیرییتبا جامعه و مسئول

 یست،ن یو تصادف یرونیب یزیکه بخت و سرنوشت چ شودیم یادآورانسان  هب یمانهحک

 یست،ن یداربختت ب ی: وقتگویدیاست. او م یدرون یرتلاش و تدب یداری،بلکه حاصل ب

 ینانتظار از شانس شود. ا یگزینو اقدام آگاهانه جا یآگاه یعنی ی؛باش یدارب یدتو با

 یرااست، ز یشاز نقش انسان در ساختن سرنوشت خو یدرک اجتماع ینوع یکردرو

 .یطشرا یاننه قرب داندیم ییرفرد را عامل تغ

 خارکن  نیچننیبه صحرا، سرود ا

 هست روتیو ن ریو تدب یجوان

 یگرا یاریو هوش یداریب به

 یدخر یاز که خواه یچو بفروخت

 

 ستیکه از کندن خار کس خوار ن 

 ستیکارها کار ن نیدست تو ا به

 ستین داریکه بخت تو ب یدید چو

 ستیبه بازار ن یجوان متاع

 (94: 1382 ،ی)اعتصام

به  یرتبه چشم بص»: خواندیفرا م یرتو بص یشاعر انسان را به خودنگر یان،در پا

 یگاهدرک جا یعنیاست؛  یبلوغ هوش اجتماع یجۀنت یخودشناس ینا«. خود در نگر

 یۀدر نظر یگمنگونه که سل. همانیزندگ یرو در مس یروابط انسان ۀخود در شبک

 یرشد درون یبرا هایها و ناکاماز تجربه رزانهانسان ف گوید،یم «ینیبخوش یادگیری»

شعر  یندر ا ینپرو یقت،حق در .رسدیبه نگاه سازنده م یو از نگاه منف گیردیبهره م

 ی،کرده است: خودآگاه یانرا با زبان شعر ب یهوش اجتماع یهااز آموزه اییدهچک

 ین. ایاخلاق در رفتار اجتماعو  یینگر، معناجوواقع ینیبخوش ی،آورتاب یی،خوداتکا

 یگمناست که سل یزیاز همان چ یاست و تجسم یتو مسئول یداریشعر دعوت به ب

 ییجا نامد؛یم «یگراندر تعامل با د یلتآگاهانه با احساس معنا و فض زیستن»آن را 
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 یشخو یرامونرشد و توازن در جهان پ ینجات خود، بلکه در پ یتنها در پکه فرد نه

 است.

  

 .هوش شخصی و هوش هیجانی4ـ2

بندی از طبقه خرد و دانش های کلیدی در حوزۀیکی از مؤلّفه تنظیم خویشتن

ها، های شخصیتی سلیگمن است که به توانایی فرد در مدیریت مؤثر انگیزهفضیلت

دستیابی به اهداف بلندمدت اشاره دارد. ها، تمایلات و رفتارهای خود جهت هیجان

شود، شامل خودکنترلی، ای از هوش هیجانی محسوب میاین مهارت که زیرمجموعه

ریزی و بازاندیشی در مسیر رسیدن به پذیری، وجدان کاری و توانایی برنامهانعطاف

های جای واکنشهدف است. افرادی که از قابلیت تنظیم خویشتن برخوردارند، به

ها مقاومت کنند، در برابر وسوسههای خود را آگاهانه انتخاب میانشی، پاسختک

توانند در مواجهه با موانع و ناملایمات، پایداری و انطباق لازم را از نمایند و میمی

شناختی، خود نشان دهند. تقویت این توانایی نقش بسزایی در افزایش بهزیستی روان

 کند.بخش و معنادار ایفا میزندگی رضایت بهبود عملکرد و دستیابی به یک

بودن در موقعیت خشم، بیشتر  زمانی و در دسترسیک هیجان مثبت به دلیل هم

از تغییر در شناخت یا رفتار، در دسترس فرد خشمگین قرار دارد. از سوی دیگر، 

پرتی هدفمند از هیجان منفی ایجاد تواند نوعی حواساستفاده از هیجان مثبت می

 (.192: 1396)خطیب،  هده و از شدت آن بکاکرد

ای سخن گفته است که با شوق از کبوتربچه« شوق پرواز»پروین اعتصامی در شعر 

پرد. ای به شاخه دیگر میکند و از شاخهپرواز، بدون آمادگی کافی، بال و پر باز می

نه منجر زدگی و ناپختگی به خستگی، وحشت و ناتوانی او در بازگشت به لااین شتاب

)اعتصامی، « ز وحشت سست شد بر جای ناگاه / ز رنج خستگی درماند در راه»شود: می

نگر، این بخش از شعر به اهمیّت خودکنترلی از منظر روانشناسی مثبت (.280: 1382
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و صبر در تنظیم خویشتن اشاره دارد. تنظیم خویشتن مستلزم آن است که فرد پیش 

های عجولانه گیریهای خود را ارزیابی کند و از تصمیمودیتها و محداز اقدام، توانایی

پرهیز نماید. کبوتر بچه در اینجا نمادی از جوانی است که با انگیزه و اشتیاق، اما بدون 

شود که فراتر از توان اوست. مادر کبوتر با ریزی، در مسیری وارد میتجربه و برنامه

« وار / ز نوکاران که خواهد کار بسیارترا پرواز بس زودست و دش»هشدارهایی چون 

کند که برای موفقیت، نیاز به آمادگی و صبر است. این پیام به او یادآوری می)همان(. 

های آنی برای دستیابی به با تأکید روانشناسی مثبت بر لزوم تأخیر در ارضای خواسته

رسم »، از مادر کبوتر در پاسخ به ناکامی فرزندش. خوان استاهداف بلندمدت هم

کزینسان است رسم خودپسندی / چنین »گوید: سخن می« مستی»و « خودپسندی

زدگی و اعتماد به نفس کاذب این ابیات به خطرات شتاب«. افتند مستان از بلندی

عنوان موانعی در مسیر تنظیم خویشتن نگر بهاشاره دارند، که در روانشناسی مثبت

توانند فرد را از مسیر های عجولانه میگیریشوند. خودپسندی و تصمیمشناخته می

پریدن »کند که درست منحرف کنند و به شکست منجر شوند. مادر کبوتر تأکید می

ریزی و تفکر پیش از اقدام اشاره ، که این پیام به به برنامه«پر تدبیر، مستی استبی

 دارد. 

 (Self-Awareness)ی در روانشناسی مثبت، تنظیم خویشتن نیازمند خودآگاه

سازد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و از اقدامات ست که فرد را قادر میا

زدگی بدون پشتوانۀ عقل و دهد که شتابکند. این شعر هشدار می نسنجیده اجتناب

بخش مهمی از شعر به نصایح مادر . انجامدجای پیشرفت، به ناکامی میتجربه، به

های هجوم فتنه»کند: ا تجربۀ خود، فرزندش را راهنمایی میکبوتر اختصاص دارد که ب

هایی که خود متحمل شده، مادر با شرح سختی«. آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی

آموزد که زندگی نیازمند ها، به کبوتر بچه میاز جمله مواجهه با خطرات و آسیب

نگر، تنظیم خویشتن یادگیری تدریجی و کسب تجربه است. از منظر روانشناسی مثبت
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به معنای استفاده از تجربیات گذشته و هدایت دیگران برای مدیریت رفتارها و 

کند که با ارائه پندهایی هاست. مادر کبوتر نقش یک راهنما را ایفا میگیریتصمیم

، به فرزندش «بباید هر دو پا محکم نهادن / از آن پس، فکر بر پای ایستادن»مانند 

های خود را محکم کند. این مفهوم با ایدۀ یش از اقدام بزرگ، باید پایهآموزد که پمی

 (Resilience)آوریروانشناسی مثبت دربارۀ یادگیری از تجربه و تقویت تاب

د. صورت سازنده مواجه شوها بهکند تا با چالشراستاست، که به فرد کمک میهم

و « ضعیف و جثه خرد است هنوزت دل»کند که مادر کبوتر به فرزندش یادآوری می

های کنونی و این ابیات بر اهمیّت پذیرش محدودیت«. ترا توش هنر میباید اندوخت»

نگر، تنظیم خویشتن شامل تمرکز بر رشد تدریجی تأکید دارند. در روانشناسی مثبت

ریزی برای بهبود تدریجی است. کبوتر بچه به توانایی پذیرش وضعیت فعلی و برنامه

تگی، قادر به پرواز طولانی یا مواجهه با خطرات نیست، و مادر او را به صبر دلیل ناپخ

این پیام با تأکید «. بیاموزندت این جرئت مه و سال»کند: و کسب مهارت دعوت می

خوانی دارد، که در آن فرد روانشناسی مثبت بر رشد شخصی و یادگیری مستمر هم

دهد. پذیرش های خود را توسعه میها و تواناییاز طریق تمرین و صبر، مهارت

کند تا از ناامیدی و عنوان بخشی از فرایند رشد، به فرد کمک میها بهمحدودیت

  سرخوردگی دوری کند و با انگیزه به سوی اهداف خود حرکت نماید.

است. « تنظیم خویشتن»ای از نگر، این فرایند، نمونهاز نگاه روانشناسی مثبت

)نگاه به « محورمسئله»طور طبیعی از دو راهبردِ ا استرس، بهکبوتربچه در مواجه ب

سازی موقت( )پنهان کردن سر برای آرام« محورهیجان»حل( و اطراف برای یافتن راه

کند. این رویارویی، اگرچه با ترس و درماندگی همراه است، اما بخشی استفاده می

ت، این تجربۀ به ظاهر است. در حقیق« کارآمدی-خود»ضروری از فرایند رشد و 

دهد آوری و خرد عملی در او خواهد شد و نشان میساز رشد تابخورده، زمینهشکست
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آمیز خویشتن، نه به معنای اجتناب از مشکل، بلکه به معنای که تنظیم موفقیت

 .های درونی و بیرونی در مواجهه با آن استمدیریت پاسخ

 نه فکرش با قضا دمساز گشتن

 حوادث را چه نامست کان ینه گفت

 یآب و دان ثیچون هر شب حد نه

 ادیو کرد از عجز فر یاز پا فتاد

 یاست رسم خودپسند ساننیا کز

 

 زان ره بازگشتن یرویاش ننه 

 کدامست یراه لانه دانست نه

 ینام و نشان یاز خواب خوش نه

 مادرش آواز در داد یشاخ ز

 یافتند مستان از بلند نیچن

 .(281)همان، 

زدگی و نادیده گرفتن ای از پیامدهای شتاباین ابیات، سرگذشت آموزنده

توجه به کند. کبوتربچه که با شوقی کودکانه و بیهای ضروری را روایت میآمادگی

رو به پرواز درآمده، اکنون در چالش بزرگی گرفتار شده است. او نه خطرهای پیش

)سازگاری با شرایط غیرمنتظره( را دارد، نه نیروی « دمساز گشتن با قضا»تواناییِ 

بازگشت از راهی که آمده و نه حتی دانش نامیدن حوادث یا یافتن راه لانه. این نشانگر 

در  هایاست که از مؤلفّه« های حل مسئلهمهارت»و « کارآمدی-خود»فقدان 

در بحران درماندگی، فریاد ناامیدی او پاسخ . روندمیشمار نگر بهروانشناسی مثبت

کند و با گفتن کننده او را راهنمایی میمادرانه را به همراه دارد. مادر با آوازی دلگرم

دهد که غرور هشدار می ، به او و همۀ شنوندگان«کزینسان است رسم خودپسندی»

ته باشد. این صحنه نمادی تواند داشنابالغ و عمل نابخردانه چه پیامدهای سختی می

شود. در است که با حمایت عاطفی و راهنمایی خردمندانه تقویت می« آوریتاب»از 

راهنماییِ »، و نیز نقش«تدبیر»و « شهامت»حقیقت، این ابیات بر اهمیّت توازن میان 

 د.ورزدر فرایند رشد و کمال شخصیت تأکید می« آگاهانه
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 یاز تو کار دیاین یبدن خرد

 پرواز بس زودست و دشوار ترا

 جرأت مه و سال نیا اموزندتیب

 و جثه خردست فیدل ضع هنوزت

 برزن و بام یپا ستین هنوزت

 

 یبردبار دیبه پشت عقل با 

 ار؟ینوکاران که خواهد کار بس ز

 هم پر و بال ند،یفزا روین همت

 دستبرد است میاز چرخ، ب هنوز

 نوبت خواب است و آرام هنوزت

 .(281)همان، 

را « تنظیم هیجانی»و « داریخویشتن»در ادامۀ تحلیل قبلی، این ابیات نقش 

بدین خُردی نیاید از تو »دهند. مادر با گفتن عنوان کلیدهای رشد سالم نشان میبه

کند؛ تأکید می« تنظیم شناختی»، بر اهمیت «کاری / به پشت عقل باید بردباری

ها، به جای تسلیم هیجانات شدن، باید از خرد و شکیبایی که در مواجه با محدودیتاین

ترا پرواز بس زودست و دشوار / ز نوکاران که خواهد کار »سپس با بیان د. بهره بر

کند. مادر به فرزندش کمک را مطرح می« بینانهکارآمدی واقع-خود»، اصل «بسیار

های درستی ارزیابی کند که این خود از مؤلفّهبه های فعلی خود راکند تا تواناییمی

بیاموزندت این جرئت مه و سال / »در ادامه با اشاره به . اساسی هوش هیجانی است

ورزد. تأکید می« آوریرشد تاب»تدریجی  ، بر فرایند«همت نیرو فزایند، هم پر و بال

تجربه و آموزش  دهد که شجاعت واقعی با گذشت زمان و از طریقاین بیت نشان می

 د.شوحاصل می

های طبیعی دوران کودکی را به او یادآور ، محدودیت«هنوزت...»در پایان با تکرار 

وگو کند. این گفترا خاطرنشان می« آرامش»و « امنیت روانی»شود و نیاز به می

ها را است که هم محدودیت« گرحمایت-گیرانهوالدگری سخت»ای عالی از نمونه

 د.سازکند و هم محیطی امن برای رشد فراهم میمشخص می
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 ستیهنوزت انده بند و قفس ن

 یپخته کس با فکر خام نگردد

 اندوخت دیبایتوش هنر م ترا

 هر دو پا محکم نهادن دیببا

 است یمست ر،یپر تدب یب دنیپر

 

 ستیطفلان را هوس ن چه،یبجز باز 

 یرا به گام یراه هست دینپو

 آموخت دیبایم یزندگ ثیحد

 ستادنیا یآن پس، فکر بر پا از

 استیگاه پست ،یرا گه بلند جهان

 .(281)همان، 

رشد »های بنیادین نگریِ شگفت، گامدر ادامه تحلیل پیشین، این ابیات با ژرف

کنند. مادر با اشاره به اینکه را ترسیم می« شناختیپختگی روان»و « تنظیمی-خود

شود که او هنوز با ، به فرزندش یادآور می«نیستهنوزت اندوه بند و قفس »

رو نشده و دنیایش در پذیری روبههای واقعی زندگی و رنج مسئولیتمحدودیت

آمادگی »خلاصه شده است. این سخن، هوشمندانه بر نیاز به « هوس»و « بازیچه»

 د.ورزهای دشوار زندگی تأکید میپیش از ورود به میدان تجربه« روانی

، «نگردد پخته کس با فکر خامی / نپوید راه هستی را به گامی»بیان اینکه سپس با 

فشارد. این دو بیت در پای می« عمل آگاهانه»و « بلوغ فکری»بر پیوند ناگسستنیِ 

به « توش هنر اندوختن»دهند: ارائه می« آوریرشد تاب»حقیقت، نقشۀ راهی برای 

به معنای درک « دیث زندگیآموختن ح»های زندگی، و معنای توسعۀ مهارت

 های جهان است.واقعیت

را آموزش « عمل سنجیده»و « تعادل»در فراز پایانی، مادر با بیانی استعاری، اصل 

دهد که این جمله به زیبایی نشان می«. پر تدبیر، مستی استپریدن بی»دهد: می

با اشاره  خردی است. همچنینپشتوانۀ خرد، نه فضیلت، که نوعی بیشور و شوق بی

ناپذیر های اجتناب، او را برای نوسان«ستجهان را گه بلندی، گاه پستی»به اینکه 

و « کارآمدی-خود»های ها در مجموع، بنیانسازد. این آموزشزندگی آماده می

 کند.ریزی میرا در وجود فرزند پی« پذیری روانیانعطاف»
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 میو دار ریدر، دچار گ یبه پست

 گهبانم و تو چون گنجچون ن نجایا من

 رونیخانه ب نیز یرو یهم روز تو

 ادی یکن یآرامگه وقت نیا از

 امن دلتنگ انِیتا زآش یانه

 

 میرا شکار نیببالا، چنگ شاه 

 مرا رنج د،یبا یآسودگ ترا

 گردون یهایسحرباز ینیبب

 ادیآبش برده خاک و باد بن که

 نه از سنگ د،یاز چوبت گزند آ نه

 .(281)همان، 

 

خواهد رفت، به او « زین خانه بیرون»بینی روزی که فرزند در ادامه، مادر با پیش

دهد که این پناهگاه امن نیز روزی بخشد، اما هشدار میمی« اندازچشم»و « امید»

شناسی وگو در مجموع، زیباییخواهد شد. این گفت« آبش برده خاک و باد بنیاد»

بهره « امنیت کنونی»زد: پرورش کودکی که هم از ساوالایی از والدگری را نمایان می

« هاگذرا بودن تمام پناهگاه»شود، و هم آماده می« استقلال آینده»برد، هم برای می

 کند.را درک می

 بستند اریها بسمرا در دام

 سنگ آمد گه از در واریاز د گه

 لحظه دمساز کی شمیآسا نگشت

 یآسمان یهافتنه هجوم

 بن برومند یشاخک ب نگردد

 

 ز بالم کودکان پرها شکستند 

 سر یشد گه نیگهم سرپنجه خون

 گه از باز دم،یاز گربه ترس یگه

 یآموخت علم زندگان مرا

 ز من پند د،یو عمل با یتو سع ز

 .(281-282)همان، 

های سخت و پندگیری از در ادامه سفر رشد این کبوتر، اکنون با روایتی از تجربه

ز بالم کودکان »و « ها بسیار بستندمرا در دام»شویم. کبوتر با بیان رو میزندگی روبه

ای در مسیر گوید که هر موجود زندههایی میپذیری و رنج، از آسیب«پرها شکستند
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گونه که در ها اگرچه دردناک هستند، اما همانشود. این تجربهرو میرشد با آن روبه

بینیم، به منبعی برای می« سمانی / مرا آموخت علم زندگانیهای آهجوم فتنه»بیت 

نگردد شاخک »آموزد که در این فرایند، فرد می اند.یادگیری و خردورزی تبدیل شده

های استوار ممکن نیست. این بیت به یعنی هیچ رشدی بدون بنیان ـ« بی بن برومند

از سوی والد را نشان « پند»از سوی فرزند و « سعی و عمل»زیبایی رابطۀ دوسویه 

کنند: توانایی را ترسیم می« آوریتاب»دهد. در حقیقت، این ابیات تصویر کاملی از می

این سفر نمادین به ما ل. تبدیل رنج به خرد، شکست به تجربه، و وابستگی به استقلا

آموزد که زندگی، هنر تبدیل تهدید به فرصت و درد به پند است، و رشد واقعی می

 را استخراج کند.« علم زندگانی»ها، دهد که فرد بتواند از دل دشواریرخ می زمانی

 

 بینی. روشن5ـ2

 ینیبنهاد، روشن یانآن را بن یگمنسل ینگرا که مارتچارچوب روانشناسی مثبت در

دانش و تجربه  یریکارگبه ییتوانا یعنی گیرد؛یخرد و دانش قرار م یلتفض ۀدر دست

است که نه در دام  یکس ینب. فرد روشنیدرست و اخلاق گیرییمتصم برای

 یبلکه با نگاه برد،یپناه م یمنف یهاو قضاوت ینینه به بدب افتد،یم نیآ هاییجانه

 .گیردیم یمو براساس معنا و ارزش تصم سنجدیرا م هایتمتعادل، موقع

از  ایآمیزه ؛تاس یبیهوش ترک ینوع ینیبروانشناسی مثبت، روشن یدگاهد از

را در پسِ « کل» یدند ییتوانا یفرد ین. چنیدو ام ینگرواقع ی،همدل ی،خودآگاه

 یاز مرزها یگرانو در تعامل با د یابدها معنا بدر بحران تواندیدارد؛ م یاتجزئ

نور  یگرا، نوعروانشناسی مثبت یربه تعب ینیبروشن یت،نها دربگذرد.  یخودمحور

 یسوکه انسان را به ینور جوشد؛یم یو شناخت یاست که از رشد اخلاق یدرون

که  نوری کند.یم یتمعنادار هدا یسالم و زندگ یمتعادل، روابط انسان یهاانتخاب

 و هم جهان را. کندیرا روشن م یشتنهم خو
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 یردبستر و عبرت گ ینا یندب

 

 است نیبقتیهر که را چشم حق 

 .(87: 1382 ،ی)اعتصام

 

 یبلبل آهسته به گل گفت شب

 شدم أیریکتو  یوندمن به پ

 یستان باز آلگفت فردا به گ

 ماست یباییگر که منظور تو ز

 ست یبرگ گل یهرجا که نهه پا ب

 دارندیب یباغبانان همگ

 نرگس یردقدح از لاله بگ

 ستیامرغان چمن گمشده زنه 

 ست یحوادث خبر یننه ز گلچ

 یستن ییرا سر بدخو یچکسه

 ینکه نهان است بب یگفت راز

 

 تهس ییکه مرا از تو تمنا 

 هست ییرا ینچن یزگر تو را ن

 هست ییچه تماشا ینیتا بب

 هست یباییز ۀهر طرف چهر

 هست ییجا شاهد رعناهمه

هست   ییجا ساغر و صهباهمه

 هست ییمصفا یچمن و جو

 هست یینه ز زاغ و زغن آوا

 هست ییاثر پانه به گلشن 

 هست   ییمدارا یلهمه را م

 هست یناییب یدۀاگرت د

 (.89)همان: 

است؛ « گل»و « بلبل» یانم یننماد ییوگوگفت یاعتصام یناز پرو یباشعر ز ینا

و شناخت فراتر از ظاهر است.  یدرک باطن ینی،بدر باب روشن یاما در عمق معنا، تأمل

 ی: نگاه سطحنشاندیدو سطح از ادراک را در برابر هم م یلی،و تمث یفلط یشاعر با زبان

محور و احساس یفتهنماد دلِ ش بلبل، گل. ۀش ژرف و آگاهانینبلبل، و ب یباشناسانۀو ز

نگاهش  او«. شدم رأییکتو  یوندمن به پ»: گویدیوصال دارد و م یاست؛ از گل تمنا

 یادر جمال و لذت لحظه یقتحق بردیمتمرکز کرده و گمان م یرونیب یباییرا بر ز

جا است، همه یباییکه اگر منظورت ز دهدیخلاصه است. گل اما با آرامش پاسخ م

که  داندیاست؛ او م یدهرس ینیباز روشن یاگل به مرحله ینجا،هست. در ا زیبایی
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و  ینندهنگاه ب»بلکه در  شود،یخاص خلاصه نم ۀلوج یاچهره  یکدر  یقیحق یباییز

 نهفته است. «عمق ادراک او

 بیند،یکه ظاهر را م یدی: دکندیفراتر دعوت م یدیپاسخ، بلبل را به د ینبا ا گل

 یناییب یدهاگرت د ین،که نهان است بب یراز»: گویدی. مشودیاما در آن متوقف نم

آنچه  یدند ییتوانا یعنی ینیبروشن زیرا ؛است ینیباوج روشن ۀنقط یتب ینا«. هست

 ی،داشته باش یرت: اگر چشم بصگویدیم یقتظاهر پنهان است. گل در حق یدر ورا

است، نه فقط  یجا جاردر همه یقتکه جهان پر از جلوه و معناست و حق یابییدرم

 ینمارت یۀگرا و نظربتپرتو روانشناسی مث در عشق. یبفردل ۀلحظ یادر گلِ امروز 

 یلتیاست؛ فض یخِرد و دانش درونیلت شعر معادل فض یندر ا ینیبروشن یگمن،سل

لذت و معنا تعادل برقرار کند.  یاناحساس و عقل، م یانم دهدیکه به انسان امکان م

 یآگاه یو او را به نوع رودین بلبل فراتر میجااز سطح شور و ه یمانه،حک یگل با نگاه

که در روانشناسی  چیزی همان خواندیفرا م ینسبت به زندگ تریعوس یدو د یمعنو

 .شودیگفته م «یو معناجو نگریکل یدد»گرا به آن مثبت

سازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی موضوع محوری فهم، درک و شفاف»

گرا روانشناسی مثبت یل اصلاصو(. 14: 1398)سلیگمن، « گراستروانشناسی مثبت

 یفرد یهاییو توانا یزندگ تیفیعزت نفس و ارتقاء ک ،ینیبخوش ،یدواریشامل ام

و  یبا غلبه بر احساسات منف»گرا رشد و تحول مثبت است. روانشناسی مثبت یبرا

افراد  یمشکلات روح ،یبه زندگ یها و بهبود عواطف مثبت و معنابخشدادن آن رییتغ

 (.Donaldson, 2015: 190) «بخشدیافراد را ارتقا م یستیو بهز دهدیرا کاهش م

 یتمنا یراست که درگ یانسان یندۀبلبل نما ین،سطح نماداین سرودۀ پروین در  در

 یباییو آگاه است که ز ینبو احساسات زودگذر است، و گل نماد روحِ روشن یرونیب

: باغبانان بیندیصلح و اعتدال م ۀجهان را عرص. گل بیندیم یرا در وحدت هست
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 یندر توازن است. ا یزچهمهو  یست،از زاغ و زغن ن یاند، خبرها شکفتهگل یدارند،ب

آرامش  نوعیاست  ینیبروشن ۀنشان «یاز نظم و معنا در هست یو آگاه یداریب»

شعر  ینا یجه،نت در .یرونیب یجاننه از ه جوشدیم یکه از شناخت درون یمعرفت

لذت و  یوجوجست یجانیاست: سطح ه یانسان یدو سطح از آگاه یانم ییوگوگفت

که  گویدیم را باز یابا زبان شعر، همان آموزه ینکشف معنا. پروۀ سطح خردمندان

 یواقع یتبه آرامش و رضا یبر آن تأکید دارد: انسان زمان یزگرا نروانشناسی مثبت

برسد.  ینشبه معنا، و از خواهش به ب یلبه باطن گذر کند، از م هرکه از ظا رسدیم

 ینگاه بیند؛یکه راز پنهان در دل جهان را م یناستشعر، چشم ب یندر ا ینیبروشن

 .رسدیم یبا هست یتملک، به درک و هماهنگ یتمنا یجاکه به

 از ره راست بر راه کج یچمپ

 

  یستن یوارچو در هست حاجت به د 

 (95)همان: 

های بالقوّه است. عنوان گرایش ذاتی هر فرد برای تحقق تواناییخودشکوفایی به

 ,Maddiها را به عینیت درآورد )کند تا این تواناییبه این معنی که هر فرد تلاش می

ای جدید در روانشناسی بر عنوان شاخهنگر بهروانشناسی مثبت (.102 :2002

های مثبت انسان تمرکز دارد. این رویکرد، ها و ویژگیشناسایی و پرورش توانایی

ها و اختلالات روانی، بر عوامل مؤثر بر شادی، رضایت از جای پرداختن به بیماریبه

های متعددی انجام ا، پژوهشکند. در این راستزندگی و شکوفایی فردی تأکید می

های درونی و ایجاد محیطی دهند چگونه پرورش تواناییاند که نشان میشده

تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد و دستیابی به خودشکوفایی کمک گر میحمایت

 (.237: 1372)مزلو، کند 

و  شناسدبینی همان بصیرتی است که هدف نهایی را میروشنبه تعبیر پروین، 

بین هرگز مسیرهای انحرافی و نادرست )کج( داند. فرد روشنراه رسیدن به آن را می

داند که وقتی مقصدی کند، زیرا با درک درست از شرایط و موانع، میرا انتخاب نمی
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ثمر )دیوار( نیست. او با های بیوالا در پیش است، نیازی به توقف و تکیه بر پشتیبان

 د.دارقامت در مسیر درست گام برمیاطمینان و راستاتکا به بینش خود، با 

 

 

 

 گیری.نتیجه3

و  یگمنسل ی مارتینبا چارچوب نظرحاضر، دیوان پروین اعتصامی را ژوهش پ

خردورزی، قضاوت، های وی دربارۀ خرد و دانش و سطوح آن: یلتفض یبندطبقه

 ینپرو یواننشان داد که د یمتن هایررسیمطالعه کرد. ب بینیهوش اجتماعی و روشن

را را گمرتبط با روانشناسی مثبت یهافهمؤلّ ی ازروشن و مکرر یهابازتاب یاعتصام

 یاتاز قطعات و مثنو یاریدر بس یو خودکنترل یخردورز ینمضام کهیطور؛ بهداراست

و  یننماد یراز عناصر ثابت در تصاو یشیو دوراند خردورزیاست.  یابیاو قابل رد

فعالانه  یامی، پو زبان ساده یرغم ساختار فنبه ین،پرو . اشعاراست ینپرو تیلاتمث

 یبا محورها هایامپ ینا دهند؛یانسان ارائه م یجانیو ه یاخلاق هایتوانمندی ۀدربار

به  یبو ترغ یدآفرینیسو هستند: تمرکز بر نقاط قوت، امگرا همروانشناسی مثبت

 یننشان داد که پرو اشعار پروین با رویکرد یاد شده یل. تحلیو فرد یاجتماع یلفضا

 یستنز یبرا یارزش یاست که راهکارها یبلکه آموزگارِ اخلاق ها،ینه فقط منتقدِ کاست

 یندر اشعارش، ا یاجتماع یتو ترب یکید بر اخلاق جمعتأ دهد؛یم یشنهادپرا بهتر 

نشان  هایافته. سازدیم یکنزد یاجتماع/یدرمانروان یرا به کارکردها یادب یدۀپد

 یتی،ترب یهادر برنامه یادب-یفرهنگ یعنوان منبعبه ینپرو یوانکه د دهندیم

وی اشعار  .استقابل استفاده سلامت روان  یجیمداخلات ترو یبرخ یو حت یآموزش

 ی،اجتماع یهادر آموزش مهارت توانندیاند که مساده و قابل فهم هاییامپ یحاو

برخی از پژوهش حاضر نشان داد که . کار روندبه یمیو خودتنظ یدام ی،همدل یتتقو
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 ینبا مباحث نو یهمکار ظرفیتِ ینآثار پرو ویژهبه و یرانایمی تعل یاتادب

 یروان یستیبهز یو کاربردها یمطالعات ادب یانم یپل تواندیرا دارد و م یشناختروان

 .باشد یو اجتماع
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 .ثیدارالحد
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (113-93)صص  1404سال هشتم ، شمارۀ بیست و دوم ، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

10.22034/jmzf.2026.24419Doi:  

 های گفتاری در شعر شمس لنگرودیتحلیل و کاربردشناختی کنش

 بندی سرل()براساس نظریۀ آستین و طبقه

 1زادهمریم مشهدی

 چکیده

از  یکی. پردازدیو مخاطب م ندهیگو انیآن در تعامل م یو کارکردها یبه مطالعه زبان در بافت ارتباط یکاربردشناس

 یزبان در متون ادب یارتباط یکارکردها یاست که امکان بررس یگفتار یهاکنش یۀنظر کرد،یرو نیا یهاحوزه نیترمهم

 لیتحل یبرا ییبالا تیظرف ،یگومند و عاطفوگفت ،ییزبان روا لیبه دل ی. شعر شمس لنگرودکندیرا فراهم م

و  نیآست یۀبراساس نظر یدر شعر شمس لنگرود یگفتار یهاکنش لیپژوهش تحل نیدارد. هدف ا یکاربردشناخت

. ضرورت انجام کندیم دیمعنا تول ی،ارتباط یهااو چگونه در قالب کنش یتا نشان دهد زبان شعر ،سرل است یبندطبقه

 یکاربردشناخت یسبک و مضمون در شعر معاصر، بررس ۀکه با وجود مطالعات متعدد دربار شودیم یاز آنجا ناش هشپژو نیا

است که  نیا قیتحق یکمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصل یدر آثار شمس لنگرود یگفتار یهاکنش لیو تحل

معنا و ارتباط  یریگدر شکل یها چه نقشکنش نیو ا است رفتهبه کار  یدر شعر شمس لنگرود یگفتار یهاکنش چند نوع

 لیو تحل یاز اشعار شمس لنگرود ییهاها با انتخاب نمونهاست و داده یلتحلی–یفیتوص، قیبا مخاطب دارند. روش تحق

و  یاخبار یهاکنشکه  دهدیهش نشان مپژو یهاافتهیاند. شده یبررس یگفتار یهاکنش یها براساس چارچوب نظرآن

گونه، خطاب یو ساختارها یبلاغ یهاپرسش ،یجملات خبر قیبسامد را در شعر او دارند و شاعر از طر نیشتریب یعاطف

 یگفتار یهااز کنش یاریبس نچنی. همکندیم جادیبا مخاطب ا یو فکر یتعامل عاطف ینوع ،یفرد یهاتجربه انیعلاوه بر ب

 .دیافزایشعر او م یارتباط ییایو پو ییمعنا یگیچندلا رامر ب نیکه ا ابندییتحقق م یو ضمن میرمستقیدر شعر او به صورت غ

 های گفتاری، شمس لنگرودی، شعر معاصر فارسی، نظریۀ آستین و سرل.کاربردشناسی، کنش  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

انجام  یبرا یبلکه ابزار ست،یانتقال معنا ن یبرا یالهیتنها وس اتیزبان در ادب

از  یکی. دیآیو مخاطب به شمار م ندهیگو انیتعامل م جادیو ا یارتباط یهاکنش

رابطه  یاست که به بررس یزبان، کاربردشناس یمهم در مطالعه کارکردها یکردهایرو

 یگفتار یهانشک یۀنظر ان،یم نیپردازد. در ایم ندهیزبان، بافت و مقصود گو انیم

مطرح شد و سپس توسط جان ( (John Austin نیتوسط جان آست بارنیکه نخست

به شمار  یکاربردشناس یهاهینظر نیتراز مهم افت،یگسترش  ( John Searle) سرل

 انیها با گفتار خود تنها به باصل استوار است که انسان نیبر ا هینظر نیا». رودیم

مانند درخواست، وعده، اظهار  ییهااعمال و کنش بلکه کنند،یها اکتفا نمجمله

 (.28: 1383)یمینی یزدی،« دهندیانجام م زیباور را ن انیب ایاحساس 

در  یشناسزبان یهاهیکاربرد نظر ات،یادب ۀدر حوز یشناختگسترش مطالعات زبان با

افزون بر کارکرد  ،است. در شعر، زبان افتهی یشتریب تیّاهم زین یمتون ادب لیتحل

انتخاب  قیهست و شاعر از طر زین یو کنش یارتباط یکارکردها یدارا ،یشناختییبایز

منظر،  نی. از اکندیبا مخاطب برقرار م ییتعامل معنا یخاص، نوع یزبان یساختارها

 یپنهان معنا و کارکردها یهاهیلا تواندیم یکاربردشناخت کردیشعر با رو یبررس

 (.150: 1388)صفوی، زبان را آشکار سازد یارتباط

او با  یاست که زبان شعر یاز شاعران برجسته شعر معاصر فارس یلنگرود شمس

-وو گفت ستهیز یهاحضور تجربه ان،یب یسادگ ،یمندتیمانند روا ییهایژگیو

سخن  یفرض یاز اشعار او، شاعر با مخاطب یاریدر بس». شودیشناخته م یگومند

 یتیواقع ای داردیم انیاحساسات خود را ب کند،یمطرح م ییهاپرسش د،یگویم

 یشعر او بستر شودیسبب م هایژگیو نی. اکندیم ییرا بازنما یو انسان یاجتماع
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« زبان باشد یارتباط یکارکردها یو بررس یگفتار یهاکنش لیتحل یمناسب برا

 (.69: 1393)پیری،

شعر شمس  یزبان یهایژگیو و نیسبک، مضام ۀشده دربارانجام یهاوجود پژوهش با

 یگفتار یهاکنش لیتحل ژهیوو به یآثار او از منظر کاربردشناس یبررس ،یلنگرود

 یۀبر نظر هیبا تک کوشدیرو، پژوهش حاضر م نیکمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ا

در شعر شمس  یگفتار یهاسرل، انواع کنش یبندو طبقه نیآست یگفتار یهاکنش

 یریگها در شکلکنش نیکند و نشان دهد که چگونه ا لیو تحل ییرا شناسا یلنگرود

به درک  تواندیم یبررس نیشاعر و مخاطب نقش دارند. ا انیارتباط م جادیمعنا و ا

 ترقیشناخت عم زیو ن یزبان در شعر معاصر فارس یارتباط یبهتر کارکردها

 کمک کند. یشعر شمس لنگرود یسبک یهایژگیو

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

سازی واقعیتزبان در شعر، نه تنها ابزاری برای بازنمایی واقعیت، بلکه خود 

دهد که جهان ذهن و هایی را انجام میاست؛ شاعر با استفاده از کلمات، کنش

های گفتاری، که نظریۀ کنش»سازد. در این میان، عین را دگرگون می

بار توسط جان آستین مطرح و بعدها توسط جان سرل تکمیل شد، یکی نخستین

زبان است. طبق « کارکرد»شناسی برای تبیین از کارآمدترین رویکردهای زبان

این نظریه، سخن گفتن تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه کنش است )سخن 

شناختی گفتن، انجام دادن است(. در شعر شمس لنگرودی، به دلیل ماهیت زبان

مدرن و آمیختگی آن با عناصر عاطفی، تاریخی و اجتماعی، شاهد نوعی کثرت 

« دهندای معنایی شعر او را شکل میههای گفتاری هستیم که لایهدر کنش

مسئله اینجاست که در اشعار لنگرودی، پیوند میان (. 64: 1390)مدرسی صفایی،

شود و شاعر چگونه از طریق پنج چگونه برقرار می« کنش»و « گفتار»ساحت 
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گر( به خلق گر، تعهدبخش، ابرازگر و اعلامبندی سرل )اخبارگر، ترغیبطبقه

 زند؟دست می های زبانی نوجهان

گیری از زبانی تصویرگرا و در عین حال شعر شمس لنگرودی به دلیل بهره

مند، بستری مناسب برای تحلیل کاربردشناختی است. با این حال، فقدان کنش

های گفتاری در آثار پژوهشی جامع که براساس مدل دقیق سرل به واکاوی کنش

در شعر وی ناشناخته بماند. در  مند زباناو بپردازد، سبب شده تا کارکرد کنش

های سرل در ساختار اشعار او یک از کنشواقع، ابهام اصلی اینجاست که کدام

بینی، اعتراض، ها چگونه در خدمت انتقال جهانبسامد بالاتری دارند و این کنش

تواند نشان ها میگیرند؟ تحلیل این مؤلفّههای تغزلی او قرار مییا تصویرسازی

تأثیرگذاری »عر لنگرودی چگونه از ساحت وصف صرف به ساحت دهد که ش

کند و چگونه زبان او، به عنوان یک نظام فعال، بر مخاطب اثر گذر می« کُنشی

 (.38: 1380الدینی،)مشکوهگذارد می

های در راستای تبیین این مسئله، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش

 زیر است:

بندی سرل( در شعر شمس براساس طبقههای گفتاری ). انواع کنش1

 اند و چه بسامدی دارند؟لنگرودی کدام

های گفتاری در شعر شمس لنگرودی چگونه در ساختار تصویرسازی . کنش2

 کنند؟و انتقال محتوای شاعرانه نقش ایفا می

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

شمس  های گفتاری در شعرهدف اصلی این پژوهش، واکاوی و تبیین کنش

بندی سرل است تا مشخص گردد آستین و الگوی طبقه ۀلنگرودی براساس نظری

کنشی  ۀزبان شاعرانه چگونه از سطح ساختارهای زبانی فراتر رفته و به مثاب
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کند؛ بینی وی عمل میهدفمند برای دگرگونی در ذهن مخاطب و بازنمایی جهان

گانه های پنجک از کنشدر این راستا، استخراج بسامد و تحلیل کارکرد هر ی

گر( در اشعار لنگرودی، به عنوان گر، تعهدبخش، ابرازگر و اعلام)اخبارگر، ترغیب

شود. ضرورت این تحقیق از آن جهت است که تحلیل هدفی محوری دنبال می

دهد کاربردشناختی، خلأ موجود در نقد ادبی متون معاصر را پر کرده و نشان می

از احساسات، بلکه کنشی زبانی است که با مخاطب تعامل  که شعر نه تنها بازتابی

کند؛ لذا این پژوهش با فراهم آوردن الگویی علمی برای تحلیل شعر برقرار می

تر سازوکارهای زبانی شمس لنگرودی در انتقال مفاهیم معاصر، به شناخت دقیق

ای رشتهاجتماعی و تغزلی کمک کرده و بستری را برای مطالعات میان

 شناسیآورد تا مشخص شود چگونه زبانشناسی و ادبیات فراهم میانزب

تر از تأثیرگذاری آثارِ هنری در بستر متن منجر تواند به درک عمیقمند میکنش

 .شود

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

براساس آرا جان  یگفتار یهاکنش لیتحل» ۀ(، در مقال1404)مرادبکلوراد،  انیدزفول

سه  «اوستا( نیثالث )آخر شاهنامه، زمستان و از ااخوان یسرل در سه منظومه مهد

 یحاک مدهبه دست آ جنتای. انددادهقرار  یمورد بررسرا اخوان ثالث  شعریمجموعه 

مورد  5با  یکاربرد و کنش تعهد نیشتریمورد ب 948با  یاست که کنش اظهار نیاز ا

 ایسهیمقا لیتحل»ۀ (، در مقال1400) ی و میرجعفریکاربرد را دارد. فولاد نیکمتر

 کنش گفتار در چهار شعر از دو شاعر« و فروغ مایدر چهار شعر از ن یگفتار هایکنش

نسبت به شعر « شب همه شب»حاصل شد که شعر  جهینت نیو ااند را بررسی کرده

 اریفروغ فرخزاد، بس ی«آن روزها»نسبت به شعر  «گرید یتولد»و شعر  ماین «قیقا»
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در (، 1397صرف هستند. عطارزاده، محمد، ) فیو توص لیو دور از تخ ترانهگرایواقع

شعر حافظ را بررسی  «حافظ اتیدر غزل یگفتار یهاکاربرد انواع کنش یبررس»مقالۀ 

با مباحث  قیو دق فیظر یحافظ به نحو اتیکه غزل نتیجه این است ،کرده است

 ۀ(، در مقال1391) ی و اخلاقیتطابق دارد. زرقان یادیتا حد ز یگفتار هایکنش هینظر

شرح شطحیات روزبهان بقلی ، «کنش گفتار هیژانر شطح بر اساس نظر لیتحل»

آن را دارد که  تیقابل ،هینظر نیکه ا انداند. و نتیجه گرفتهرا این بررسی کرده شیرازی

با تمرکز بر  مقالۀ حاضر د.شوبه کار گرفته  یادب ینوشتارها لیو تحل بندیدر طبقه

و با توجه به  یدر چارچوب کاربردشناس را یگفتار یهاکنش ،یشعر شمس لنگرود

 نیشیپ یهاکه پژوهشیدر حال کند؛یم یشعر معاصر بررس یریو تصو یبافت عاطف

 نیا یاند. نوآورفروغ، اخوان ثالث و حافظ پرداخته ما،یچون ن یبه آثار شاعران شتریب

در شعر شمس  یگفتار یهاکنش ییو معنا یکه کارکرد ارتباط ستپژوهش در آن ا

 لیشعر را تحل یو تجربه عاطف یگومندوگفت یریگها در شکلو نقش آن یلنگرود

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیشیکه در مطالعات پ یاحوزه کند؛یم

 های تحقیق . بحث و یافته2

 شعر ییو معنا یکاربردشناخت لیتحل 1ـ 2

 میهابا مژه /سمینویبا پلکم م /دیبریو سرانگشتم را که به تاراج م /نمیبیم من»

 /دیاآرام بودم/ پسرانم را خورده یپلنگ /سازمیم یبا تکان سرم/ سرود /کنمیم ینقاش

 یقفل چیپرم/ که تحمل ه یچمدان /دیرویشان/ برابر من راه ماز پوست یانهیبا چرم

نبرد/ بر خود  جانیو از ه /دمیشن یاام که همهمهرفته ادیاز  یپوریرا ندارم/ ش

  .(50: 1400،یلنگرود) «لرزمیم
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شکل گرفته است و از منظر  یو اعتراض یریفشرده، تصو یزبان یۀشعر بر پا نیا

و  یاخبار ،یعاطف یگفتار یهااز کنش یاآن را مجموعه توانیم یکاربردشناس

 ییبار را بازنمادردناک و خشونت یاآن تجربه قیدانست که شاعر از طر یاعتراض

اعتراض،  انیب یبرا یالهیبلکه وس ست،ین فیشعر، زبان تنها ابزار توص نی. در اکندیم

 است. یاحساسات درون انیو ب یافشاگر

. ردیگیرا به کار م یکنش اخبار ینوع «نمیبیمن م»آغاز شعر، شاعر با جمله  در

و  یاعلام آگاه ینوع ترقیاست، اما در سطح عم تیواقع کی انیجمله در ظاهر ب نیا

خود را  دن،یبر د دیبا تأک ندهی. گوشودیدردناک محسوب م تیوضع کیشهادت بر 

سرانگشتم را که به تاراج ». در ادامه، عبارت کندیم یرخداد معرف کیعنوان شاهد  به

زبان علاوه بر  جانی. در ادهدیرا ارائه م ییاز خشونت و سلب توانا یریتصو «دیبریم

حس رنج و ستم را منتقل  یو نوع کندیم دایپ یو عاطف یاعتراض یکارکرد ف،یتوص

 .کندیم

 :دیگویشعر، م یدر بخش بعد

 «سازمیم یبا تکان سرم/ سرود /کنمیم ینقاش میهابا مژه /سمینویپلکم م با»

که  یزمان یاست. حت تیمقاومت در برابر محروم ینوع ۀدهندنشان ،بخش نیا

 نیترکوچک قطری از چنانهم ندهیاند، گواز او گرفته شده انیمعمول ب یابزارها

جملات علاوه بر  نیا ،ی. از منظر کنش گفتاردهدیخود ادامه م انیها به بحرکت

اراده و  رایز شوند؛یم وبمحس زین یدیو تأک یکنش عاطف ینوع ،یکنش اخبار

 .دهندیرا در برابر سرکوب نشان م ندهیگو یداریپا
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 دهدیم استعاره نشان نیکار رفته است. ابه« آرام بودم یپلنگ» ریادامه، تصو در

پسرانم »بوده است. اما در مصرع بعد  خطریآرام و ب یدر گذشته موجود ندهیکه گو

 نی. اکندیم دایخشونت و فاجعه سوق پ یشعر به سو یناگهان فضا «دیارا خورده

 یمخاطب ،ندهیاست؛ گو یو اعتراض یاتهامکنش  ینوع یعبارت در سطح کاربردشناخت

 یانهیبا چرم»عبارت  نچنیاو بوده است. هم زانیعز یکه عامل نابود کندیرا متهم م

 یرحمیاز ب نیدهنده و نمادتکان اریبس یریتصو «دیرویشان برابر من راه ماز پوست

 .دهدیو شدت اعتراض شاعر را نشان م دهدیارائه م یعدالتیو ب

 :کندیم فیتوص نیخود را چن ندهیشعر، گو یانیبخش پا در

 «را ندارم یقفل چیپرم/ که تحمل ه یچمدان»

وجود انسان است که سرشار از  ایاز ذهن، خاطره  یااستعاره« چمدان» جانیا در

است؛  یتیو هو یکنش عاطف ینوع ۀدهندنشان ،انیب نیها و احساسات است. اتجربه

ها آن توانیاست که نم ییها و دردهاکه وجود او سرشار از تجربه کندیشاعر اعلام م

 محدود کرد. ایرا پنهان 

 :دیگویشاعر م ،یانیپا یسطرها در

 «لرزمینبرد/ بر خود م جانیو از ه /دمیشن یاام که همهمهرفته ادیاز  یپوریش»

 دنیکه با شن یابزار کند؛یم هیتشب «پوریش»شاعر خود را به  ر،یتصو نیا در

مقاومت و  ،یداریب ۀدهندنشان ،استعاره نی. ادیآینبرد دوباره به صدا درم یصدا

و  یکنش عاطف یبخش نوع نیا ،یمبارزه است. از نظر کنش گفتار یبرا یآمادگ
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واکنش را منتقل  یبرا یخشم و آمادگ جان،یکه حس ه شودیمحسوب م زانندهیبرانگ

 .کندیم

 یعاطف ،یاخبار یهااز کنش یبیترک یشعر از منظر کاربردشناخت نیمجموع، ا در

از  یاتجربه ن،یو زبان نماد یاستعار ریاست. شاعر با استفاده از تصاو یو اعتراض

اول شخص و خطاب  ریحضور ضم نچنی. همکندیم انیخشونت، فقدان و مقاومت را ب

کند و مخاطب  دایگومند پوگفت یشعر حالت شودیسبب م «یگرید» کیبه  یضمن

که زبان  دهدینشان م هایژگیو نیسازد. ا کیشاعر شر یو فکر یرا در تجربه عاطف

 یارتباط یهاانجام کنش یبرا یالهیاحساسات، بلکه وس انیتنها ابزار بشعر نه نیدر ا

 هست. زین یو اعتراض

منم، نگاه گویم می /سازمبا کلماتم تو را می /هاها، گونهها، دهان، دندانچشم»

های تو پرپر ها خیالدر تمام اتاق /ماجرای مرا پایانی نبود /خاموشی، خاموش /کنیمی

بستند که چیدند و به خود میهای تو را میو پرندگانی بال /آمدندرفتند و میزنان می

بع بع گوسفندانی گریان  /سوختهای عصایش میموسی در آتش تکه /فریبم دهند

بوی  /شدمو من تکه تکه فراموش می /پیچیدده، در اتاقم میدر فراق شبان گمش

الماس  ۀها مثل دو تیغعقربه /ها را سفید کرده بودپیرهنت چون برف بهاری تمام اتاق

ماجرای  /مانستبه قطره اشک درشت معلق می /و زمین /زنندبر مچ دستم برق می

گرفت و به خیابانم دستم را نمی /خاستاگر عطر تو از صندلی بر نمی /مرا پایانی نبود

شنود دریا که می /های دبستانی از بر کنندای باشم، که بچهخواستم ترانهمی /بردنمی

شان را از روی های علف، نتهای به هم خوردنو برگ /طوفانش را پشتش پنهان کند

ار با سنج آبش /ام کندای باشم که چشمه زمزمهخواستم ترانهمی /صدای من بنویسند

کند که صدایم هایش را جمع میبچه ،و دریا غروب /ای غمگینماما ترانه /و دهل بخواند

گذاشتم که پرندگانت ببویند، می /هایم را تمام نکرده چرا رهایم کردی؟نت /را نشنوند
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اما تو گلی، آتشی  /سپردم اگر آتش بودیبه شعله زرتشتت می /اگر گل سرخی بودی

ام در بمباران گنجی نهفته /شوم تو اگر نیاییتباه می /جز من نیست و پرنده زائری

 (.58همان:)...«  کور کور

این شعر با زبانی تصویری، سیال و سرشار از نماد شکل گرفته و از منظر 

های گفتاری عاطفی، اخباری، تمنایی و اعتراضی ای از کنشکاربردشناختی مجموعه

بنا شده و فضای « تو»و « من»را در خود جای داده است. ساختار شعر بر محور رابطۀ 

اضطراب وجودی است. در اینجا زبان نه  آن ترکیبی از دلتنگی، انتظار، خاطره و نوعی

ای برای بازآفرینی حضور معشوق در تنها ابزار روایت تجربه عاطفی است، بلکه وسیله

 شود.ذهن شاعر نیز محسوب می

ها / با کلماتم تو را ها، گونهها، دهان، دندانچشم»در آغاز شعر، شاعر با عبارت 

 «سازممی

ها معشوق زند. گوینده با استفاده از واژهست میبه نوعی کنش آفرینشی در زبان د

کند؛ گویی زبان قدرت خلق و احضار دارد. این جمله در سطح را بازسازی می

دهد کلمات جایگزین کاربردشناختی، نوعی کنش بیانی و عاطفی است که نشان می

شی، کنی / خاموگویم منم، نگاه میمی»اند. در ادامه عبارت شده« تو»حضور واقعی 

دهد. سکوت مخاطب در اینجا به یک نوعی گفتگوی ناتمام را نشان می« خاموش

 کند.شود؛ سکوتی که معنا و فاصله عاطفی را القا میکنش ضمنی تبدیل می

 «.آمدندرفتند و میهای تو پرپر زنان میها، خیالدر تمام اتاق»



 103  /بندی سرل(های گفتاری در شعر شمس لنگرودی)براساس نظریۀ آستین و طبقهتحلیل و کاربردشناختی کنش

 

دهندۀ حضور نشان« های توخیال»اند و ها، نماد فضای ذهن و حافظهاینجا اتاق

دائمی معشوق در ذهن شاعر است. این بخش بیشتر کارکرد کنش عاطفی و توصیفی 

 کند.دارد و فضای ذهنی و احساسی گوینده را آشکار می

 «بستند که فریبم دهندچیدند و به خود میهای تو را میپرندگانی بال»

های فریبنده ای به جایگزیناند اشارهتوای نمادین است. این تصویر میدارای لایه

کنند جای معشوق را پر کنند. از منظر یا خاطرات ناقص باشد که تلاش می

دهد که این کاربردشناسی، این جمله نوعی کنش افشاگرانه دارد؛ شاعر نشان می

 ها قادر به فریب کامل او نیستند.جایگزین

 «سوختهای عصایش میموسی در آتش تکه»

شود. عصای موسی که در روایت دینی نشانۀ قدرت ای دیده میع اسطورهیک ارجا

ای از فروپاشی تواند نشانهسوزد. این تصویر میو معجزه است، در اینجا در آتش می

بع بع گوسفندانی گریان در فراق شبان »امید یا معجزه باشد. به دنبال آن، تصویر 

ند. این بخش از شعر کنش عاطفی کفضای فقدان و سرگشتگی را تقویت می« گمشده

 و سوگوارانه دارد.

 «.شدمو من تکه تکه فراموش می»

کند که در غیاب مخاطب، این جمله نوعی کنش هویتی است؛ گوینده احساس می

که در رود. زمان نیز در شعر نقش مهمی دارد؛ چنانهویت او به تدریج از بین می
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زمان به صورت نیرویی « زننددستم برق می ها مثل دو تیغه الماس بر مچعقربه»تصویر

 تیز و دردناک تصویر شده است.

شود: در بخش میانی شعر، حضور معشوق به صورت غیرمستقیم در فضا دیده می

 «.ها را سفید کرده بودبوی پیرهنت چون برف بهاری تمام اتاق»

ه و ای از حضور غایب اوست و فضایی از خاطراینجا بوی لباس معشوق، نشانه

 کند.نوستالژی ایجاد می

خواستم می»کند: در بخش بعدی شعر، شاعر آرزو و تمنای خود را چنین بیان می

در اینجا نوعی کنش تمنایی و «. های دبستانی از بر کنندای باشم که بچهترانه

خواهد صدایش ساده، فراگیر و زنده در حافظه شود. شاعر میآرزومندانه دیده می

 شود:ما این آرزو در ادامه با شکست همراه میجمعی باشد. ا

 «.ای غمگینماما ترانه»

 دهد و بیانگر ناامیدی و اندوه است.این جمله چرخش عاطفی شعر را نشان می

 «هایم را تمام نکرده چرا رهایم کردی؟نت»

خواهد، ای از کنش پرسشی ـ اعتراضی است. این پرسش در واقع پاسخ نمینمونه

 گلایه و درد شاعر است. بلکه بیانگر

 کند:در بخش پایانی شعر، شاعر با تصاویر نمادین دیگری مخاطب را توصیف می
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 «…اگر آتش بودی …اگر گل سرخی بودی»

نمادهای زیبایی، شور و آزادی هستند. شاعر « پرنده»و « آتش»، «گل»در اینجا 

سی که به سوی او هاست و تنها کای از این ویژگیکند که مخاطب مجموعهاعلام می

دهندۀ کنش عاطفی و تأکیدی در بیان رابطۀ آید خود شاعر است. این بخش، نشانمی

 است.« تو»و « من»میان 

 «شوم تو اگر نیاییتباه می»

های عاطفی شعر است. گوینده وابستگی شدید خود به ترین کنشیکی از صریح

« ام در بمباران کور کورهگنجی نهفت»کند. همچنین عبارت حضور مخاطب را بیان می

 کند.تصویر تضادی میان ارزش درونی شاعر و ویرانی بیرونی ایجاد می

های عاطفی، تمنایی و در مجموع، این شعر از منظر کاربردشناسی بر محور کنش

ای و اعتراضی شکل گرفته است. شاعر با استفاده از تصاویر نمادین، ارجاعات اسطوره

کند. همچنین حضور ی از فقدان، انتظار و عشق را بازنمایی میازبان استعاری، تجربه

گومند پیدا کند و مخاطب وشود شعر حالتی گفتباعث می« تو»و « من»مداوم ضمیر 

درگیر یک رابطه عاطفی و ذهنی میان گوینده و معشوق شود. زبان شعر در اینجا تنها 

حضور، بازسازی خاطره و انجام ای برای خلق ابزار بیان احساس نیست، بلکه وسیله

 کنش ارتباطی میان شاعر و مخاطب است.

که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته  /گذرد در دلمچه می /گذرد در دلممیچه »

گذرد چه می /هایم به گوش می رسدکه قل قل نور از رگ /گذرد در خیالمچه می /است

و نام  /امها را گشتهسراسر نام /دلرزکه جرجر توفانِ بند شده در گلویم می /در سرم
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 /و من به چراغ نامت محتاجم /دانم شبی تاریک در پی استمی /امتو را پنهان کرده

و من به زورق نامت  /کشندانتظار مرا می اند وها ایستادههایی سر چهار راهتوفان

حضور تو  /گل آفتابگردان وان گوگ /امآفتاب را به سمت خانه تو گیج کرده /محتاجم

قرص ماه حل  /که مثل پلنگی به دامن زندگی درافتم /چون شمعی ته دره کافی است

 /کاغذ می شوند /خیزندکه درختان بریده بر می گذرد در کتابمچه می /شده در آسمان

در  دارند ببر و خداکه بر نک پا قدم بر می /گذرد در سرمچه می /تا از تو سخن بگویم

 (.62)همان:« خیالم

این شعر بر پایۀ زبانی تصویری، عاطفی و تأملی شکل گرفته است و از منظر 

های گفتاری عاطفی، پرسشی تأملی، ای از کنشتوان آن را مجموعهکاربردشناسی می

درپی و تصاویر های پیاخباری و تمنایی دانست. شاعر در این متن با طرح پرسش

« نام»کند و در عین حال نی خود را بیان میحسی و استعاری، وضعیت آشفتگی درو

کند. در کننده معرفی میبخش و روشنعنوان نیرویی نجاتمخاطب را به« حضور»و 

ای ای برای بازنمایی تجربهاین شعر، زبان تنها ابزار بیان احساس نیست، بلکه وسیله

 درونی و ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب است.

نوعی کنش پرسشی « گذرد در دلمچه می»کرار عبارت در آغاز شعر، شاعر با ت

طلبند، بلکه بیانگر ها در واقع پاسخی مستقیم نمیگیرد. این پرسشتأملی را به کار می

شود مخاطب با شگفتی و اضطراب درونی گوینده هستند. تکرار این جمله باعث می

تفته از کلماتم  عطر آهن»رو شود. در ادامه، عبارت شدت تجربۀ عاطفی شاعر روبه

آهن »دهد. تصویری حسی و استعاری از فشار و التهاب درونی ارائه می« ریخته است

دهد که کلمات نمادی از سوزش، خشونت و حرارت عاطفی است و نشان می« تفته

 شاعر حامل نوعی درد و التهاب هستند.
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هایم ز رگگذرد در خیالم / که قل قل نور اچه می»گوید: در سطر بعد، شاعر می

دهد؛ نور که معمولاً این تصویر نوعی آمیختگی حسی را نشان می«. رسدبه گوش می

شود. این تصویر بیانگر با دیدن مرتبط است، در اینجا به صورت صدایی شنیده می

شدت هیجان و جریان زندگی در درون شاعر است. از منظر کنش گفتاری، این جمله 

تر نوعی کنش عاطفی و بیانی محسوب عمیق در ظاهر خبری است، اما در سطح

 کند.شود که وضعیت روانی شاعر را آشکار میمی

گذرد در سرم / که جرجر توفان بند شده در چه می»گوید: در ادامه، شاعر می

ای از سخنان ناگفته، خشم استعاره« توفان بند شده در گلو»در اینجا «. لرزدگلویم می

دهد که شاعر در آستانه بیان احساسی ین تصویر نشان مییا اندوه فروخورده است. ا

شدید قرار دارد. از نظر کاربردشناسی، این عبارت نوعی کنش عاطفی و افشاگرانه 

 کند.است که فشار درونی شاعر را آشکار می

 شود:برجسته می« نام»در بخش بعدی شعر، مفهوم 

 «امکردهام/ و نام تو را پنهان ها را گشتهسراسر نام»

تنها یک واژه نیست، بلکه نمادی از هویت، حضور و معنای زندگی « نام»در اینجا 

ها، تنها نام مخاطب را نگه داشته است. این بیان است. شاعر پس از جستجوی همه نام

 دهد.نوعی کنش تأکیدی و عاطفی است که اهمیّت ویژه مخاطب را نشان می

 کند:اب را چنین توصیف میدر ادامه، شاعر فضای تهدید و اضطر

 «دانم شبی تاریک در پی است/ و من به چراغ نامت محتاجممی»
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نمادی « چراغ نام تو»ای دشوار یا بحران است و نماد آینده« شب تاریک»در اینجا 

رود. این جمله در سطح کاربردشناختی نوعی کنش از امید و هدایت به شمار می

خود به حضور مخاطب را برای عبور از تاریکی بیان تمنایی و عاطفی است؛ شاعر نیاز 

 کند.می

 همچنین در عبارت:

 «کشنداند و انتظار مرا میها ایستادههایی سر چهارراهتوفان»

کند. چهارراه نماد شاعر فضای زندگی را به میدان خطر و انتخاب تشبیه می

ندۀ تهدیدهایی دهها در آن نشانمسیرهای متفاوت زندگی است و ایستادن توفان

« و من به زورق نامت محتاجم»رو است. در ادامه، عبارت ها روبهاست که شاعر با آن

هاست. این جمله نیز ای برای عبور از این بحراندهد که نام مخاطب وسیلهنشان می

 شود.نوعی کنش عاطفی و تمنایی محسوب می

 کند:ود اشاره میدر بخش بعدی شعر، شاعر به تأثیر حضور مخاطب در جهان خ

 «.امآفتاب را به سمت خانه تو گیج کرده»

آمیز و عاطفی است این جمله در ظاهر خبری است، اما در واقع نوعی کنش اغراق

گل »دهد معشوق مرکز توجه و روشنایی جهان شاعر است. اشاره به که نشان می

 دهد.نشان می نوعی پیوند میان عشق، نور و هنر رانیز به« آفتابگردان وان گوگ

 گوید:در ادامه، شاعر می
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 «.حضور تو چون شمعی ته دره کافی است/ که مثل پلنگی به دامن زندگی درافتم»

نماد نیروی حیات و حرکت است. « پلنگ»نماد امید و « شمع»در این تصویر، 

تواند انرژی زندگی را در شاعر بیدار کند. ای کوچک از حضور مخاطب میحتی نشانه

 خش نوعی کنش عاطفی و تأکیدی در بیان اهمیّت حضور مخاطب است.این ب

 کند:در بخش پایانی شعر، شاعر به فرایند آفرینش و نوشتن اشاره می

شوند/ تا از تو خیزند/ کاغذ میگذرد در کتابم/ که درختان بریده برمیچه می»

 «.سخن بگویم

شکلی نمادین دوباره زنده  اند، بهدر اینجا درختان بریده که به کاغذ تبدیل شده

دهندۀ قدرت زبان شوند تا شاعر بتواند از مخاطب سخن بگوید. این تصویر، نشانمی

و نوشتن در بازآفرینی جهان است. از نظر کاربردشناسی، این بخش، نوعی کنش بیانی 

 شود.و آفرینشی محسوب می

 گوید:در پایان شعر، شاعر می

 «.دارند ببر و خدا/ در خیالمنک پا قدم برمیگذرد در سرم/ که بر چه می»

نماد امر متعالی است. حضور « خدا»نماد نیروی غریزی و « ببر»در این تصویر، 

ای زمان جنبهدهد که تجربه عشق برای او همزمان این دو در ذهن شاعر نشان میهم

گی زمینی و قدسی دارد. این بخش نیز نوعی کنش عاطفی و تأملی است که پیچید

 دهد.تجربه درونی شاعر را نشان می
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های پرسشی، در مجموع، این شعر از منظر کاربردشناختی ترکیبی از کنش

عاطفی، تأکیدی و تمنایی است. شاعر با استفاده از تصاویر نمادین و زبان استعاری، 

و « تو»کند. همچنین حضور ضمیر ای از اضطراب، عشق و امید را بازنمایی میتجربه

گومند پیدا کند و مخاطب وشود شعر حالتی گفتمخاطب باعث می« نام»ه به اشار

دهد که زبان در ها نشان میدر تجربه ذهنی و عاطفی شاعر شریک شود. این ویژگی

این شعر علاوه بر بیان احساس، ابزاری برای ایجاد ارتباط عمیق عاطفی و معنایی 

 میان شاعر و مخاطب است.

  گیرینتیجه.3

های گفتاری در شعر شمس ش حاضر با هدف تحلیل کاربردشناختی کنشپژوه

لنگرودی و با تکیه بر نظریۀ کنش گفتاری آستین و سرل انجام شد تا چگونگی کارکرد 

گیری ارتباط میان شاعر و مخاطب بررسی شود. نتایج زبان در انتقال معنا و شکل

لنگرودی صرفاً ابزاری برای  های شعری نشان داد که زبان در شعر شمستحلیل نمونه

های فردی نیست، بلکه بستری برای انجام انواع بیان احساس یا توصیف تجربه

ها شاعر جهان ذهنی و عاطفی خود را با های ارتباطی است که از طریق آنکنش

 گذارد.مخاطب در میان می

های های گفتاری، کنشهای پژوهش نشان داد که در میان انواع کنشیافته

اظهاری و عاطفی بیشترین بسامد را در شعر شمس لنگرودی دارند. این امر با ماهیت 

محور شعر معاصر هماهنگ است؛ زیرا شاعر غالباً از طریق بیان عاطفی و تجربه

های زیستۀ خود، با مخاطب ارتباط برقرار های درونی و تجربهاحساسات، دغدغه

صورت رغیبی نیز در بسیاری از موارد بههای پرسشی و تکند. افزون بر این، کنشمی

گیری نوعی گفتگومندی در متن شعر روند و موجب شکلغیرمستقیم به کار می
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کننده پیام، بلکه شریک شود مخاطب نه صرفاً دریافتشوند. این ویژگی باعث میمی

 در فرایند معناپردازی شعر باشد.

های گفتاری نتقال کنشها همچنین نشان داد که شمس لنگرودی برای ابررسی

ها ای که بسیاری از کنشگونهگیرد؛ بهها و نمادها بهره میاز زبان تصویری، استعاره

شوند. در نتیجه، معنا در شعر او در قالب ساختارهای غیرمستقیم و هنری بیان می

گیرد، بلکه در تعامل تنها از طریق ساختارهای دستوری یا معنای واژگانی شکل نمی

آید. از این بافت زبانی، تصویرپردازی شاعرانه و دانش تفسیری مخاطب پدید میمیان 

های پنهان معنایی و بررسی تواند ابزاری مؤثر برای کشف لایهمنظر، کاربردشناسی می

 های ارتباطی در شعر معاصر فارسی باشد.شیوه

دهد که تحلیل شعر شمس لنگرودی در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می

تری از کارکرد زبان در شعر تواند به درک عمیقهای گفتاری میراساس نظریۀ کنشب

های گفتاری گیری از کنشمعاصر منجر شود و نشان دهد که چگونه شاعر با بهره

های عاطفی، اجتماعی و ذهنی خود را در قالبی هنری به مخاطب منتقل متنوع، تجربه

های بعدی در ای مناسب برای پژوهشمینهتواند زکند. این رویکرد همچنین میمی

تحلیل کاربردشناختی آثار دیگر شاعران معاصر فراهم آورد و به گسترش مطالعات 

 شناسی و ادبیات فارسی کمک کند.ای میان زبانرشتهمیان
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-تحلیل مقایسه» (،1400) میرجعفری، معصومه ساداتفولادی، علیرضا،  (4

نهمین همایش   ،«های گفتاری در چهار شعر از نیما و فروغای کنش

 ، تهران.پژوهی ادبیملی متن

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (140-114)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و دوم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

10.22034/jmz.2026.245538Doi:  

 العشاق احمد غزالیواکاوی نظریۀ اِشپیتزر در سوانح

 1خواهالهام یزدان

 چکیده

شناسی لئو اشپیتزر در تحلیل متن عرفانی مقالۀ حاضر به واکاوی کاربست نظریۀ سبک

شناسی خود بر حرکت از جزئیات پردازد. اشپیتزر در روش سبکالعشاق اثر احمد غزالی میسوانح

ها، یا روح حاکم بر متن تأکید دارد؛ روشی که از مشاهده انحراف« مرکز معنایی»زبانی به کشف 

شود. این بینی نویسنده منتهی میهای خاص زبان آغاز شده و به تفسیر کلی جهانو ویژگی تکرارها

العشاق را بررسی کرده و های سبکی و زبانی سوانحپژوهش با تکیه بر همین رویکرد، برخی ویژگی

شقانه دهد که چگونه ساختار زبان، تصاویر و ترکیبات عرفانی این اثر در خدمت بیان تجربه عانشان می

های معنایی، اند. در این تحلیل، عناصری همچون تکرار واژگان کلیدی، تقابلو شهودی قرار گرفته

اند. بررسی این عناصر های سبکی مورد توجه قرار گرفتههای نحوی به عنوان نشانهایجاز و گاه گسست

ادپردازی حرکت دهد که زبان احمد غزالی آگاهانه به سوی نوعی فشردگی معنایی و نمنشان می

ها تنها ای درونی و شهودی از عشق الهی را بیان کند. از منظر اشپیتزر، این ویژگیکند تا تجربهمی

روند؛ مرکزی که در هایی از مرکز فکری متن به شمار میهای ادبی نیستند، بلکه نشانهآرایه

گیرد. نتایج پژوهش شکل می« عشق به مثابه حقیقت بنیادین هستی»العشاق، حول مفهوم سوانح

تر پیوند میان زبان و اندیشه در این اثر دهد که کاربرد روش اشپیتزر امکان فهم عمیقنشان می

دهد که ساختار زبانی شناسانه نشان میکند. به عبارت دیگر، تحلیل سبکعرفانی را فراهم می

نی احمد غزالی است. بدین ترتیب، بینی عرفاالعشاق نه صرفاً وسیله بیان، بلکه بازتابی از جهانسوانح

تواند ابزار مؤثری برای تحلیل متون عرفانی کوشد نشان دهد که رویکرد اشپیتزر میاین مطالعه می

 ها باشد.های معنایی پنهان در آنفارسی و کشف لایه

 شناسی فردی، ادبیات عرفانی.العشاق، احمد غزالی، سبکلئو اشپیتزر، سوانح های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

های ادبیات ایرانی است که ترین و تأثیرگذارترین حوزهادبیات عرفانی یکی از ژرف

های درونی، شهود عرفانی و مفاهیم پیچیده معنوی در قالب زبان ادبی در آن تجربه

احمد غزالی « سوانح العشاق»اند. در میان آثار برجسته این حوزه، و هنری تجلی یافته

تنها به سبب محتوای عرفانی و تبیین مفهوم عشق ؛ اثری که نهجایگاهی ممتاز دارد

الهی اهمیّت یافته است، بلکه از حیث زبان، شیوۀ بیان و ساختار سبکی نیز از متون 

رود. احمد غزالی در این اثر، عشق را محور بنیادین متمایز ادب صوفیانه به شمار می

اری و سرشار از تصاویر نمادین، کوشیده دهد و با زبانی موجز، اشتجربه عرفانی قرار می

« سوانح العشاق»ای فراتر از عقل و استدلال را بیان کند. از همین رو، است تجربه

صرفاً یک متن تعلیمی یا صوفیانه نیست، بلکه بازتابی از جهان درونی و شخصیت 

 شود.معنوی نویسنده نیز محسوب می

های شناخت ترین شیوهمهمشناسی یکی از در مطالعات جدید ادبی، سبک

 Leo آید. در این میان، لئو اشپیتزر،)شخصیت و اندیشه نویسندگان به شمار می

Spitzerسبک »شناسی، با طرح نظریه شناس و منتقد برجسته مکتب سبک( زبان

های زبانی و بیانی هر اثر ادبی، تجلی مستقیم بر این باور است که ویژگی« فردی

و ساختار ذهنی نویسنده آن است. از دیدگاه او، هیچ عنصر زبانی بینی روحیات، جهان

هایی در متن اتفاقی نیست؛ بلکه واژگان، تصاویر، تکرارها، ایجاز یا اطناب، همگی نشانه

 روند. از شخصیت فردی خالق اثر به شمار می

تری از برپایه دیدگاه اشپیتزر، امکان شناخت دقیق« سوانح العشاق»بررسی 

آورد؛ زیرا در این اثر، زبان بیش از آنکه ابزار عرفانی احمد غزالی فراهم میشخصیت 

انتقال معنا باشد، آیینه تجربه عاشقانه و شهودی نویسنده است. غلبه بیان عاطفی، 

دهند گیری از نمادهای عاشقانه، همگی نشان میساختار تأملی، ایجاز معنایی و بهره

ای نه در قالب استدلال عقلانی، بلکه در صورت تجربه که احمد غزالی، تجربه عرفانی را
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تواند درونی و شخصی بازآفرینی کرده است. به همین دلیل، تحلیل سبک این اثر می

 ای از شخصیت فکری و روحی نویسنده را آشکار سازد.ابعاد تازه

های متعدد درباره اندیشه عرفانی احمد غزالی و جایگاه عشق در با وجود پژوهش

شناسی نوین و ار او، کمتر پژوهشی به تحلیل شخصیت فردی وی از منظر سبکآث

کوشد با تکیه بر روش ویژه بر اساس نظریه اشپیتزر پرداخته است. این پژوهش میبه

شناسی فردی، نشان دهد که چگونه گیری از مبانی سبکتوصیفی ـ تحلیلی و بهره

محور گرا، عاشقدهندۀ شخصیت درونابالعشاق، بازتهای زبانی و بیانی سوانحویژگی

توان از رهگذر تحلیل سبک، به شناخت و شهودگرای احمد غزالی است و چگونه می

 بینی عرفانی او دست یافت.تری از جهانعمیق

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

اند، به سبب ویژه آثاری که بر محور تجربۀ عشق و شهود بنا شدهمتون عرفانی، به

اند. ان فشرده، نمادین و چندلایه، همواره نیازمند خوانشی دقیق و روشمند بودهزب

ترین متون عرفانی زبان فارسی است که در آن العشاق احمد غزالی از برجستهسوانح

عشق نه فقط یک مضمون ادبی، بلکه حقیقتی وجودی و بنیان اندیشۀ عرفانی نویسنده 

شده پیرامون این اثر، عمدتاً بر های انجامپژوهش آید. با این همه، بیشتربه شمار می

اند و کمتر به های کلامی و جایگاه تاریخی آن تمرکز داشتهمفاهیم عرفانی، اندیشه

شناسی های نوین سبکهای زبانی و سبکی آن براساس نظریهمند ویژگیتحلیل نظام

أکید بر رابطۀ میان شناسی لئو اشپیتزر با تاند. از سوی دیگر، نظریۀ سبکپرداخته

کند که از خلال بررسی متن، این امکان را فراهم می« مرکز معنایی»جزئیات زبانی و 

بینی حاکم بر اثر دست ها، ایجاز، تصاویر، و شگردهای بیانی، به جهانتکرارها، تقابل

العشاق چگونه از طریق ساختار یابیم. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که سوانح

کند و نظریۀ اشپیتزر بندی میشگردهای سبکی، تجربۀ عشق عرفانی را صورتزبانی و 
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تواند در کشف پیوند میان زبان، معنا و اندیشۀ عرفانی احمد غزالی تا چه اندازه می

کوشد نشان دهد که سبک در این اثر کارآمد باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر می

 ی از ساختار فکری و شهودی نویسنده است.صرفاً ابزار بیان نیست، بلکه خودْ بازتاب

شناسی لئو هاست که نظریۀ سبکگویی به این پرسشاین پژوهش در پی پاسخ

توان آن را در تحلیل متون اشپیتزر بر چه مبانی و اصولی استوار است و چگونه می

العشاق احمد های زبانی و سبکی سوانحترین ویژگیعرفانی فارسی به کار گرفت؟ مهم

گیری بافت معنایی متن نقش دارند؟ ها چگونه در شکلاند و این ویژگیزالی کدامغ

یا هستۀ فکری متن، « مرکز معنایی»همچنین، جزئیات سبکی این اثر چگونه ما را به 

شوند؟ و در نهایت، میان ساختار زبانی در معنای مورد نظر اشپیتزر، رهنمون می

مد غزالی چه نسبتی برقرار است و این نسبت بینی عرفانی احالعشاق و جهانسوانح

 یابد؟چگونه در بازنمایی مفهوم عشق الهی تجلی می

 

 .اهداف و ضرورت تحقیق2-1

شناسی العشاق احمد غزالی بر پایۀ نظریۀ سبکهدف این پژوهش، واکاوی سوانح

ین لئو اشپیتزر و بررسی رابطۀ میان زبان، سبک و اندیشۀ عرفانی در این اثر است. ا

های معنایی های زبانی مانند تکرار، ایجاز، تقابلکوشد با شناسایی ویژگیتحقیق می

 گیری معنای عرفانی متن روشن سازد. همچنینها را در شکلو تصویرسازی، نقش آن

اثر از رهگذر جزئیات سبکی و نشان دادن « مرکز معنایی»هدف دیگر پژوهش، کشف 

عشق الهی است. این پژوهش در پی آن است که  پیوند میان ساختار زبانی و تجربۀ

بینی عرفانی از جهاننشان دهد سبک احمد غزالی تنها ابزار بیان نیست، بلکه بازتابی

 اوست.

ترین متون عرفانی العشاق از مهمضرورت تحقیق از آن جهت است که سوانح

اشپیتزر بررسی شده فارسی است و با وجود ارزش ادبی و فکری، کمتر از منظر نظریۀ 
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اند های عرفانی و محتوایی اثر تمرکز داشتههای پیشین بر جنبهاست. بیشتر پژوهش

شناسانۀ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، این تحقیق و تحلیل سبک

شناسی متون عرفانی را تا حدی جبران کند. تواند خلأ موجود در مطالعات سبکمی

تواند الگویی روشمند برای تحلیل دیگر آثار عرفانی فارسی بر آن میچنین نتایج هم

 های نوین نقد ادبی فراهم آورد.پایۀ نظریه

 

 .پیشینه تحقیق3-1

عرفان، ادبیات  ۀهای متعددی در حوزپژوهش ،العشاقاحمد غزالی و سوانحۀ دربار

تبیین جایگاه  صوفیانه و تحلیل مفهوم عشق انجام شده است. بیشتر این تحقیقات بر

های زبانی و عشق در اندیشه احمد غزالی، تأثیر او بر عرفان عاشقانه و بررسی جنبه

اند؛ با این حال، مطالعه سبک شخصیت فردی نویسنده براساس ادبی اثر متمرکز بوده

ویژه دیدگاه لئو اشپیتزر، کمتر مورد توجه قرار شناسی، بههای جدید سبکنظریه

 .گرفته است

حقیقت مطلق عشق در سوانح العشاق احمد »کارگر و همکاران در مقالۀ زینب 

حقیقت  و توحید، ت مطلق عشقحقیق همچون بررسی مفاهیمیبه  (،1404« )غزالی

 حقیقی، -الهی عشق ازلی، عشق  و صفات الهی، تکوین و تشریع عشق، مطلق عشق

-پرداخته امکان در این اثر عالم در عشق سریان و معشوقی و عاشقی تعین عشق، تعین

 اند.

« مبانی نظری عشق عرفانی در سوانح العشاق احمد غزالی»محمد رودگر در مقالۀ 

عد نظری و چه جریان عرفان عاشقانه چه در بُ(، به این نتیجه رسیده است که 1397)

هایی است که کمتر بدان توجه شده ویژگیعد عملی و سلوکی، دارای اصول و در بُ

دست آورد این کار، یازده اصل نظری مستخرج از آرای خواجه احمد غزالی . است

 .است

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/
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تکرار موجز )سبک شخصی » در مقالۀ مریم شیرانی و علی اصغر میرباقری فرد

بر آن است تا بر پایه مراحل نظریه (، 1394« )احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر(

های سبک شناسی نشان دهد. بدین اشپیتزر، ارزش سبک شخصی را در پژوهش

و  ه، به عنوان نمونه عملی این طرح، برگزیده شد«احمد غزالی»منظور رساله سوانح 

 ه است.سبک شخصی غزالی در نگارش سوانح بررسی شد

را نه صرفاً از منظر « العشاقنحسوا»جنبه نوآوری این پژوهش در آن است که 

شناسی فردی و براساس روش مفاهیم عرفانی یا مضمون عشق، بلکه از زاویه سبک

کوشد با تحلیل دقیق عناصر زبانی، کند. این مقاله میتحلیلی لئو اشپیتزر بررسی می

نحوه بیان و ساختار متن، پیوند میان سبک نوشتاری و شخصیت عرفانی احمد غزالی 

های شخصیتی نویسنده در سبک شان دهد. بدین ترتیب، با تمرکز بر بازتاب ویژگیرا ن

 دهد.اثر، رویکردی متفاوت و تکمیلی نسبت به مطالعات پیشین ارائه می

 

 های تحقیق.بحث و یافته2

ترین رویکردهایی است که به بررسی شناسی در نقد ادبی معاصر یکی از مهمسبک

پردازد. در میان بینی نویسنده میی و شخصیت و جهانرابطۀ میان زبان اثر ادب

شناس و منتقد برجسته مکتب پردازان این حوزه، لئو اشپیتزر، زباننظریه

های ای از ویژگیشناسی، جایگاهی ویژه دارد. اشپیتزر سبک را صرفاً مجموعهسبک

درونی داند، بلکه آن را بازتاب مستقیم روحیه، ذهنیت و تجربه صوری زبان نمی

است؛ سبکی « سبک فردی»از دیدگاه او هر نویسنده دارای »کند. نویسنده تلقی می

که در انتخاب واژگان، ساختار جملات، شیوه تصویرپردازی و حتی در تکرار برخی 

کند و در واقع بیانگر ساختار روانی و فکری خالق اثر است. عناصر زبانی نمود پیدا می

تر تواند راهی برای شناخت عمیقعناصر زبانی میبر این اساس، مطالعۀ دقیق 

 (.45: 1383)اشپیتزر، « بینی نویسنده فراهم آوردشخصیت و جهان
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روش تحلیلی اشپیتزر بر نوعی حرکت هرمنوتیکی از جزء به کل استوار است. در 

این روش، پژوهشگر ابتدا با مشاهده یک ویژگی برجسته زبانی در متن ـ مانند نوع 

 ـتحلیل خود را آغاز میخاصی از  کند واژگان، تکرار یک تصویر یا ساختار نحوی خاص 

و سپس از طریق بررسی پیوند این ویژگی با سایر عناصر متن، به کشف الگوی کلی 

اشپیتزر »یابد. به بیان دیگر، سبک و در نهایت به درک جهان ذهنی نویسنده دست می

سرنخی برای کشف نظام فکری و تواند می« جزئیات سبکی»معتقد است که یک 

توان به ساختار کلی سبک و شخصیت او پی عاطفی نویسنده باشد و از خلال آن می

 .(Spitzer, 1948: 27)« برد

از نظر اشپیتزر، سبک ادبی نتیجه تعامل میان زبان و تجربه فردی نویسنده است؛ 

ای از تجربه انتقال معنا، بلکه جلوهبه این معنا که زبان در آثار ادبی نه صرفاً ابزار 

در تحلیل سبک، توجه »شود. بنابراین زیسته و احساسات درونی نویسنده محسوب می

ای دارد. در چنین رویکردی، های روانی، عاطفی و فکری نویسنده اهمیّت ویژهبه زمینه

ع بیان های واژگانی و نوعناصر زبانی همچون ایجاز، اطناب، تصاویر نمادین، میدان

)فتوحی، « هایی از ساختار ذهنی و نگرش نویسنده به جهان هستندعاطفی، نشانه

1391 :78.) 

با توجه به این مبانی نظری، کاربرد دیدگاه اشپیتزر در تحلیل متون عرفانی اهمیّت 

های درونی و شهودی یابد؛ زیرا در این متون، زبان غالباً بازتاب تجربهدوچندانی می

احمد غزالی نیز زبان موجز، بیان اشاری، تصاویر « العشاقسوانح». در نویسنده است

هایی از سبک عنوان نشانهتوانند بهنمادین و غلبه واژگان مرتبط با عشق، همگی می

های زبانی براساس روش فردی نویسنده تلقی شوند. از این رو، تحلیل این ویژگی

بینی عاشقانه احمد فانی و جهانتر شخصیت عرتواند به شناخت دقیقاشپیتزر می

 غزالی بینجامد.
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براساس « العشاقسوانح»برای تحلیل سبک شخصیت فردی احمد غزالی در اثر 

دیدگاه لئو اشپیتزر، نخست باید به مبانی نظری این رویکرد توجه کرد. اشپیتزر از 

ی هر اثر ادب»شناسی فردی است که معتقد است پردازان سبکترین نظریهبرجسته

ای بازتابی از شخصیت و جهان ذهنی نویسنده است. به باور او، زبان ادبی تنها وسیله

ای از تجربه درونی نویسنده و ساختار ذهنی او برای انتقال معنا نیست، بلکه نشانه

تواند های زبانی و بیانی یک اثر میشود. از این رو، تحلیل دقیق ویژگیمحسوب می

تری از شخصیت نویسنده و نگرش او نسبت به جهان پژوهشگر را به درک عمیق

 (.45: 1383)اشپیتزر، « رهنمون سازد

روش تحلیل اشپیتزر بر نوعی حرکت هرمنوتیکی استوار است؛ بدین معنا که 

کند و سپس با گسترش پژوهشگر ابتدا از یک ویژگی زبانی برجسته در متن آغاز می

یابد. اندیشه و شخصیت نویسنده دست میتحلیل به دیگر عناصر اثر، به ساختار کلی 

توان به شود که از طریق آن میای تلقی میدر این روش، زبان اثر همچون نشانه

 تر ذهن و تجربه نویسنده راه یافت.های عمیقلایه

دهد که زبان این اثر نشان می« العشاقسوانح»با توجه به این رویکرد، بررسی 

هایی از شخصیت ها را نشانهتوان آنست که میهای سبکی مشخصی ادارای ویژگی

اند از: ایجاز و فشردگی ها عبارتترین این ویژگیعرفانی احمد غزالی دانست. مهم

بیان، غلبه میدان واژگانی عشق، کاربرد نمادها و تصویرهای عرفانی، ساختار تأملی و 

اه شهودی در برابر وار متن، پیوند میان نثر عرفانی و زبان شاعرانه، غلبه نگقطعه

 شود.ها به تفصیل بررسی میاستدلال عقلانی. در ادامه، هر یک از این ویژگی

 

 .ایجاز و فشردگی بیان1-2

ایجاز و « العشاقسوانح»های سبک احمد غزالی در ترین ویژگییکی از برجسته

و  فشردگی بیان است. در این اثر، مفاهیم عمیق عرفانی اغلب در قالب جملات کوتاه



 122  /العشاق احمد غزالیواکاوی نظریۀ اِشپیتزر در سوانح                                                                
 

اند. این ایجاز سبب شده است که متن از نظر معنایی بسیار متراکم و موجز بیان شده

 پرمحتوا باشد.

)غزالی، « عشق آتشی است که چون در دل افتد، هر چه جز معشوق است بسوزد»

1385 :24.) 

ای از عشق عرفانی مطرح شده است. عشق در در این عبارت کوتاه، مفهوم پیچیده

برد و تشبیه شده است؛ آتشی که همه تعلقات غیرالهی را از میان میاینجا به آتش 

دهد که کند. چنین تصویری نشان میدل عاشق را از هر چیز جز معشوق تهی می

های کننده است که انسان را از وابستگیعشق در نگاه احمد غزالی نیرویی دگرگون

 سازد.دنیوی رها می

 (28)همان: « چون عشق در دل آید، دل را از خود خبر نماند»

اشاره دارد. در « فنا»ترین مفاهیم عرفانی یعنی این جمله کوتاه به یکی از مهم

شود که خودآگاهی او از میان این حالت، عاشق در برابر معشوق چنان مستغرق می

 رود.می

گونه کنند، غالباً از زبان اشارهمیهای درونی و عرفانی را بیان نویسندگانی که تجربه

طور کامل در قالب استدلال منطقی کنند؛ زیرا تجربۀ عرفانی بهو فشرده استفاده می

ای از شخصیت نشانه« العشاقسوانح»توان گفت ایجاز در قابل بیان نیست. بنابراین می

 شهودگرای احمد غزالی است.

 

 .میدان واژگانی عشق2-2

های مهم سبک این اثر، غلبه واژگان مرتبط با عشق است. در یکی دیگر از ویژگی

هایی مانند عشق، دل، معشوق، جمال، نظر، وصال و فراق واژه« العشاقسوانح»سراسر 

دهد که عشق محور اصلی اندیشه شوند. این تکرار نشان میطور مکرر دیده میبه

 احمد غزالی است.
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 (.31)همان: « یستدل جای عشق است و عشق را جز دل منزل ن»

در این عبارت، دل به عنوان مرکز تجربه عرفانی معرفی شده است. از نظر نویسنده، 

 یابد.دل جایگاهی است که در آن عشق الهی تجلی می

 (.42)همان: « عشق اصل همه کارهاست و هر چه در عالم است از اثر اوست»

فی شده است. این در این جمله عشق به عنوان نیرویی بنیادین در هستی معر

دهد که احمد غزالی عشق را نه صرفاً یک احساس انسانی، بلکه نگرش نشان می

 داند.شناختی میحقیقتی هستی

دهندۀ تمرکز ذهنی تواند نشانتمرکز واژگانی در یک حوزۀ معنایی خاص می

تاب باز« العشاقسوانح»نویسنده بر آن مفهوم باشد. بنابراین غلبه واژگان عاشقانه در 

 محور احمد غزالی و جایگاه مرکزی عشق در اندیشه اوست.شخصیت عاشق

 

 .تصویرپردازی و نمادهای عرفانی3-2

های مهم سبک این اثر، استفاده گسترده از نمادها و تصاویر عرفانی از دیگر ویژگی

گیرد که در های درونی خود از نمادهایی بهره میاست. احمد غزالی برای بیان تجربه

توان به آتش، نور، جمال ترین این نمادها میعرفانی ریشه دارند. از جمله مهم سنت

 و حجاب اشاره کرد.

 (.47)همان: « آتش عشق چون در دل افتد، نه دل ماند و نه جان»

در این عبارت، آتش، نمادی از شدت و سوزندگی عشق است. این تصویر نشان 

 کند.ا دگرگون میدهد که عشق نیرویی است که وجود انسان رمی

 (51)همان:« عشق نوری است که چون در دل بتابد، هر چه جز اوست در سایه افتد»

کند و دل در اینجا عشق به نور تشبیه شده است؛ نوری که حقیقت را آشکار می

 سازد.انسان را روشن می
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تخیل دهندۀ ساختار از دیدگاه اشپیتزر، استفاده مکرر از چنین نمادهایی، نشان

شناختی دارند، بلکه بیانگر تجربه درونی نویسنده است. این تصاویر نه تنها جنبه زیبایی

 نویسنده نیز هستند.

 

 وار و تأملی متن.ساختار قطعه4-2

احمد غزالی، ساختار « العشاقسوانح»های برجسته سبکی در یکی از ویژگی

متون علمی و فلسفی که دارای وار و تأملی متن است. این اثر برخلاف بسیاری از قطعه

ای از قطعات کوتاه و بندی منسجم هستند، از مجموعهنظم منطقی، استدلالی و فصل

پردازد. این ای دربارۀ عشق میمستقل تشکیل شده است که هر یک به بیان اندیشه

قطعات که غالباً کوتاه و موجز هستند، بیشتر به صورت تأملات عرفانی و بیان حالات 

اند. چنین ساختاری سبب شده است که متن حالتی نویسنده شکل گرفته درونی

 گرا و تأملی پیدا کند.اندیشمندانه، درون

وار امری رایج است؛ زیرا تجربۀ عرفانی غالباً به در متون عرفانی، ساختار قطعه

دهد و نه به صورت یک نظام های درونی رخ میهای شهودی و مکاشفهصورت لحظه

های خود بیشتر از قطعات کوتاه و رو عارفان هنگام بیان تجربهمنظم. از ایناستدلالی 

از همین شیوه « العشاقسوانح»کنند. احمد غزالی نیز در اشارات رمزی استفاده می

های خود دربارۀ عشق را در قالب قطعات کوتاه و مستقل بهره گرفته است و اندیشه

ب یک لحظه تأمل یا تجربه درونی است که بیان کرده است. هر قطعه در واقع بازتا

 کند.نویسنده آن را با زبانی موجز و شاعرانه بیان می

 )همان(.« عشق را آغازی است، اما انجامی نیست»

ای از قطعات تأملی متن است. نویسنده در یک جمله کوتاه این عبارت کوتاه نمونه

نین جملاتی بیشتر شبیه کند. چپایانی عشق بیان میای عمیق دربارۀ بیاندیشه
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توانند به صورت مستقل های حکمی یا تأملات فلسفی هستند و هر کدام میگزاره

 معنا داشته باشند.

 (.27)همان: « هر که عشق را شناخت، خود را فراموش کرد»

این جمله نیز یک قطعه کوتاه و مستقل است که به بیان رابطۀ میان عشق و فنا 

یسنده بدون ارائه استدلال طولانی، مفهوم عمیقی را در قالب پردازد. نودر عرفان می

شود که خواننده به تأمل ای باعث مییک جمله کوتاه بیان کرده است. چنین شیوه

 در معنای جمله بپردازد.

همچنین با ماهیت موضوع اثر یعنی عشق عرفانی « العشاقسوانح»وار ساختار قطعه

توان ای پویا، پیچیده و چندلایه است که نمیتجربه ارتباط دارد. عشق در نگاه عارفان

آن را در قالب یک نظام منطقی واحد توضیح داد. به همین دلیل احمد غزالی هر بار 

ای خاص از عشق نگرد و در هر قطعه به جنبهای متفاوت به این مفهوم میاز زاویه

دا کند و خواننده کند. این امر سبب شده است که متن حالتی چندبعدی پیاشاره می

 رو شود.ای تازه به مفهوم عشق روبهدر هر بخش با دریچه

 )همان(« عشق آن است که عاشق را از خویشتن بیرون برد»

 (.37)همان: « عشق نه در گفتن آید و نه در نوشتن»نویسد: و در جایی دیگر می

در عبارت ای متفاوت از تجربه عشق اشاره دارند. این دو عبارت هر یک به جنبه

برد، نخست، عشق به عنوان نیرویی معرفی شده است که انسان را از خود بیرون می

که در عبارت دوم بر ناتوانی زبان در بیان حقیقت عشق تأکید شده است. این در حالی

دهد که نویسنده در هر قطعه به تأملی تازه دربارۀ عشق تنوع در بیان نشان می

 پردازد.می

های این ساختار، ایجاد فضای تفکر و درنگ برای خواننده ژگییکی دیگر از وی

است. در متونی که دارای ساختار پیوسته و استدلالی هستند، خواننده معمولاً با 

هر قطعه به « العشاقسوانح»شود؛ اما در رو میها روبهای از استدلالجریان پیوسته
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ن به تأمل در معنا بپردازد. ای نوشته شده است که خواننده پس از خواندن آگونه

شود که هر عبارت به صورت یک اندیشه کوتاهی جملات و فشردگی معنا باعث می

 مستقل در ذهن مخاطب باقی بماند.

عشق را دلیل نباید، که خود دلیل »نویسد: برای مثال احمد غزالی در جایی می

 )همان(.« خویش است

دربارۀ ماهیت عشق و رابطۀ آن با عقل و این جمله کوتاه، خواننده را به تأمل 

کند ای عمیق را بیان میکند. نویسنده بدون توضیح اضافی، اندیشهاستدلال دعوت می

 کند.و ادامه فهم آن را به مخاطب واگذار می

محوری گرایی و تأملدهنده درونشناسی، چنین ساختاری نشاناز دیدگاه سبک

های درونی و حالات روحی خود تر به بیان تجربهذهن نویسنده است. احمد غزالی بیش

شود. به همین دلیل متن او های نظری یا استدلالی میپردازد و کمتر وارد بحثمی

 مند فلسفی.ای از تأملات عرفانی است تا یک رساله نظامبیشتر شبیه مجموعه

 توان این ویژگی راشناسی فردی لئو اشپیتزر نیز میدر چارچوب نظریۀ سبک

اشپیتزر معتقد است که سبک ادبی هر نویسنده »بازتابی از شخصیت نویسنده دانست. 

توان با ساختار ذهنی و تجربه درونی او ارتباط دارد و از طریق تحلیل جزئیات زبانی می

نیز « العشاقسوانح»در مورد (. Spitzer, 1948: 24)« به جهان فکری نویسنده پی برد

های دهد که نویسنده تجربه عرفانی را به صورت لحظهن میوار متن نشاساختار قطعه

 کند.شهودی و تأملات درونی درک می

ای از نوع وار بودن متن نه تنها یک ویژگی ساختاری، بلکه نشانهدر واقع، قطعه

های ها و لحظهنگاه عرفانی احمد غزالی است. عارفان غالباً حقیقت را در قالب مکاشفه

کنند. گونه بیان میها را در قالب جملات کوتاه و اشارهد و این تجربهکننالهام درک می

توان بازتابی از همین شیوۀ تجربه و را می« العشاقسوانح»وار بنابراین، ساختار قطعه

 بیان دانست.
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های سبکی ترین ویژگیوار و تأملی متن یکی از مهمدر مجموع، ساختار قطعه

ید. این ساختار باعث شده است که متن حالتی آبه شمار می« العشاقسوانح»

ای مستقل گرا و تأملی پیدا کند و خواننده در هر بخش با اندیشهاندیشمندانه، درون

دهد که میان شیوه بیان چنین این ویژگی نشان میرو شود. همدرباره عشق روبه

شناسی بکنویسنده و تجربه عرفانی او پیوندی عمیق وجود دارد. بر اساس دیدگاه س

ای از شخصیت عرفانی و شهودگرای تواند نشانههایی میفردی اشپیتزر، چنین ویژگی

احمد غزالی باشد؛ شخصیتی که تجربۀ عشق را در قالب تأملات کوتاه، رمزی و شاعرانه 

 کند.بیان می

 

 .زبان شاعرانه در نثر عرفانی5-2

غزالی، حضور پررنگ  احمد« العشاقسوانح»های سبکی ترین ویژگییکی از مهم

زبان شاعرانه در نثر این اثر است. اگرچه این کتاب به صورت نثر نوشته شده است، 

اما ساختار زبانی آن سرشار از عناصر شاعرانه مانند استعاره، تشبیه، ایجاز، موسیقی 

همین ویژگی سبب شده است که نثر »های معنایی است. درونی و تقابل

زدیک به شعر پیدا کند. در واقع، احمد غزالی برای بیان حالتی ن« العشاقسوانح»

شناختی زبان بهره های زیباییهای عرفانی و حالات درونی عاشق، از ظرفیتتجربه

طور کامل قابل بیان گرفته است؛ زیرا تجربۀ عرفانی اغلب با زبان عادی و منطقی به

 (.64: 1387نی، کدک)شفیعی« نیست و نیازمند بیانی نمادین و شاعرانه است

های درونی و حالات در متون عرفانی، زبان شاعرانه ابزاری برای انتقال تجربه

کوشند ها و تصاویر شاعرانه میمعنوی است. عارفان غالباً با استفاده از استعاره

مفاهیمی را بیان کنند که در قالب بیان منطقی به دشواری قابل توضیح هستند. احمد 

ای بهره گرفته است و بسیاری از مفاهیم از چنین شیوه« العشاقنحسوا»غزالی نیز در 

 عرفانی را در قالب تصاویر شاعرانه بیان کرده است.
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 (35: 1385)غزالی،« دل عاشق آینه جمال معشوق است»

در این جمله، دل به آیینه تشبیه شده است. آیینه در ادبیات عرفانی نمادی از 

ت. هنگامی که دل عاشق از تعلقات پاک شود، صفا و قابلیت دریافت حقیقت اس

دهد که تواند جمال معشوق را منعکس کند. این تصویر شاعرانه به خوبی نشان میمی

 کند.چگونه نویسنده از عناصر نمادین برای بیان تجربه عرفانی استفاده می

های زبان شاعرانه در موسیقی درونی و آهنگ کلام است. یکی دیگر از جلوه

های این اثر دارای نوعی توازن و هماهنگی در ساختار زبانی هستند ی از جملهبسیار

هر که را عشق »گوید: بخشد. برای مثال احمد غزالی میکه به متن حالتی آهنگین می

 )همان(.« نیست، او را جان نیست

در پایان « نیست»این جمله کوتاه از نظر ساختار بسیار موزون است. تکرار واژۀ 

ا و تقارن ساختار دستوری باعث ایجاد نوعی موسیقی درونی در عبارت شده هجمله

دهد که نثر شود و نشان میهایی معمولاً در زبان شعر دیده میاست. چنین ویژگی

 احمد غزالی به شعر نزدیک شده است.

 )همان(.« عاشق را با عشق کار است و آنچه جز عشق است همه حجاب است»

شود. این دیده می« حجاب»و « عشق»در این جمله نیز نوعی تقابل معنایی میان 

شود و به بیان آن حالت شاعرانه تقابل باعث برجسته شدن مفهوم اصلی جمله می

 بخشد.می

استفاده از تصاویر نمادین است. احمد  های زبان شاعرانه در این اثراز دیگر ویژگی

غزالی برای بیان مفاهیم عرفانی از نمادهایی مانند نور، آتش، دل و جمال استفاده 

کند. این نمادها در سنت عرفانی اسلامی جایگاه مهمی دارند و به انتقال مفاهیم می

 کنند.معنوی کمک می

)همان: « در سایه افتدعشق نوری است که چون در دل بتابد، هر چه جز اوست »

51) 
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در این عبارت، عشق به نور تشبیه شده است. نور در بسیاری از متون عرفانی 

دهد که عشق نمادی از حقیقت الهی و معرفت معنوی است. این تصویر نشان می

تواند حقیقت را آشکار کند و دل انسان را روشن سازد. چنین تصویرهایی علاوه بر می

 نگر نگرش عرفانی نویسنده نیز هستند.زیبایی زبانی، بیا

با ایجاز و فشردگی بیان نیز همراه « العشاقسوانح»علاوه بر این، زبان شاعرانه در 

است. بسیاری از جملات کتاب کوتاه اما سرشار از معنا هستند. این ویژگی سبب شده 

مثال  است که هر جمله حالتی شبیه به یک بیت شعر یا گزاره حکمی پیدا کند. برای

)همان: « عشق را نهایت نیست، که هر نهایتی آغاز دیگر است»نویسد: احمد غزالی می

65.) 

کند. ایجاز پایانی تجربۀ عشق بیان میاین جمله کوتاه مفهومی عمیق دربارۀ بی

 در بیان باعث شده است که معنا با قدرت بیشتری در ذهن خواننده نقش ببندد.

ای توان نشانهاز زبان شاعرانه در نثر عرفانی را می شناسی، استفادهاز منظر سبک

ای دانست که فراتر از زبان عادی است. به گفتۀ از تلاش نویسنده برای بیان تجربه

کند؛ زیرا بیان زبان عرفانی غالباً به سمت شعر گرایش پیدا می»کدکنی، شفیعی

 (.72: 1387کدکنی، فیعی)ش« های معنوی نیازمند زبان نمادین و تصویرپرداز استتجربه

توان این ویژگی را شناسی فردی لئو اشپیتزر نیز میدر چارچوب نظریۀ سبک

اشپیتزر معتقد است که سبک هر نویسنده »ای از شخصیت نویسنده دانست. نشانه

در مورد احمد  (.Spitzer, 1948: 28)« بازتابی از جهان ذهنی و تجربه درونی اوست

که تجربۀ عرفانی برای او امری عاطفی  دهدغزالی نیز گرایش به زبان شاعرانه نشان می

 و شهودی است و به همین دلیل زبان او نیز حالتی شاعرانه و نمادین پیدا کرده است.

توان گفت که زبان شاعرانه یکی از عناصر اساسی در سبک نثر در مجموع می

های عاشقانه، موسیقی درونی ها و تشبیهاست. استفاده از استعاره« العشاقسوانح»

کلام، تصاویر نمادین و ایجاز در بیان باعث شده است که نثر این اثر حالتی نزدیک به 
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افزاید، بلکه بیانگر شعر پیدا کند. این ویژگی نه تنها به زیبایی و تأثیرگذاری متن می

تجربه درونی و شخصیت عرفانی احمد غزالی نیز هست. بنابراین، زبان شاعرانه در 

های پیوند میان سبک و جهان ترین نشانهوان یکی از مهمترا می« العشاقسوانح»

 ذهنی نویسنده دانست.

 

 .غلبه تجربه شهودی بر استدلال عقلانی6-2

، «العشاقسوانح»های مهم در سبک فکری و زبانی احمد غزالی در یکی از مؤلفه

تقدم تجربه شهودی بر استدلال عقلانی است. در سنت عرفانی اسلامی، معرفت 

ای شود و عقل تنها در مرتبهو تجربۀ باطنی حاصل می« دل»غالباً از طریق  حقیقی

تواند به درک حقیقت نزدیک شود. احمد غزالی نیز در این اثر بارها نشان محدود می

طور دهد که عشق الهی و تجربۀ عرفانی، اموری هستند که با معیارهای عقلانی بهمی

شیوه بیان او بیشتر بر توصیف حالات درونی، کامل قابل فهم نیستند. از همین رو، 

های های شهودی استوار است و کمتر به استدلال منطقی و بحثاشارات رمزی و بیان

 پردازد.نظری می

، نویسنده به محدودیت عقل در فهم «العشاقسوانح»های در بسیاری از بخش

رحد عشق رسد، عقل چون به س»نویسد: کند. برای نمونه میحقیقت عشق اشاره می

 (.39: 1385)غزالی،« بازایستد؛ که آنجا میدان عقل نیست

کند که در آن توانایی عقل پایان در این عبارت، احمد غزالی به مرزی اشاره می

دهد که در نگاه شود. این بیان نشان میای فراتر از استدلال آغاز مییابد و تجربهمی

چنین »ه تجربۀ باطنی قابل ادراک است. نویسنده، عشق حقیقتی است که تنها از را

نگرشی با مبانی عرفان اسلامی نیز همخوانی دارد؛ زیرا عارفان معتقدند که معرفت 

 (.112: 1383)نصر، « است، نه صرفاً استدلال عقلی« شهود»و « ذوق»حقیقی حاصل 
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)غزالی، « عقل خبر دهد و عشق نشان دهد و میان خبر و نشان تفاوت بسیار است»

1385 :44.) 

شود: شناخت خبری در این جمله، نویسنده میان دو نوع شناخت تمایز قائل می

و شناخت شهودی. شناخت خبری همان معرفتی است که از طریق عقل و استدلال 

که شناخت شهودی حاصل تجربه مستقیم حقیقت است. شود، در حالیحاصل می

شقانه از نوع دوم است و بنابراین دهد که معرفت عااحمد غزالی با این بیان نشان می

 درک آن نیازمند تجربه درونی است.

نیز « العشاقسوانح»شناسی، این نگرش در ساختار زبانی و بیانی از منظر سبک

گونه است و نویسنده به جای بازتاب یافته است. نثر این اثر غالباً کوتاه، تأملی و اشاره

های موجز و تصویرهای نی را در قالب جملههای طولانی، مفاهیم عرفاارائه استدلال

ای دهد که هدف نویسنده انتقال تجربهکند. این شیوه بیان نشان میشاعرانه بیان می

 درونی است، نه اثبات منطقی یک گزاره.

 (.49)همان: « عاشق را با دلیل کاری نیست؛ که او خود دلیل خویش است»

سنده است. در اینجا عشق خود به این جمله به خوبی بیانگر نگرش شهودی نوی

ای روشن و آشکار معرفی شده است؛ یعنی تجربه عاشقانه به اندازه« دلیل»عنوان 

است که نیازی به اثبات عقلانی ندارد. چنین نگرشی در بسیاری از متون عرفانی دیده 

شود و بیانگر آن است که عارف حقیقت را به صورت مستقیم و حضوری تجربه می

 کند.می

دهندۀ غلبه شهود بر عقل در اندیشه احمد غزالی است، نمونه دیگری که نشان

عشق را به قیاس نتوان شناخت؛ که قیاس کار عقل است و عشق »عبارت زیر است: 

 (.54)همان: « را با عقل نسبتی دیگر است
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های عقلانی مانند قیاس کند که روشدر این عبارت، نویسنده به صراحت بیان می

دهد که معرفت توانند حقیقت عشق را آشکار کنند. این سخن نشان میلال نمیو استد

 های منطقی قرار دارد.ای است که فراتر از چارچوبعاشقانه از سنخ تجربه

ای تواند نشانههایی در زبان یک اثر ادبی میاز دیدگاه لئو اشپیتزر، چنین ویژگی

زر معتقد است که سبک هر نویسنده از ساختار ذهنی و شخصیت نویسنده باشد. اشپیت

در مورد  (.Spitzer, 1948: 25)بازتاب تجربۀ درونی و نگرش او به جهان است 

توان گفت که غلبه بیان شهودی، استفاده از اشارات کوتاه و نیز می« العشاقسوانح»

دهندۀ شخصیت عرفانی و شهودگرای احمد غزالی های مفصل نشانپرهیز از استدلال

 است.

های درونی عاشق کوشد حالات و تجربهر واقع، احمد غزالی در این اثر بیشتر مید

را توصیف کند تا اینکه دربارۀ عشق به صورت نظری بحث کند. این امر سبب شده 

ها، است که زبان اثر حالتی عاطفی و تأملی داشته باشد. نویسنده با استفاده از استعاره

ای را بیان کند که بیان مستقیم آن کوشد تجربهتصاویر نمادین و جملات کوتاه می

 دشوار است.

غلبه تجربۀ شهودی بر استدلال عقلانی یکی از »توان گفت که در مجموع، می

دهد که در است. این ویژگی نشان می« العشاقسوانح»های سبکی ترین ویژگیمهم

قابل درک  اندیشه احمد غزالی، عشق حقیقتی است که تنها از طریق تجربه قلبی

است و عقل در فهم کامل آن محدودیت دارد. همین نگرش در ساختار زبانی اثر نیز 

گونه، شاعرانه و تأملی پیدا بازتاب یافته و سبب شده است که نثر کتاب حالتی اشاره

دهد که میان زبان اثر و شخصیت کند. از این رو، تحلیل این ویژگی سبکی نشان می

عمیق وجود دارد؛ پیوندی که در چارچوب نظریۀ  عرفانی نویسنده پیوندی

 (.86: 1391)فتوحی، « شناسی فردی اشپیتزر قابل تبیین استسبک
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 العشاق.پیوند سبک و شخصیت در سوانح7-2

شناسی فردی لئو اشپیتزر، سبک ادبی بازتابی از جهان در چارچوب نظریۀ سبک

ر معتقد است که در هر اثر ادبی اشپیتز»شود. ذهنی و تجربۀ درونی نویسنده تلقی می

تواند ما را به ساختار فکری و روحی نویسنده هایی زبانی وجود دارد که مینشانه

های زبانی متن در حقیقت تجلی شخصیت رهنمون کند؛ به بیان دیگر، ویژگی

با تکیه بر این دیدگاه، بررسی  (.Spitzer, 1948: 31) «نویسنده در سطح زبان هستند

طور مستقیم با دهد که زبان و شیوه بیان احمد غزالی بهنشان می« العشاقسوانح»

شخصیت عرفانی و نگرش عاشقانه او پیوند دارد. در این اثر، تجربۀ درونی نویسنده از 

توان از ای در ساختار زبانی و بیانی متن انعکاس یافته است که میعشق الهی به گونه

 شخصیت عرفانی او دست یافت.خلال تحلیل سبک به ابعاد 

های مهم این پیوند، نگاه وجودی احمد غزالی به عشق است که در یکی از جلوه

، عشق نه «العشاقسوانح»های سطح زبان نیز بازتاب یافته است. در بسیاری از بخش

به عنوان یک مفهوم اخلاقی یا عاطفی ساده، بلکه به عنوان حقیقتی بنیادین در هستی 

 نویسد:ی میشود. برای نمونه احمد غزالمعرفی می

« ها خالی گرداندعشق صفتی است که چون بر دل غالب شود، دل را از همه صفت»

 (.33)همان: 

های دیگر را از دل در این عبارت، عشق نیرویی معرفی شده است که همه ویژگی

دهد که گیرد. این بیان نشان میزداید و وجود انسان را یکسره در اختیار خود میمی

زالی، عشق نوعی حالت وجودی است که تمام ابعاد وجود انسان را در نگرش احمد غ

کند. چنین نگرشی به عشق، بازتاب شخصیت عارفانه نویسنده است؛ دگرگون می

 داند.شخصیتی که عشق الهی را اساس تجربه معنوی می

 «برددل عاشق را آرام نیست، که عشق او را هر لحظه به حالی دیگر می»

 (41: 1385)غزالی،
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در این جمله، عشق به نیرویی پویا تشبیه شده است که انسان را در حالتی دائمی 

دهد که نویسنده، تجربۀ عشق را دهد. این تصویر نشان میاز تحول و حرکت قرار می

شناسی فردی، چنین تصویرهایی بیانگر داند. از دیدگاه سبکای زنده و متغیر میتجربه

به را درونی کرده و آن را در قالب زبان بازآفرینی آن است که نویسنده خود این تجر

 کرده است.

توان در را می« العشاقسوانح»جلوه دیگری از پیوند میان سبک و شخصیت در 

به عنوان « دل»تأکید بر تجربۀ درونی دل مشاهده کرد. در بسیاری از قطعات کتاب، 

نویسنده بیش از هر چیز دهد که شود. این امر نشان میمرکز تجربۀ عرفانی مطرح می

 نویسد:به ساحت درونی انسان توجه دارد. برای مثال احمد غزالی می

دل آیینه عشق است؛ چون عشق در او ظاهر شود، هر چه جز معشوق است از او »

 (46)همان: « محو گردد

در این عبارت هم، دل به آیینه تشبیه شده است. همانطور که گفته شد، آیینه در 

انی نمادی از قابلیت دریافت حقیقت است. هنگامی که عشق در دل آشکار ادبیات عرف

دهد که نویسنده روند. این تصویر نشان میشود، همه تعلقات دیگر از میان میمی

 داند، نه صرفاً معرفتی عقلانی.ای درونی و قلبی میتجربۀ عرفانی را تجربه

 (.50)همان: « فته استهر دلی که از عشق خالی باشد، هنوز راه حقیقت نیا»

در این جمله، عشق به عنوان شرط دستیابی به حقیقت معرفی شده است. این 

دهد که در نگاه احمد غزالی، معرفت حقیقی نه از طریق عقل نظری بیان نشان می

شود. چنین نگرشی بیانگر شخصیت بلکه از طریق تجربۀ عاشقانه حاصل می

 شهودگرای نویسنده است.

های سبکی است که نما نیز از ویژگی، بیان پارادوکسیکال و متناقضاز سوی دیگر

های پیچیده با شخصیت عرفانی احمد غزالی ارتباط دارد. عارفان برای بیان تجربه
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رسند. این کنند که در ظاهر متناقض به نظر میمعنوی غالباً از تعابیری استفاده می

 گوید:د. برای مثال احمد غزالی میشونیز دیده می« العشاقسوانح»شیوه بیان در 

« خودی، حقیقت خود را بیابدعاشق آن است که از خود برهد و در عین بی»

 (.58)همان: 

نوعی پارادوکس عرفانی را شکل « خودییافتن خود در بی»در این جمله، مفهوم 

خواهد نشان دهد که انسان در مسیر عشق باید از دهد. نویسنده با این بیان میمی

دهد که هایی نشان میخود بگذرد تا به حقیقت وجودی خود دست یابد. چنین بیان

 تجربۀ عرفانی برای نویسنده امری پیچیده و فراتر از منطق معمول است.

 (.63)همان: « عشق، هم پرده است و هم کشف؛ هم دوری است و هم نزدیکی»

کوشد ماهیت پیچیده در این عبارت، نویسنده با استفاده از تضادهای معنایی می

شود نمایی در بسیاری از متون عرفانی دیده میعشق را بیان کند. چنین زبان متناقض

ای است که در قالب زبان عادی به دشواری دهندۀ تلاش عارف برای بیان تجربهو نشان

 قابل بیان است.

دهندۀ آن است که زبان شناسی اشپیتزر، این نوع بیان، نشاناز منظر سبک

تأثیر تجربه درونی او شکل گرفته است. در واقع، ساختار زبانی متن یسنده تحتنو

 بازتابی از نحوه ادراک نویسنده از جهان است.

های سبکی از جمله نگرش توان گفت که مجموعه این ویژگیدر نهایت، می

وجودی به عشق، تأکید بر دل به عنوان مرکز تجربه عرفانی، و استفاده از بیان 

وکسیکال، همگی بیانگر پیوند عمیق میان سبک و شخصیت احمد غزالی است. پاراد

دهند که زبان اثر صرفاً ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه ها نشان میاین ویژگی

 تجلی تجربۀ معنوی و شخصیت عرفانی نویسنده است.

ین ترای میان سبک و شخصیت یکی از مهمچنین رابطه»براساس نظریۀ اشپیتزر، 

های زبانی متن شود؛ زیرا از طریق بررسی ویژگیهای تحلیل ادبی محسوب میجنبه
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در مورد  (.84: 1391)فتوحی، « توان به جهان ذهنی نویسنده نزدیک شدمی

دهد که زبان اثر بازتاب تجربۀ عاشقانه و ، تحلیل سبک نشان می«العشاقسوانح»

ای از توان آیینهسبک این اثر را مینگرش عرفانی احمد غزالی است و از همین رو، 

 شخصیت معنوی نویسنده دانست.

 

 گیری.نتیجه3

شناسی فردی لئو اشپیتزر نشان احمد غزالی از منظر سبک« العشاقسوانح»بررسی 

دهد که زبان و ساختار این اثر، صرفاً ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه بازتابی می

ت عرفانی نویسنده است. اشپیتزر در نظریۀ مستقیم از جهان ذهنی و شخصی

های زبانی یک متن ادبی از کند که ویژگیشناسی فردی بر این اصل تأکید میسبک

گیرند و از طریق تحلیل جزئیات تجربه درونی و نگرش فکری نویسنده سرچشمه می

بینی خالق اثر دست یافت. بر های عمیق شخصیت و جهانتوان به لایهسبکی می

نشان داد که ساختار زبانی « العشاقسوانح»های سبکی ن اساس، تحلیل مؤلفههمی

 طور عمیق با شخصیت عرفانی و شهودگرای احمد غزالی پیوند دارد.این اثر به

نخستین ویژگی مهم سبکی در این اثر، ایجاز و فشردگی بیان است. احمد غزالی 

کند. این کوتاه و موجز بیان می بسیاری از مفاهیم پیچیده عرفانی را در قالب جملات

شود، بلکه با ماهیت تجربۀ عرفانی نیز ایجاز نه تنها باعث افزایش تأثیرگذاری کلام می

گونه نمود های کوتاه و اشارتهای شهودی غالباً در قالب بیانسازگار است؛ زیرا تجربه

گرا و ی تأملدهندۀ ذهنشناسی فردی، این ویژگی، نشانکنند. از منظر سبکپیدا می

های های شهودی توجه دارد تا ارائه استدلالنگر است که بیشتر به بیان لحظهدرون

 مفصل.

دومین مؤلفّه مهم در سبک احمد غزالی، غلبه زبان عاطفی و میدان واژگانی عشق 

واژگانی مانند عشق، دل، جمال، معشوق، فراق و « العشاقسوانح»است. در سراسر 
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دهد که مفهوم عشق شوند. این تمرکز واژگانی نشان می دیده میوصال با بسامد بالا

محور اصلی اندیشه و تجربۀ عرفانی نویسنده است. در واقع، زبان اثر بازتابی از نوعی 

بینی عاشقانه است که در آن عشق به عنوان حقیقت بنیادین هستی معرفی جهان

عشق را نه صرفاً موضوعی  ای بیانگر آن است که احمد غزالیشود. چنین ویژگیمی

 داند.ای وجودی و عاطفی مینظری، بلکه تجربه

های برجسته سبکی در این اثر، استفاده گسترده از تصاویر نمادین از دیگر ویژگی

وفور دیده هایی مانند آتش، نور، آینه و دل در متن بهو زبان شاعرانه است. استعاره

ها باعث نی هستند. این تصویرپردازیشوند و هر یک حامل معانی عمیق عرفامی

حالتی شاعرانه و نمادین پیدا کند. در واقع، احمد « العشاقسوانح»اند که نثر شده

شناختی زبان بهره های زیباییهای معنوی خود از ظرفیتغزالی برای بیان تجربه

هودی ای عاطفی، شدهد که تجربۀ عرفانی برای او تجربهگرفته است. این امر نشان می

 و فراتر از زبان عادی است و به همین دلیل نیازمند بیانی استعاری و شاعرانه است.

وار و تأملی متن است. ویژگی مهم دیگر در سبک این اثر، ساختار قطعه

ای از قطعات کوتاه تشکیل شده است که هر یک به بیان از مجموعه« العشاقسوانح»

. این ساختار نه تنها با ماهیت تجربۀ عرفانی پردازدای مستقل دربارۀ عشق میاندیشه

دهندۀ نوعی شیوه تفکر تأملی و شهودی در نویسنده است. هماهنگ است، بلکه نشان

ای از تجربه یا تأمل عرفانی احمد غزالی است که در هر قطعه در واقع بازتاب لحظه

نین ساختاری قالب عبارتی کوتاه و فشرده بیان شده است. از منظر نظریۀ اشپیتزر، چ

های معنوی ای از جهان ذهنی نویسنده باشد؛ جهانی که در آن تجربهتواند نشانهمی

 شوند.های مکاشفه و تأمل پدیدار میبه صورت لحظه

نوعی غلبه تجربه شهودی بر استدلال عقلانی « العشاقسوانح»همچنین در 

حدودیت عقل در های کتاب بر مشود. احمد غزالی در بسیاری از بخشمشاهده می

کند و معرفت عاشقانه را حاصل تجربه درونی و شهود فهم حقیقت عشق تأکید می
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ای که متن داند. این نگرش در شیوۀ بیان او نیز انعکاس یافته است؛ به گونهقلبی می

بیشتر بر توصیف حالات درونی و بیان اشارات رمزی استوار است تا استدلال منطقی. 

دهد که نویسنده حقیقت عشق را امری فراتر از میچنین رویکردی نشان 

 داند.های عقلانی میچارچوب

های زبانی و شناسی فردی اشپیتزر، مجموعه این ویژگیدر چارچوب نظریۀ سبک

توان بازتابی از شخصیت عرفانی احمد غزالی دانست. به بیان دیگر، ساختاری را می

ه تجربۀ عرفانی را در مرکز اندیشه العشاق بیانگر شخصیتی است کسبک نثر سوانح

خود قرار داده و آن را از طریق زبان شاعرانه، نمادین و موجز بیان کرده است. اشپیتزر 

تواند پلی میان زبان متن و جهان ذهنی معتقد است که تحلیل دقیق عناصر سبکی می

یجاز، زبان هایی مانند االعشاق نیز بررسی ویژگینویسنده ایجاد کند. در مورد سوانح

دهد وار و غلبه شهود بر عقل نشان میعاطفی، تصویرپردازی نمادین، ساختار قطعه

 که میان زبان اثر و شخصیت عرفانی احمد غزالی پیوندی عمیق وجود دارد.

توان گفت که این اثر نه تنها یکی از آثار مهم نثر عرفانی فارسی در نهایت می

آید. ی سبک فردی در ادبیات عرفانی به شمار میای برجسته از تجلاست، بلکه نمونه

هایی ای عمیق از عشق الهی است و از همین رو دارای ویژگیزبان آن بازتاب تجربه

ها کند. تحلیل این ویژگیاست که آن را از بسیاری از متون عرفانی دیگر متمایز می

ق سبک یک دهد که درک دقیشناسی فردی اشپیتزر نشان میبر اساس دیدگاه سبک

تر جهان فکری و شخصیت نویسنده منجر شود. از تواند به شناخت عمیقاثر ادبی می

شناسی فردی نه تنها به فهم بهتر این از منظر سبک« العشاقسوانح»این رو، مطالعه 

ای برای بررسی پیوند میان زبان، اندیشه و شخصیت کند، بلکه افق تازهاثر کمک می

 گشاید.می در متون عرفانی فارسی
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The Role of Linguistic Schemas and Conceptual Metaphors in the 

Cognitive Stylistics of Misbāḥ al-Hidāyah and Miftāḥ al-Kifāyah 

 

Shokrallah Pouralkhas1, Rabab Jalili Irani2 

 

 

1. Introduction 

Proponents of cognitive philosophy maintain that “language 

reveals the speaker’s mental attitude or cognitive state” )Shart, 

2017, p. 104). When mystics speak about their spiritual emotions 

and lived mystical experiences, they enrich the depth of their 

discourse with salient characteristics that reflect the reader’s 

perception and understanding of existence. From the perspective 

of cognitive science, one of the most prominent aspects of such 

discourse is the use of metaphorical schemas in the language of 

mysticism and the investigation of how linguistic significations and 

human cognitive structures represent the relationship between the 

external world and embodied cognition. 

The present study seeks to explain the linguistic layers of one of the 

best-known prose masterpieces of Persian mystical literature, 

Misbāḥ al-Hidāyah wa Miftāḥ al-Kifāyah, through the analytical 

framework of linguistic schemas and conceptual metaphors, as 
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these provide a more appropriate means of representing the highly 

abstract concepts of mysticism. 

 

2. Methodology 

This study was conducted using a library-based research method 

and adopts the framework of cognitive stylistics through an 

interdisciplinary approach integrating linguistic studies and 

cognitive science. Within this framework, the image schemas 

employed in the language of Misbāḥ al-Hidāyah have been 

systematically examined. 

 

3. Discussion 

The language of mysticism constitutes a distinctive variety of 

human language and represents the cultivated manifestation of 

human thought. The fundamental link between language and 

mystical thought is metaphor. As Ortony (1979: 8) observes, 

“metaphor is both the origin of language and a governing principle 

of human discourse.” The language of mysticism, whose primary 

function is to express inner spiritual meanings (Fouladi, 2010, p. 

223), is replete with metaphorical resonances that reflect the 

mystic’s understanding of existence and the transcendental realm 

beyond it. 

According to Likaf and Johnson (2018, p. 21), conceptual 

metaphors extend far beyond ordinary linguistic and verbal modes 

of thought; they encompass broader cognitive processes than 

figurative, poetic, or imaginative language alone. The knowledge 

embedded within metaphors reflects the author’s embodied, 

cultural, and experiential background and serves as an important 

indicator for interpreting the extra-linguistic dimensions of the 

text. 
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Within the framework of Cognitive Linguistics, the schematic 

structures underlying metaphorical language and their 

corresponding mappings are analyzed from three principal 

perspectives: orientational, structural, and ontological. 

Most orientational conceptual metaphors in Kāshānī’s language 

consist of words and expressions formed through the integration 

of concrete spatial experiences with abstract conceptual 

knowledge. In some instances, these metaphors derive their 

semantic significance from propositions involving animals and 

elements associated with their biological existence. Moreover, 

many Sufi technical terms are interpreted within the conceptual 

framework of Islam and Qur’anic teachings. Consequently, the 

majority of the structural metaphors in this work are understood 

through their close affinity with Islamic intellectual and theological 

thought. 

When Likaf identifies thought, as embodied in language, as the 

origin of metaphor, he is in fact emphasizing its ontological 

dimension. He regards metaphor as an inseparable component of 

the ordinary cognitive process through which human beings 

conceptualize the world, arguing that everyday human behavior 

itself reflects a metaphorical understanding of lived experience 

(Likaf, 2011, p. 138). 

This ontological aspect becomes even more prominent in mystical 

discourse, whose narrative structures are deeply rooted in 

metaphorical and mythological patterns. At the beginning of his 

work, Kāshānī employs a series of spatially mapped metaphors to 

describe the moment of the world’s creation. Examining these 

metaphors from the perspective of Conceptual Metaphor Theory 

demonstrates that the speaker’s language unconsciously follows 

the theological and ontological structures of the human mind. This 

cognitive framework enables the author to conceptualize 
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existence—and the Divine Lordship that transcends it—through 

categories derived from natural phenomena. 

 

4. Conclusion 

The mystical language employed in Misbāḥ al-Hidāyah and Miftāḥ 

al-Kifāyah, owing to its extensive use of image schemas and 

conceptual metaphors, constitutes one of the most significant 

aspects of the work from the perspective of cognitive stylistics. 

In constructing his metaphorical mappings, Kāshānī consistently 

endeavors to articulate abstract mystical concepts through lexical 

forms grounded in concrete sensory experience. These metaphors 

were analyzed according to the three principal categories of 

conceptual metaphor proposed by Likaf and Johnson: 

orientational, structural, and ontological metaphors. 

The orientational metaphors found in Kāshānī’s language, which 

are employed to spatially structure and conceptualize abstract 

mental notions, do not differ substantially from those observed in 

other human languages. Structural metaphors, on the other hand, 

serve to explain the distinctive cultural, intellectual, and mystical 

concepts embedded within Sufi thought and tradition. 

A proper understanding of Kāshānī’s ontological metaphors 

requires familiarity with theological discourse and, in certain 

instances, mythological traditions. Furthermore, the interpretation 

of these metaphors often necessitates hermeneutic analysis, as 

their meanings extend beyond the literal linguistic level and invite 

deeper symbolic and interpretive readings. 
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An Analysis of the Surrealist Elements of Imagination, Imagery, 

and Dramatic Scene Construction in the Poetry of Houshang Irani 

 

Latifeh Salamat-Bavil1 

 

 

1. Introduction 

Surrealism is one of the literary movements that, following 

Romanticism, has exerted the greatest influence on subsequent 

literary schools. Automatic writing constitutes one of the most 

explicit Surrealist techniques for expressing inner truths. The 

surrealist images produced through this technique are seemingly 

accidental and full of apparent contradictions; nevertheless, it may 

at times appear that such incompatibility, fragmentation, and 

contradiction possess limited aesthetic value. 

Houshang Irani is among the poets who sought to create new 

meanings by fusing dream and reality, establishing unconventional 

relationships between words and expressions, departing from the 

ordinary functions of language, and employing unfamiliar sounds 

and phonetic patterns. Through these artistic strategies, he 

attempted to direct the reader’s mind toward a new realm of 

aesthetic perception. 

According to Mohammad-Reza Shafi’i Kadkani, Irani was one of the 

“outstanding talents of prose poetry,” who “maintained direct 
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contact with modern Western poetry for many years. The poetic 

atmosphere of his works resembles that of Western poets, 

reflecting philosophical dignity and a serious understanding of the 

nature of poetry and prose poetry” )Shafi’i Kadkani, 2002, p. 260). 

Although Irani achieved a profound understanding of Western 

prose poetry, he was not entirely successful in adapting its 

underlying principles to the Iranian literary context. As Zarqani 

)2022, p. 416( observes, “the absence of conventional meaning, a 

distinctive poetic language, and a lack of attention to musicality 

constituted the principal foundations of his poetic project”. 

The primary objective of the present study is to examine the power 

of image construction in Irani’s poetry, since imagery represents 

one of the most significant functions of poetic imagination. 

Specifically, the study addresses the following questions: 

 1. How are imagination, imagery, and dramatic scene 

construction manifested in the poetry of Houshang Irani? 

 2. In what ways does the poet employ abstract 

concepts and imaginative images to influence and engage the 

reader? 

 

2.  Methodology 

The present study adopts a descriptive–analytical methodology. 

Following an introduction to Surrealism and its principal 

characteristics, the research analyzes the three major artistic 

elements of imagination, imagery, and dramatic scene construction 

in the poetry of Houshang Irani. 

 

3. Discussion 

Among the distinctive characteristics of Irani’s poetry are his use of 

pure sounds and phonetic expressions, syntactic displacements, 

unconventional word formation, meaningless poetic lines, prose 
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poetry, the combination of metrical and non-metrical structures, 

and synesthesia. Collectively, these features demonstrate his close 

adherence to the principles of Surrealism (Langroudi, 1998, p. 376). 

More than any other stylistic device, Irani relies on 

defamiliarization at the linguistic level, employing it to create 

entirely new poetic spaces. One of the defining features of his 

imagery is the use of unconventional similes, metaphors, and 

synesthetic expressions. In constructing surrealistic images, he 

deliberately employs rhetorical devices in ways that depart from 

their ordinary and expected functions. 

The dramatic settings created in his poetry are founded upon 

imaginary, dreamlike, and unreal spaces. Among his works, the 

poem “Shadow” represents the finest example of dramatic scene 

construction and spatial imagination. 

 

4.  Conclusion 

The Purple Scream (Jigh-e Banafsh) movement constitutes one of 

the significant modernist currents in contemporary Persian poetry. 

Through the creative power of imagination, Houshang Irani 

constructs an entirely new poetic universe, allowing reality to be 

redefined according to his own artistic vision. The nature of his 

imagination corresponds to what literary theory identifies as 

secondary imagination. 

The surrealistic imagery, imaginative structures, and dramatic 

settings in his poetry continually surprise the reader. His poetic 

images are characterized by spontaneous imagination, psychic 

automatism, and highly unconventional similes and metaphors. His 

innovations in capturing extraordinary poetic moments, together 

with his rebellious use of seemingly delirious sounds and his 

extensive practice of defamiliarization in creating imaginative 



                                                                                                                       148 
 

images, exerted a profound influence on the generations of poets 

who followed him. 

Although Irani made full use of the expressive capacities of 

language to communicate his inner intellectual world, the radical 

nature of his innovations—because they did not evolve through the 

gradual and natural course of artistic development—has 

consistently left readers questioning and debating the acceptance 

of his poetic identity and literary achievement. 
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A Hermeneutic–Imagological Reading of the Persian Translation 

of the Novel The Virgin’s Kiss during the Qajar Period Based on 

Daniel-Henri Pageaux’s Imagological Approach 

 

Fatemeh Shahriari¹1, Ghasem Salari2, Mahmoud Heidari3 

 

 

1.  Introduction 

This study investigates the reasons for and the manner in which the 

Czech people’s revolution is represented in the Persian translation 

of the nineteenth-century English novel The Virgin’s Kiss. The 

translation of this critical novel, with its themes of the pursuit of 

freedom and resistance against authoritarian rule, acquired 

particular significance within the constitutionalist discourse of the 

Naseri period during the Qajar era. 

Drawing upon the perspectives of Imagology and the 

representation of the Other, this article examines the Persian 

translation of the novel and addresses the following questions: 

How are the Czech people portrayed? How are these 
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representations related to the dominant discourses of the Qajar 

period, such as Constitutionalism, nationalism, and the crisis of 

identity? How can the role and ideological position of the translator 

be explained? Finally, in what way can translated literature 

function as a medium during critical political and social 

transformations? 

The significance of this study lies in several respects. First, the Qajar 

period represents one of the formative stages in the emergence of 

modern Iranian awareness of the West, during which many of the 

discourses surrounding modernity, nationalism, and resistance 

were first articulated. Second, because the Czech nation, as part of 

Eastern Europe, has received comparatively little attention in 

Iranian scholarship, examining its representation opens new 

perspectives for understanding how Iranians encountered lesser-

known European cultures. This study further demonstrates that 

literature in the Qajar era was not merely a source of 

entertainment or narrative expression; rather, it functioned as a 

significant cultural and historical medium. 

 

2.  Methodology 

The present research adopts a descriptive–analytical approach. The 

data were collected and classified through the examination of 

primary library sources, including selected Qajar-period 

newspapers, historical documents, theoretical books and articles, 

as well as previous studies related to the subject. 

 

To establish a coherent theoretical framework, Daniel-Henri 

Pageaux’s imagological approach was employed. In addition to 

being methodologically rigorous and up-to-date, Pageaux’s model 

offers a distinctive degree of flexibility and analytical dynamism. He 

proposes two principal levels for the analysis of images in literary 
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works: the linguistic (textual) level and the ideological–cultural 

(extra-textual) level. 

At the linguistic level, the analysis focuses on vocabulary, 

descriptive expressions, and the mental patterns through which 

the image of the Other is constructed. At the extra-textual level, 

attention is directed toward the relationship between the text, the 

author, and the reader, as well as the political and cultural 

circumstances surrounding the production of the text and the 

translator’s intentions. 

 

3.  Discussion 

At the textual level of analysis, and through an examination of the 

lexical choices employed in the translation, the term 

constitutionalism )mashrūṭeh) emerges as the central keyword of 

The Virgin’s Kiss. This concept recurs repeatedly throughout the 

text, organizing and shaping the novel’s entire imagological 

framework. Such repetition extends far beyond mere linguistic 

emphasis; rather, it functions as a significant semantic and 

imagological marker carrying a distinct ideological charge. 

At the extra-textual level, in addressing the reasons behind the 

translation of this novel within the intellectual climate 

characterized by liberalism and the Constitutional Movement, the 

study undertakes a more comprehensive discourse analysis of the 

period. Particular attention is devoted to the era of Sepahsalar, 

which, during the reign of Naṣer al-Din Shah, is regarded as an age 

of modernization and progressive reform. 

Among Sepahsalar’s most significant political initiatives was the 

establishment of the rule of law. The fundamental principles 

underlying his political thought included patriotism, national 

development, the separation of powers, and the protection of the 

rights of the people. In this section of the research, several 
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passages from the novel are examined that correspond directly to 

these prevailing discursive conditions and clearly reflect them. 

These passages revolve around themes such as the establishment 

of justice and equality, freedom, patriotism, oppression, and 

governmental corruption. 

 

4. Conclusion 

From the perspective of Translation Imagology, a translated text is 

not merely a representation of the Other; rather, it constitutes a 

reconstruction of that image in accordance with the cultural and 

discursive needs of the target society. Accordingly, the purpose of 

this Persian translation was not simply to portray the Czech nation. 

The findings suggest that the translator, Sadr ol-Maali Shirazi, one 

of the earliest patriotic advocates of freedom in Iran, deliberately 

employed strategies of selective translation and purposeful 

rewriting to connect the image of the Czech Revolution with the 

discourse of the Iranian Constitutional Movement. Through an 

indirect critique of the existing political order, articulated by means 

of a foreign literary work, he sought to transform this novel into a 

vehicle for raising the political and social consciousness of Iranian 

readers and for encouraging them to draw inspiration from the 

experiences of a nation that had faced similar historical and cultural 

circumstances. 
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Wisdom and Its Virtues in the Poetry of Parvin E’tesami Through 

the Perspective of Positive Psychology Theory 

 

Masroureh Mokhtari1, Negin Azizian2 

 

 

1.  Introduction 

Parvin E’tesami is one of the most distinguished figures in Persian 

literature, whose poetry enables readers to attain a deeper 

understanding of themselves and the world around them. Her 

poems possess remarkable social dimensions and consistently 

emphasize the identification and cultivation of positive human 

qualities, inspiring hope, motivation, and personal growth. By 

stressing ethical and humanitarian values, Parvin encourages her 

audience to shift their attention from life’s difficulties toward its 

strengths and inherent beauty. 

One of the most significant characteristics of Parvin’s poetry is its 

capacity to be examined through an interdisciplinary perspective 

that combines literary studies and psychology. Accordingly, the 

present study adopts a descriptive–analytical approach based on 
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library research and employs the theoretical framework of Positive 

Psychology to investigate the virtue of Wisdom and its associated 

components—including knowledge and learning, judgment, social 

intelligence, personal and emotional intelligence, and perspective 

(foresight)—within Parvin’s poetry. Through this approach, the 

study seeks to reveal neglected dimensions of her works and to 

demonstrate how their educational insights may contribute to both 

individual and social life. 

 

2. Methodology 

This study employs a descriptive–analytical methodology based on 

library research. The poems of Parvin E’tesami were analyzed 

through the theoretical framework of Positive Psychology. 

 

3.  Discussion 

Literary works have always played a significant role in influencing 

human life. Their contribution to improving quality of life and 

promoting human values has long been a subject of interest in both 

literary studies and psychology. 

In his works—including The Hope Circuit, Psychopathology, 

Flourish, Character Strengths and Virtues, The Optimistic Child, 

Learned Optimism, Authentic Happiness, and Learned 

Helplessness—Martin Seligman explores the positive dimensions 

of human life and the enhancement of psychological well-being. 

Positive Psychology is an approach centered on discovering and 

developing human capacities in order to establish a fuller 

engagement with life and to achieve genuine life satisfaction. 

Ultimately, this process contributes to a flourishing life for both 

individuals and humanity as a whole. 

Together with Christopher Peterson, Seligman identified six 

universal virtues—Wisdom, Courage, Humanity (Love), 
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Temperance, Justice, and Transcendence—which are recognized 

across the world’s major religions and cultural traditions. 

The present study examined Parvin E’tesami’s Divan through 

Martin Seligman’s theoretical framework and his classification of 

virtues, with particular emphasis on Wisdom and Knowledge and 

its related dimensions, including wisdom, judgment, social 

intelligence, and perspective. 

Textual analysis revealed that Parvin’s poetry contains clear and 

recurring manifestations of the core concepts of Positive 

Psychology. Themes such as wisdom, self-regulation, and prudence 

appear throughout many of her poems and narrative compositions. 

Wisdom and foresight constitute enduring elements within her 

symbolic imagery and allegorical representations. 

Despite the artistic sophistication of her poetry and its seemingly 

simple language, Parvin consistently conveys an active and 

constructive message regarding humanity’s moral and emotional 

capacities. These messages closely correspond to the fundamental 

principles of Positive Psychology, including an emphasis on 

personal strengths, the cultivation of hope, and the 

encouragement of both individual and social virtues. 

 

4. Conclusion 

The analysis of Parvin E’tesami’s poetry through the lens of Positive 

Psychology demonstrates that she is not merely a critic of moral 

and social shortcomings; rather, she is an educator who offers 

practical ethical principles for living a better life. Her emphasis on 

moral values, collective ethics, and social education brings her 

literary works remarkably close to the psychological and social 

functions of therapeutic discourse. 

The findings further indicate that Parvin E’tesami’s Divan, as a 

valuable literary and cultural resource, can be effectively utilized in 
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educational programs, character development, and even certain 

initiatives aimed at promoting mental health. Her poems 

communicate clear and accessible messages that can contribute to 

the teaching of social skills, the cultivation of empathy, the 

reinforcement of hope, and the development of self-regulation. 

Finally, this study demonstrates that Persian didactic literature—

particularly the works of Parvin E’tesami—possesses considerable 

potential for dialogue with contemporary psychological theories 

and can serve as a meaningful bridge between literary scholarship 

and the promotion of psychological and social well-being. 
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A Pragmatic Analysis of Speech Acts in the Poetry of Shams 

Langroudi (Based on Austin’s Theory and Searle’s Classification) 

 

Maryam Mashhadizadeh1 

 

 

1.  Introduction 

Shams Langroudi is one of the distinguished poets of contemporary 

Persian literature, whose poetic language is characterized by 

features such as narrativity, simplicity of expression, the presence 

of lived experiences, and dialogic discourse. As Piri (2014, p. 69) 

observes, “In many of his poems, the poet addresses an imagined 

interlocutor, raises questions, expresses his emotions, or portrays 

social and human realities. These characteristics make his poetry 

an appropriate context for the analysis of speech acts and the 

examination of the communicative functions of language”. 

Despite the considerable body of research devoted to the style, 

themes, and linguistic characteristics of Shams Langroudi’s poetry, 

relatively little attention has been paid to his works from the 

perspective of pragmatics, particularly through the analysis of 

speech acts. Accordingly, the present study seeks, on the basis of 

Austin’s Speech Act Theory and Searle’s classification of speech 

acts, to identify and analyze the various speech acts employed in 
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Langroudi’s poetry and to demonstrate how these acts contribute 

to the construction of meaning and the establishment of 

communication between the poet and the reader. 

To address this objective, the study attempts to answer the 

following research question: 

Which types of speech acts, according to Searle’s classification, are 

employed in the poetry of Shams Langroudi, and what is their 

frequency of occurrence? 

 

2.  Methodology 

The present research adopts a descriptive–analytical methodology. 

The data were collected through the selection of representative 

poems by Shams Langroudi, which were subsequently analyzed 

within the theoretical framework of Speech Act Theory. 

 

3.  Discussion 

Pragmatic and Semantic Analysis of the Poem 

 

I see, 

and while my fingertips are being plundered, 

I write with my eyelids; 

I paint with my eyelashes; 

with the movement of my head, 

I compose a song. 

I was a tranquil leopard; 

you have devoured my sons, 

and now, clothed in garments fashioned from their skins, 

you walk before me. 

I am a suitcase so full 

that I can bear no lock. 

I am a forgotten trumpet 
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that, having heard a murmur, 

trembles with the excitement of battle. 

(Langroudi, 2021, p. 50) 

This poem is constructed upon a compact, highly imagistic, and 

protest-oriented language. From a pragmatic perspective, it can be 

interpreted as a combination of expressive, assertive, and protest 

speech acts, through which the poet represents a painful and 

violent lived experience. Here, language functions not merely as a 

descriptive instrument but also as a medium for protest, revelation, 

and the articulation of profound inner emotions. 

The poem begins with the statement, “I see,” which constitutes an 

assertive speech act. On the surface, the sentence appears to state 

a simple fact; however, at a deeper level, it functions as a 

declaration of awareness and testimony to a painful reality. By 

emphasizing the act of seeing, the speaker positions himself as a 

witness to a traumatic event. 

Subsequently, the expression “my fingertips are being plundered” 

presents a vivid image of violence and the deprivation of human 

agency. In this context, language extends beyond description and 

acquires both protestive and expressive functions, effectively 

conveying a profound sense of suffering, injustice, and oppression. 

 

4.  Conclusion 

The findings of the study demonstrate that, among the various 

categories of speech acts, assertive and expressive speech acts 

occur with the greatest frequency in the poetry of Shams 

Langroudi. This finding is fully consistent with the emotional and 

experience-centered nature of contemporary Persian poetry, in 

which poets typically establish communication with their readers 

through the expression of emotions, inner concerns, and lived 

experiences. 
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Furthermore, interrogative and directive speech acts are 

frequently employed in indirect forms, contributing to the creation 

of a dialogic quality within the poetic text. As a consequence, the 

reader is no longer merely a passive recipient of the poetic message 

but becomes an active participant in the process of meaning-

making and textual interpretation. 
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An Analysis of Spitzer's Theory in Ahmad Ghazali's Savanehol 

Oshagh 

 

Elham Yazdankhah1 

 

 

1.  Introduction 

Mystical literature is one of the most profound and influential fields 

of Iranian literature, in which inner experiences, mystical intuitions, 

and complex spiritual concepts are expressed in the form of literary 

and artistic language. Among the prominent works in this field, 

“Savanehol Oshagh” by Ahmad Ghazali holds a distinguished 

position; a work that has gained importance not only due to its 

mystical content and explanation of the concept of divine love, but 

also in terms of language, manner of expression, and stylistic 

structure, it is considered one of the distinctive texts of Sufi 

literature. In this work, Ahmad Ghazali places love as the 

fundamental axis of mystical experience and, with a concise, 

allusive language full of symbolic images, has tried to express an 

experience beyond reason and reasoning. Therefore, “Savanehol 

Oshagh” is not merely an educational or Sufi text, but is also 

considered a reflection of the author’s inner world and spiritual 

personality. 
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This research seeks to answer these questions: What are the 

foundations and principles of Leo Spitzer's stylistic theory and how 

can it be applied in the analysis of Persian mystical texts? 

 

2. Methodology 

This research is based on the descriptive-analytical method and 

utilizes the principles of Leo Spitzer's stylistics. The aim is to show 

how the linguistic and expressive features of "Savanehol Oshagh" 

reflect the introverted, love-oriented, and intuitive personality of 

Ahmad Ghazali and how a deeper understanding of his mystical 

worldview can be achieved through stylistic analysis. 

 

3.  Discussion 

One of the most important stylistic features of Ahmad Ghazali’s 

Savanehol Oshagh is the strong presence of poetic language in the 

prose of this work. Although this book is written in prose, its 

linguistic structure is rich in poetic elements such as metaphor, 

simile, brevity, inner music, and semantic contrasts. “This very 

feature has caused the prose of “Savanehol Oshagh” to take on a 

form close to poetry. In fact, Ahmad Ghazali has used the aesthetic 

capacities of language to express mystical experiences and the 

inner states of the lover, because mystical experience often cannot 

be fully expressed in ordinary and logical language and requires 

symbolic and poetic expression” )Shafi’i Kadkani, 2008: 64). 

In mystical texts, poetic language is a tool for conveying inner 

experiences and spiritual states. Mystics often use metaphors and 

poetic images to express concepts that are difficult to explain in 

logical terms. Ahmad al-Ghazali also used this method in his 

Savanehol Oshagh, expressing many mystical concepts in poetic 

images. 

"The heart of a lover is the mirror of the beauty of the beloved." 
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In this sentence, the heart is likened to a mirror. In mystical 

literature, a mirror is a symbol of purity and the ability to perceive 

truth. When the lover's heart is cleansed of attachments, it can 

reflect the beauty of the beloved. This poetic image well shows 

how the author uses symbolic elements to express mystical 

experience. 

 

 

4. Conclusion 

An examination of Ahmad Ghazali’s Savanehol Oshagh from the 

perspective of Leo Spitzer’s personal stylistics shows that the 

language and structure of this work are not merely a means of 

conveying meaning, but are a direct reflection of the author’s 

mental world and mystical personality. Spitzer, in his theory of 

personal stylistics, emphasizes the principle that the linguistic 

features of a literary text originate from the author’s inner 

experience and intellectual outlook, and that through the analysis 

of stylistic details, one can reach the deep layers of the author’s 

personality and worldview. Accordingly, an analysis of the stylistic 

components of Savanehol Oshagh showed that the linguistic 

structure of this work is deeply linked to Ahmad Ghazali’s mystical 

and intuitionist personality. 
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